
  

 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان   1  حقوق جزاي اختصاصي

  

   
  فصل اول 

  » حدود«
  اند:ها به چهار قسم تقسيم شدهاين قانون، مجازات 14 به موجب ماده 92در قانون مجازات اسلامي 

  ت) تعزير     پ) ديه      ب) قصاص   الف) حد   
حد مجازاتي است كه موجب، نـوع،  : «اين قانون 15 اين قانون تعريف حد، قصاص، ديه و تعزير بيان شده است. به موجب ماده 18و  17و  16و  15 در ماده

تعزيرات اين قانون به دو قسم تعزيـرات  قانون جديد،  14 بندي مندرج در مادهعلاوه بر تقسيم». ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس تعيين شده است
   شود.منصوص شرعي و تعزيرات غيرمنصوص شرعي تقسيم مي

هـا تعريـف شـده بـود و در بيـان تمـايز تعزيـرات از        هاي بازدارنده نيز در اقسام مجـازات لاوه بر تعزيرات، مجازاتتوضيح آنكه قبل از تصويب قانون جديد، ع
 راهنمايي و راننـدگي، حـال آنكـه تعزيـرات داراي سـابقه      جرائمشرعي هستند مانند  هاي بازدارنده فاقد سابقهشد كه مجازاتهاي بازدارنده بيان ميمجازات

حـذف كـرد ولـي     جرائمهاي بنديهاي بازدارنده را از تقسيمصدد رفع اين تمايز بود و به همين دليل عنوان مجازاتدر انون مجازات اسلاميقشرعي هستند. 
، تفكيك تعزيرات منصوص شرعي و تعزيرات غيرمنصـوص شـرعي   92قانون مجازات اسلامي  115) ماده 2( در پي ايراد شوراي نگهبان با اضافه كردن تبصره

هـاي تعزيـري   مجـازات  همچنـين اي از قوانين و مقررات مصرّح در قانون جديد را از شمول تعزيرات منصوص شرعي خـارج كـرد.   را مجدداً ايجاد كرد و پاره
  تقسيم شده است. هبه هشت درجقانون جديد  19 در ماده غيرمنصوص شرعي

النبي، مصـرف  عبارتند از: زنا، لواط، تفخيذ، مساحقه، قوادي، قذف، سب جرائمين جرم اشاره شده است. ا 12در قانون مجازات اسلامي به حدي بودن 
) مورد بود كـه تفخيـذ از عنـوان لـواط جـدا شـده اسـت. افسـاد         9الارض. تعداد حدود مطرح در قانون سابق (مسكر، سرقت، محاربه، بغي و افساد في

قانون جديد  22 نيز اضافه شده است. نوآوري ديگر قانون جديد در بحث حدود در مادهالنبي و بغي الارض از عنوان محاربه جدا شده است. سبفي
قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران عمـل        167در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است، طبـق اصـل   «دارد: متجلي است كه بيان مي

قـانون اساسـي طبـق نظـر      167توان به جادوگري، سحر و ارتداد اشاره كرد كه در اين موارد وفـق اصـل   اده ميكه به عنوان مصاديق اين م» شود.مي
  شود.فتاوي مشهور فقها عمل مي

 دهـيم. بخـش اول كليـات   ) بخش ارائه مـي 7كنيم و مباحث اين فصل را در (در اين فصل حدود مطرح در قانون مجازات اسلامي را توضيح داده و تبيين مي
النبي، بخش هفتم مصرف مسكر، حدود، بخش دوم حد زنا، بخش سوم حد لواط، مساحقه و تفخيذ، بخش چهارم قوادي، بخش پنجم قذف، بخش ششم سب

  .عليه امنيت و آسايش عمومي توضيح خواهيم داد جرائمعليه اموال و مالكيت و  جرائمالارض را به مناسبت در بخش في و سه حد سرقت، بغي و افساد
                                                                  

 كليات عمومي حدود ):1درسنامه (   
 

  

  مفهوم حدود       
اجراي » حد مجازاتي كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس تعيين شده است.« قانون جديد: 15 طور كه اشاره شد به موجب مادههمان

مام شارع د از نظر اسلام داراي اهميت اساسي است به نحوي كه اجراي حد الهي در روايات از بارش باران سودمندتر توصيف شده است. به علت همين اهتح
اتي از ايـن دسـت كـه    ها متمايز است. براي مثال در عبارت فقها و در ميان روايات عباردر اجراي حدود است كه حدود از نظر قواعد و احكام از ساير مجازات

  خورد.و غيره به چشم مي» في الحدود عةلاشفا«، »الحدودفي کفالةلا «، »الحد لا تبديل في«
  كنيم:ها اشاره ميهمين امر سبب احكام خاص حدود شده است كه در ذيل به آن

قـانون   8و  7مبتنـي بـر تابعيـت مجنـي عليـه (مـواد       منع محاكمه مضاعف كه در صلاحيت شخصي مبتني بر تابعيت مرتكب و صلاحيت شخصي  ـ قاعده1
  شود.در حدود اعمال نمي، ) پذيرفته شده است1/2/1392مجازات اسلامي مصوب 

  شود.) در حدود اعمال نمي1/2/1392قانون مجازات اسلامي مصوب  5محاسبه مجازات قبلي كه در صلاحيت واقعي پذيرفته شده (ماده  ـ قاعده2
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  )1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 10شوند. (ماده سبق ميـ حدود عطف به ما3
شود در حدود (اعم از شلاق حدي و هاي تعزيري اعم از (جزاي نقدي، شلاق تعزيري و حبس تعزيري) اعمال ميـ محاسبه مدت ايام بازداشت متهم كه در مجازات4

  )1/2/1392قانون مجازات اسلامي مصوب  27شود. (ماده حبس حدي) اعمال نمي
  مگر در شرايط خاص با حصول توبه و عفو توسط رهبري. )1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 37ـ تخفيف در حدود امكان ندارد. (ماده 5
  ق.م.ا. 219شود مگر از طريق عفو و توبه مطابق م معافيت از مجازات در حدود اعمال نمي ـ6
   )1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 40. (ماده شودـ تعويق صدور حكم در حدود اعمال نمي7
  )1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 46ـ تعليق اجراي مجازات در حدود امكان ندارد. (ماده 8
  )1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 56ـ نظام نيمه آزادي در حدود نداريم. (ماده 9

  )1/2/1392مصوب  انون مجازات اسلاميق 58آزادي مشروط در حدود نداريم. (ماده  ـ10
  )1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 62نظارت سامانه الكترونيكي در حدود نداريم. (ماده  ـ11
  )1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 105مرور زمان در حدود جايگاهي ندارد. (ماده  ـ12
  )1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 115و  114 ـ مقررات توبه در حدود متفاوت با تعزير است. (ماده13
  )1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 132و  136ـ مقررات تعدد و تكرار در حدود متفاوت با تعزير است. (ماده 14
  ـ ادله اثبات در حدود، احكام خاص خود را دارد.15
  )1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 127و  122(ماده  بيني شده است.مجازات شروع به جرم و معاونت در حدود، پيش ـ16
  )1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 130سردستگي در حدود احكام خاص خودش را دارد. (ماده  ـ17
  )1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلاميق.م.ا  218و  217چنين مواد و هم 155ـ جهل به حكم در حدود پذيرفته شده است. (ماده 18
  ـ مجازات تبعي و تكميلي در حدود داريم.19
 كدام نهاد در حدود امكان ندارد؟ :1 مثال  

  ) معاونت4  ) تكرار جرم3 ) مجازات تبعي2  معافيت از كيفر)1
   :قانون مجازات اسلامي 39به استناد ماده » 1«گزينه پاسخ.  

 
  

  تعدد و تكرار در حدود     

  تعدد در حدود
قانون آمده است بنا بر تصريح اين ماده مختص تعزيرات اسـت و حـدود در بحـث تعـدد احكـام       134 ر بحث تعدد مادي در مادهمقررات خاصي كه د

خاص خود را دارند. تعريف كلي تعدد مادي جرم در قانون جديد آن است كه فردي مرتكب جرم شده و قبل از صـدور حكـم قطعـي مجـدداً مرتكـب      
    جرم ديگري شود.

  ك تشخيص تعدد از تكرار در قانون مجازات اسلامي صدور حكم قطعي است.بنابراين ملا
  شود. ها اتخاذ تصميم ميحدود اگر با قصاص يا با حدود ديگر يا با تعزيرات جمع شوند و مشمول عنوان تعدد باشند به اين نحو راجع به آن

  دو فرض را تصور نمود:توان در اين حالت مياگر جرم حدي با يك جرم تعزيري جمع شود:  اول:
تكـب  فرض اول: جرم حدي از جنس جرم تعزيري باشد مثل سرقت حدي و سرقت غير حدي يا مانند زنا و رابطه نامشروع كمتر از زنا كـه در ايـن فـرض مر   

نسبت به ديگـري باشـد،    مگر در مورد قذف كه اگر قذف نسبت به شخصي و دشنام شودشود و مجازات تعزيري ساقط ميفقط به مجازات حدي محكوم مي
  )قانون مجازات اسلامي 135شود. (تبصره ماده مرتكب به هر دو مجازات محكوم مي

شود مگر آنكه حد، سالب حيات شود و ابتدا حد اجرا ميصورت هر دو مجازات با هم جمع مي فرض دوم: جرم حدي از جنس جرم تعزيري نباشد: كه در اين
الناس يا تعزير معين شرعي باشد كه در اين فرض خاص در صورتي كه تعزير موجب تأخير اجراي حد نشود ابتـدا تعزيـر   حقباشد و از طرف ديگر تعزير هم 

  )1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 135شود. (ماده اجرا مي
  پس: 

  

 تعدد حد و تعزير:
  جرم حدي از جنس جرم تعزيري است.

 

  شود.فقط حد اجرا مي  همة حدود

  حد قذف
در يك فرض خاص كه قذف نسـبت بـه يـك نفـر و دشـنام 

  شود.نسبت به ديگري باشد هر دو مجازات اجرا مي

  جرم حدي از جنس جرم تعزيري نيست.
  شود.ابتدا حد سپس تعزير اجرا مي فرض عادي
  شودابتدا تعزير سپس حد اجرا مي فرض خاص
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  ق.م.ا وجود دارد. 135شرطي كه در ذيل ماده  3شرايط فرض خاص: 
و مرتكب تعدد جرم حدي باشد؛ براي مثال كسي شرب خمر كرده باشد و سپس زنا نمايد. يا تفخيـذ نمـوده و   اگر جرم حدي با جرم حدي ديگر جمع دوم: 

  لواط هم كند، اين حالت خود داراي دو فرض است:
لـواط كـه تنهـا    شود. مانند تفخيـذ در هنگـام   آنكه دو جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند؛ در اين صورت فقط مجازات اشد اجرا ميفرض اول 

آمده است. براي تحقق اين فـرض لازم اسـت كـه اولاً هـر دو جـرم       92قانون مجازات اسلامي  132) ماده 2شود. اين حكم در تبصره (مجازات لواط اجرا مي
كـه ممكـن اسـت سـرقت حـدي و      فـرض ديگـر اين  رسد حدي باشد، ثانياً هر دو جرم در يك واقعه باشد و ثالثاً هر دو جرم در راستاي هم باشند. به نظر مي

  در راستاي يكديگر واقع شوند. محاربي
ارتكـابي و نيـز    جـرائم شود. مگـر در مـواردي كـه    آن است كه دو حد در راستاي هم و در يك واقعه نباشند كه در اين فرض هر دو حد اجرا ميفرض دوم 

شرب خمر بيش از يك مرتبه. سؤال آن است كـه اگـر يكـي از حـدود سـالب       شود مانند:مجازات آنها يكسان باشد، كه در اين صورت فقط يك حد اجرا مي
شود و نوبـت بـه اجـراي    كه حد سالب حيات اجرا مي است بيان داشته قانونحيات و حد ديگر حبس ابد بود، اجراي اين دو حد چگونه است؟ در اين فرض 

  ) آن)1و تبصره ( 132رسد. (ماده حبس ابد نمي
اجـراي قصـاص را از بـين     شود ولي اگر اجراي مجازات حدي زمينـه در فرض تعدد كه در اين حالت هم قصاص و هم حد اجرا ميجمع قصاص و حد  :سوم

 ببرد، يا اجراي مجازات حدي موجب تأخير در اجراي قصاص گردد. مثلاً فردي هم به قصاص دست و هم به قطع دست به خاطر سرقت حدي محكـوم شـده  
  شـود.  بـرد، ابتـدا قصـاص اجـرا مـي     س و مقدم است، و نيز به اين دليل كه مجازات حدي مـذكور موضـوع قصـاص را از بـين مـي     الناباشد، چون قصاص حق

  )قانون مجازات اسلامي 133(ماده 
  تكرار در حدود

  آمده است: 1/2/1392ب مصو قانون مجازات اسلامي 136 آمده است. در ماده 139تا  136در مواد  قانون مجازات اسلاميمقررات تكرار جرم در 
  ». گاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر وي جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام استهر«

كب سرقت شده بيان شده است و اگر فردي مرت 1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 136 بنابراين مقررات تكرار جرم حدي فقط در يك فرض در ماده
جـرم  و حد بر او جاري شود و مجدداً مرتكب جرم ديگري غير از سرقت مانند شرب خمر شود، در اين ماده بيان نشده است؛ همچنـين اگـر فـردي مرتكـب     

كـه مجـازات    با وجود، حكـم كلـي ايـن اسـت    تعزيري شده و حكم قطعي هم براي او صادر شده و سپس مرتكب حد شود هم در اين ماده بيان نشده است. 
شود، زيرا اين قانون مجازات اسلامي نمي 137 آنچه مسلم است مورد اخير مشمول مقررات تكرار جرم ماده هركدام از حدود به صورت جداگانه اجرا شود.

  باشد.تعزيري درجه يك تا شش مي جرائمماده مختص به 
 شود. در اين فرض: حيثيت مرتكب شرب خمر مي كند و قبل از اعادهي) پيدا م6) تا (1( فردي محكوميت قطعي به تعزير درجه :2 مثال  

  شود.به حداكثر مجازات تا يك و نيم برابر آن محكوم مي )2  شود.به حداكثر مجازات محكوم مي )1
  .شودفقط به مجازات شرب خمر محكوم مي )4  شود.به حداكثر مجازات به علاوه تشديد بسته به نظر قاضي محكوم مي )3
  :قانون مجازات اسلامي 137و  136به استناد ماده »  4«گزينه پاسخ. 

 
 ادي شده است و پس از هر بار ارتكاب جرم، حد اجرا شده است. در مرتبه چهارم، مرتكب زنـاي ديگـري   فردي مرتكب يك  :3مثالبار زنا و دوبار قو
  )95(دكتري   شود. مجازات وي چيست؟مي

  مع حد زنا و قوادي و بايد مجازات اشد اجرا شود.ج )2  يك حد زنا) 1
  شود.جمع حد زنا و اعدام و تنها اعدام اجرا مي) 4  حد اعدام به علت ارتكاب جرم حدي در بار چهارم) 3
  :هـر بـار   و شـود  حد بموج جرم نوع يك مرتكب بار سه كسي هرگاه« مقرر داشته: 92قانون مجازات اسلامي مصوب  136ي ماده  »1«گزينه پاسخ 
   .»است اعدام چهارم مرتبه در وي حد گردد، جاري او بر جرم آن حد

منتفي است. مرتكب به علـت ارتكـاب    سؤالكه در فرض  مستوجب حد از يك نوع باشد جرائمباشد كه درصورتي ممكن مي سؤالاعدام مرتكب زنا در فرض 
  گردد.جرم زنا صرفاً به حد زنا محكوم مي

  ه اثبات در حدودادل     

ادله اثبات جرم عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در مواد مقرر قانوني و علم قاضي. ولـي در حـدود ادلـه     قانون مجازات اسلامي 160به موجب ماده 
  خاص به طور خلاصه عبارتند از:كند. اين احكام مي جرائمها را متمايز از ادله اثبات ساير اثبات دعوا داراي احكام خاص خود هستند كه آن

  ج) عدم اعتبار برخي ادله در حدود   الف) موضوعيت داشتن اقرار و شهادت    ب) نصاب اقرار و شهادت  
  پردازيم: كه در ذيل به بيان و توضيح اين موارد مي



  

 

حدود فصل اول:  4  ارشد كارشناسي يكمدرسان شريف رتبه 

  الف) موضوعيت داشتن اقرار و شهادت
شود، قاضي به استناد واي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات ميدر مواردي كه دع«دارد: قانون جديد بيان مي 161 ماده
هـا  در مواردي كه ادله موضوعيت دارند، قاضي بعد از ارائه و احراز اين ادله بـه اسـتناد آن  ». داشته باشد كند، مگر اينكه علم به خلاف آنها رأي صادر ميآن

اي طريقيت داشته باشد، پس از ارائه، اين ادله بايد ايجاد اقناع وجداني براي قاضي كند تا قاضي بتواند بـه اسـتناد   در مواردي كه ادله كند وليرأي صادر مي
  كند كه آيا اين ادله با قراين همخواني دارد يا خير.آنها رأي صادر كند. بنابراين قاضي بررسي مي
شهادت شرعي آن اسـت كـه شـارع آن را معتبـر و داراي حجيـت      « دارد:قانون مجازات اسلامي بيان مي 175 دهدر حدود اقرار و شهادت موضوعيت دارد. ما

  اين قانون براي شاهد شرعي شرايطي را مقرر دانسته است. 177و در ماده » دانسته است. اعم از آنكه مفيد علم باشد يا نباشد
  ب) نصاب اقرار و شهادت در حدود

هرگاه مـتهم اقـرار   «دارد: همين قانون بيان مي 171قانون مجازات اسلامي) ماده  164بار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است. (ماده اقرار عبارت از اخ
افي اسـت،  ، يك بار اقـرار ك ـ جرائمدر كليه «دارد: همين قانون بيان مي 172ماده » رسد...به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي

  زير كه نصاب آن به شرح زير است: جرائممگر در 
  ب) دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد.    الف) چهار بار، در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه.

  »، يك بار اقرار كافي است.جرائمغيركيفري كليه  براي اثبات جنبه): «1( تبصره
  ».تواند در يك يا چند جلسه انجام شودقرار شرط است، اقرار ميدر مواردي كه تعدد ا): «2تبصره (
انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كـه در  « همين قانون آمده است:  173در ماده 

) ثابـت  5ها حبس تعزيـري درجـه (  اي آن در لواط و زنا صد ضربه شلاق و در غير آناين صورت در هر مرحله ولو در حين اجرا مجازات مزبور ساقط و به ج
  ) آن است كه در اين فرض مرتكب اقرار به جرم كرده است و اقرار به گناه خود، گناه است.5علت اين صد ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه (». شودمي

قـانون   174يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري در نزد مقام قضـايي اسـت. (مـاده     شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع
2تا  174) احكام مربوط به شهادت در قانون جديد در مواد 1/2/1392مصوب  مجازات اسلامي  .بيان شده است  

دو شاهد مرد است، مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با شهادت چهار شـاهد مـرد    جرائمه نصاب شهادت در كلي«دارد: همين قانون بيان مي 199 ماده
مذكور شود. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد اثبات مي

شـود.  عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنهـا حـد شـلاق ثابـت مـي     است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن 
  ».جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است

زات اسلامي سابق نيست و با توجـه بـه ايـن مـاده     متن طولاني ماده فوق، بيانگر چيز جديدي در خصوص شهادت در حدود و نصاب آن نسبت به قانون مجا
  توان به اين نحو بيان داشت:نصاب شهادات را مي

  اعم از حد و تعزير: دو شاهد مرد جرائمـ كليه 
  ـ لواط، تفخيذ و مساحقه: صرفاً چهار مرد (شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام مردان قابل قبول نيست).

  : چهار شاهد مرد يا سه شاهد مرد و دو شاهد زن.ـ زناي مستوجب حد رجم يا قتل
  جنايات موجب ديه: شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن -

  ـ زناي مستوجب حد جلد يا تراشيدن موي سر يا تبعيد: چهار شاهد مرد يا سه شاهد مرد و دو شاهد زن يا دو شاهد مرد و چهار شاهد زن.
 قـانون مجـازات اسـلامي   شود، شهادت داراي اوصاف كيفي هم هست كه به تفصيل در فصل دوم نيز گفته ميعلاوه بر نصاب كه به آن اوصاف كمي شهادت 

  ها موارد زير است:آن آمده است كه از جمله
 ها در خصوصيات مـؤثر در اثبـات جـرم يكسـان باشـد.     ـ در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت

 قانون مجازات اسـلامي  182شود. (ماده ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش كند، شهادت شرعي محسوب نميهرگاه اختلاف مفاد شهادت
  )1/2/1392مصوب 

   ن مجـازات اسـلامي  قـانو  183ـ شهادت بايد از روي قطع و يقين، به نحوي كه مسـتند بـه امـور حسـي و از طريـق امـور متعـارف باشـد، ادا شـود. (مـاده           
  )1/2/1392مصوب 

  ) اذا تعارضا تساقطا.1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 185يك معتبر نيست. (ماده ـ در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ
شرعي باشد، دادگـاه تحقيـق و بررسـي     ـ در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قراين و امارات بر خلاف مفاد شهادت

  )1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 187لازم را انجام داده و در صورتي كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست. (ماده 
قـانون   198س از رجوع از آن مسموع نيسـت. (مـاده   شهادت پ شود و اعادهـ رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات، موجب سلب اعتبار شهادت مي

  )1/2/1392مصوب  مجازات اسلامي
شود، ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشـد و همچنـين در   در خصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري، عملي را كه زنا يا لواط با آن محقق مي

2شود و موجب حد است. (ماده خصوص زنا يا لواط، قذف محسوب ميدت درهود به عدد لازم نرسند، شهاصورتي كه ش   1/2/1392قانون مجازات اسلامي مصوب(  



  

 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان   5  حقوق جزاي اختصاصي

  

 ؟كدام گزينه درخصوص حد نصاب اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن يا تبعيد صحيح است :4 مثال  
  شهادت چهار زن) 4  شهادت يك مرد و دو زن) 3  و زنشهادت سه مرد و د) 2  شهادت دو مرد و چهار زن) 1
  :1392قانون مجازات اسلامي مصوب  199به استناد ماده »  1«گزينه پاسخ.  

  

  ج) عدم اعتبار برخي ادله در حدود
  دارد:بيان مي 1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 188ماده  در خصوص شهادت بر شهادت است.1/2/1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 19تا ماده 188 ماده

ولـي شـهادت   ». شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن حضور وي متعذر باشد«
شـود. لكـن   موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي جرائم«دارد: مي بيان قانون مجازات اسلامي 189 بر شهادت در حدود فاقد اعتبار است. ماده

  ».قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است
ها، به علم قاضي تصريح نشده بود، با علم قاضـي قابـل   قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي در خصوص اينكه آيا حدودي كه در خصوص ادله اثبات آن

تا  211 دانان اختلاف نظر وجود داشت. در قانون مجازات اسلامي علاوه بر آنكه از احصاي ادله سابق خبري نيست، مادهد يا خير، بين حقوقاثبات هستن
ري است علم قاضي عبارت است از يقين حاصل از مستندات بين در ام«دارد: اين قانون بيان مي 211اين قانون هم به علم قاضي اشاره دارد. ماده  213

شود. در مواردي كه مستند حكم؛ علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بين مستند علم خود را بـه طـور صـريح در    كه در نزد وي مطرح مي
سـتند علـم   تواند مبا اين حال در فرضي كه براي زنا يك شاهد يا دو شاهد كه كمتر از نصاب است وجود داشته باشد، اين شهادت نمي». حكم قيد كند

كه  1/2/1392مصوب اسلامي قانون مجازات  162تواند، مستند علم باشد و اين موضوع با محتواي ماده قرار گيرد و در واقع نصاب ناقص ادله ديگر نمي
د استناد قرار گيرد مشروط بـر  تواند به عنوان اماره قضايي موراي كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، ميدارد: هرگاه ادلهبيان مي

هـا (مثـل وصـف عـدالت در     شود. بنابراين اگر نصاب ادله ديگر و يا حتي شرايط آناينكه همراه با قرائن و امارات ديگر موجب علم قاضي شود، تأييد مي
  شاهد) رعايت نشود، تنها ارزش اماره قضايي دارند.

 ر ممكن است؟زي جرائميك از عدول از اقرار در كدام :5 مثال  
  جرائم) همه 4  ) لواط به طور كلي3  ) زنا به طور كلي2  ) زناي محصنه1
  :قانون مجازات اسلامي 173به استناد ماده »  1«گزينه پاسخ.  

  

  94(دكتري   م موجب حد، هرگاه متهم مدعي فقدان قصد در زمان ارتكاب جرم شود، حكم قضيه كدام است؟در جرائ: 6مثال(  
  شود.كه احتمال صدق گفتار وي داده شود، ادعاي او بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته ميي) در صورت1
  شود.) اگر موجب علم قاضي در خصوص مدعي به شود، پذيرفته مي2
  شود.) بايد ادعاي خود را ثابت كند و گرنه پذيرفته نمي3
  شود. ) ادعاي او هرگز پذيرفته نمي4
  :موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجـود   جرائم؛ در 1392) قانون مجازات اسلامي مصوب 218استناد به ماده (با  » 1«گزينه پاسخ

ا تهديـد و ارعـاب   يكي از موانع مسئوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او ب
  شود.كنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مييا ش

  
  

  
  

  

  در حدود معاونت، مشاركت و سردستگي      

قانون مجازات اسلامي مصاديق معاونـت بيـان    126بيان شده است. در ماده  129تا  126مقررات مربوط به معاونت در قانون مجازات اسلامي در مواد 
 43ي اين قانون هم مجازات معاونت بيان شده است. نكته حائز اهميت در خصـوص ايـن مـاده آن اسـت كـه بـرخلاف مـاده        127در ماده  شده است.

دانـان در مجـازات   قانون سابق مجازات اسلامي كه مسئله معاونت در حدود آن به سكوت برگزار شده و اين مسئله موجب اختلاف نظر در بين حقـوق 
  حدي پذيرفته شده است. جرائمدر قانون فعلي مسئله معاونت در حدود  به صراحت با بيان مجازات براي معاونت در  معاونت شده بود.

  در صورتي كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:«دارد: قانون جديد بيان مي 127 ماده
ب) در سرقت حدي و قطـع عمـدي عضـو، حـبس      ها سلب حيات يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه.زات قانوني آني كه مجاجرائمالف) در 

موجـب   جـرائم ت) در  ضربه شـلاق تعزيـري درجـه شـش.     74تا  31ها شلاق حدي است، ي كه مجازات قانوني آنجرائمپ) در  تعزيري درجه پنج يا شش.
  ».ر از مجازات جرم ارتكابيتتعزير يك تا دو درجه پايين

گونه برداشت كنيم كه منظـور  كنيد در بند پ اين ماده صراحتاً از شلاق حدي نام برده است. بنابراين بايد اطلاق بند الف را هم اينكه ملاحظه ميطورهمان
   از سلب حيات يا حبس دائم اعم است از حدي و غيرحدي.



  

 

جرائم عليه اشخاص فصل دوم:  20  ارشناسي ارشدك يكرتبه مدرسان شريف 

اختيـار، جاهـل،   كه مباشر در جنايت، بياشاره شده است كه درصورتي 526ه مباشر نداشتيم ولي در ماد ملاكي براي اقوي بودن سبب از 70در قانون مصوب سال
اختيار، جاهل، صغير غيرمميز و مجنون بودن، ما با فرض سـبب اقـوي   ها باشد فقط سبب ضامن است؛ بنابراين در صورت بيصغير غيرمميز يا مجنون و مانند آن

توان با توجه به عرف موارد ديگري را از مصاديق فرض اقوي بـودن سـبب از مباشـر در    مي» هاو مانند آن«و با توجه به اينكه گفته شده شويم رو مياز مباشر روبه
يس مباشـر  شود و در اين صورت پلربا، فرد گروگان گرفته شده توسط پليس كشته ميدرگيري پليس با آدم دام مباشر قانوني باشد: مثلاً درـ اق1نظر گرفت مثل: 

ـ ماهيت انتظار عرف از هر يك از سبب و مباشر، يعني آنكه ممكـن اسـت عـرف در    2از مباشر است.  ربا به دليل قانوني بودن اقدام پليس سبب اقوياست اما آدم
عمل مباشر را منطقـي بدانـد و لـذا مسـبب را      اي از موارداي موارد عمل مباشر را غيرمنطقي بداند و لذا موجب شود كه سبب مسئول نباشد و يا آنكه در پارهپاره

  مسئول بداند.
هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنـايتي بـه نحـو سـبب و بـه      «دارد: بيان مي 92قانون مجازات اسلامي  535) اجتماع دو سبب: ماده 4

از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است؛ ... مگر آنكه همه قصد ارتكـاب   صورت طولي دخالت داشته باشند، كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل
اين قانون عمل  535هرگاه در مورد ماده «دارد: اين قانون مقرر مي 536و ماده ». شودجنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي

د آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قـرار دهـد و ديگـري كنـار آن     يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانن
  »چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است.

شود انجام گرفتـه باشـد، نفـر    ياگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اين كه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران م
قانون جديد مبين سبب مقدم در تأثير است پس با توجه به اين ماده وقتي چند نفر در وقوع قتلي دخيـل هسـتند ابتـدا بايـد      535ماده » دوم ضامن است.

  ببينيم كدام سبب عدواني هستند.  
آن است كه عمل، خود بـه نحـوي باشـد كـه بتـوان جنايـت را بـه وي منتسـب كـرد.           منظور از عدواني بودن داشتن سوءنيت نيست بلكه منظور از عدواني بودن

ا عدم علـم فـرد بـه    هايي براي اين امر وجود دارد مثل خروج فرد از حد متعارف، يا انجام كاري بدون اذن، يا انجام كار بدون رعايت موازين و مقررات. علم يملاك
رد وليكن در مواردي تحقق تفريط منوط به آگاهي به خصوصيت عملي شده است كه جان ديگـران را در معـرض   عدواني بودن عملش هم تأثيري در ضمان او ندا

مسئوليت صاحب حيوان را نسبت به صدماتي كه به وسيله آن واقع شده است، منوط به اطـلاع از خطـر    92قانون مجازات اسلامي  522دهد: ماده تهديد قرار مي
انسته است. انگيزه و نيت خيرخواهانه هم ممكن است مانع ضمان شود به طوري كه اگر با انگيزه خدمت و جلب مصلحت عموم در حمله و زيان رساندن حيوان د

  )92قانون مجازات اسلامي  509مسير عبور و مرور مردم اقدامي كند كه سبب جنايت شود ضامن نخواهد بود. (ماده 
  توجه به ابهاماتي كه در متن اين دو ماده وجود دارد توضيح برخي موارد ضروري است: قانون مجازات اسلامي با 536و  535در فرض ماده 
سابق همواره نظريه سـبب مقـدم در   رسيم كه قانون مجازات اسلامي برخلاف قانون قانون مجازات اسلامي به اين نتيجه مي 536و  535از جمع ماده 

ــأ ــه اين  ثير رت ــه ب ــا توج ــه اســت و ب ــب ا نپذيرفت ــه س ــه نظري ــأك ــدم در ت ــه ب مق ــايج ناعادلان ــاهي نت ــق را   ثير گ ــن تعل ــال داشــت اي ــه دنب   اي را ب
  به اين نحو تعديل كرده است:

هـا  ن) همه اسباب عامد باشند: در اين فرض شركت در جرم است و اگرچه اسباب در عرض هم نبوده و در طول هم هستند ولي مانند شركت در جرم بـا آ 1
  شود.برخورد مي

خر در حدوث عامد است: مانند جايي كه كسي سنگي را در جايي قرار دهد. (سبب مقدم در حدوث) و سپس كسي چـاهي را حفـر كنـد و    ) فقط سبب مو2
نباشـند   سپس كسي خنجري را در چاه قرار دهد و مقتول در چاه افتاده و بميرد در اين فرض اگر سبب اول (گذارنده سنگ) و سبب دوم (حافر چـاه) عامـد  

  خنجر عامد باشد فقط سبب عامد مسئول است. ولي گذارنده
طور كه توضيح داديم بين سبب عامد و سبب عدواني تفاوت هست. در ايـن فـرض سـبب    ) هيچ كدام از اسباب عامد نيستند ولي يكي عدواني است: همان3

  عدواني مسئول است.
  ير ضامن است.) همه اسباب عامد نيستند ولي عدواني هستند: در اين فرض سبب مقدم در تاث4
  ) همه اسباب عامد نيستند و عدواني هم نيستند: در اين فرض هم سبب مقدم در تاثير ضامن است.5

  توان به اين نحو خلاصه كرد:را مي 535و  536پس حكم ماده 
  اسباب در طول هم

  
  
  
  
 
 
  

در حكم مشاركتمگي عامده

 فقط سبب عدواني ضامن است.  يكي عدواني و ديگران غيرعدوانيهمگي غيرعامد

 سبب مقدم در تاثير ضامن است.هر دو عدواني

 سبب مقدم در تاثير ضامن است.  هر دو غيرعدواني

فقط سبب عامد ضامن ولو مقدم در تأثير نباشد.يكي عامد



  

 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  21  حقوق جزاي اختصاصي

بـراي   92قانون مجـازات اسـلامي مصـوب     722ي قتل نيست. در ماده اولاً جنايت عليه اجساد و مردگان قتل نيست و ثانياً خودكش د) انسان زنده ديگري:
ديه جنايت بر ميت، يك دهم ديه كامل انسان زنده است، مانند جداكردن سر از بدن ميت كـه  : «722جنايت عليه مردگان ديه تعيين شده است. طبق ماده 

ك انگشت، يك صدم ديه كامل دارد. ديه جراحات وارده به سر و صورت و يك دهم ديه و جدا كردن يك دست، يك بيستم و هر دو دست، يك دهم ديه و ي
  ».شودساير اعضا و جوارح ميت به همين نسبت محاسبه مي

رسد بلكه متعلق به خود ميت است كه در صورت مديون بودن وي و عدم كفايـت تركـه، صـرف پرداخـت بـدهي او      ديه جنايت بر ميت به ارث نمي«تبصره: 
  ». شودر اين صورت براي او در امور خير مصرف ميشود و در غيمي

اي بميرد و لذا در اين رابطه تعيين نقطه آغاز حيات و نقطه پايـان حيـات داراي اهميـت اسـت. در     براي اينكه جرم قتل تحقق يابد لازم است كه انسان زنده
تواند مستقلاً قرباني پزشكي وجود نوزاد را مستقل از وجود مادر بداند نوزاد مي توان گفت از زماني كه علمرابطه با تعيين نقطه آغاز حيات در حقوق ايران مي

ل باشد جرم قتل باشد و قبل از آن مشمول جرم سقط جنين است كه توضيح خواهيم داد. شخصي كه قرباني جرم قتل است بايد فرد ديگري غير از خود قات
اسـت، كـه خودكشـي     82نيروهاي مسلح مصـوب سـال    جرائمقانون مجازات  51ه اين موارد ماده بنابراين خودكشي جز در موارد خاص جرم نيست؛ از جمل

در بنـد   88اي مصـوب  رايانـه  جرائمداند. از طرف ديگر چون خودكشي جرم نيست معاونت در آن هم جرم نيست. قانون براي فرار از خدمت نظام را جرم مي
  دارد: خود بيان مي 15ب ماده 

  هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:اي يا مخابراتي يا حاملهاي رايانهسامانه هركسي از طريق«
هـا را  ها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهـد يـا شـيوه دسـتيابي بـه آن     يابي افراد به محتويات مستهجن، آنالف) چنانچه به منظور دست

  ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.ميليون ريال تا بيستسال يا جزاي نقدي از پنجروز تا يك 91وزش دهد، به حبس از تسهيل نموده يا آم
يا  آميز تحريك يا ترغيبگردان يا خودكشي يا انحراف جنسي يا اعمال خشونتمنافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان جرائمب) چنانچه افراد به ارتكاب 

سـال يـا جـزاي نقـدي از     روز تـا يـك   91ها را تسهيل كند يا آموزش دهـد، بـه حـبس از    تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آن
  ». شودميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم ميميليون ريال تا بيستپنج

كننـده صـغير   سبب اقوي از مباشر باشد به عنوان قاتل قابل مجازات است. مثلاً فرد خودكشـي  نكته حائز اهميت آن است كه اگر معاون در خودكشي در حد
  ).92قانون مجازات اسلامي  526غيرمميز يا مجنون باشد. (ماده 

گـاه قربـاني مهدورالـدم    در قتل لازم است كه جسم و جان قرباني مورد حمايت قانون باشد و هر الدم بودن قرباني):الدم بودن قرباني (معصومهـ) محقون
گيـرد و مـراد از محقـون الـدم بـودن آن      الدم در برابر مهدورالدم قرار مـي باشد يعني مستحق كشتن باشد قتل محقق نيست و قصاص و ديه ساقط است. محقون

شود (مهدورالدم خاص) و گـاهي  ول مجاز ميكسي است كه كشتن او براي همه افراد جامعه يا فرد خاصي مجاز نباشد ولي گاهي كشتن فردي براي اولياء دم مقت
دهد كشتنش براي همه افـراد جـايز و بلكـه يـك     النبي: كسي كه به پيامبر دشنام ميشود (مهدورالدم عام) مثلاً سابهم كشتن يك نفر براي همه افراد مجاز مي

صورتي كه مجني عليـه داراي يكـي از حـالات زيـر باشـد، مرتكـب بـه        در «دارد: قانون بيان مي 302تكليف شرعي است مثل سلمان رشدي. در اين زمينه ماده 
  شود.قصاص و پرداخت ديه محكوم نمي

دارد: بيان مـي  92قانون مجازات اسلامي  303و ماده ». شودپ ـ مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي 
اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايـت بـر او    302حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده  هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجني عليه،«

ليـه  شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كنـد. اگـر ثابـت نشـود كـه مجنـي ع      
شود؛ ولـي اگـر ثابـت    ود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب، به قصاص محكوم مياست و نيز ثابت نش 302مشمول ماده 

) نباشد، مرتكب، علاوه بر پرداخت ديـه بـه مجـازات مقـرر در     302شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجني عليه نيز موضوع ماده (
  ها نياز به اثبات دارد. هاست و مهدورالدم بودن آنالدم بودن انساناصل بر محقون». شودم ميمحكو» تعزيرات«كتاب پنجم 

  الدم بودن قرباني حائز اهميت است:چند نكته پيرامون محقون
: نون باشـد بنـابراين اگـر    شود كه حيات وي هم در زمان وقوع عمل مجرمانه و هم در زمان وقوع قتل تحت حمايـت قـا  الدم محسوب ميمقتولي محقون اولاً

النبي (دشـنام دادن بـه پيـامبر (ص) و ائمـه اطهـار (س))      براي مثال فردي امروز ديگري را با اتومبيل مجروح كند و فرداي آن روز فرد به دليلي چون ساب
  مهدورالدم شود فرد اول قصاص يا ديه ندارد.

شود اعم از اينكه در زمان قتل از مهدورالدم بودن مقتول اطلاع داشته باشد يـا  قصاص ساقط مي: صرف اينكه قاتل مهدورالدم بودن مقتول را ثابت كند ثانياً
  اند: خير، چراكه در هر دو حالت يكي از شرايط لازم براي تحقق عنصر مادي جرم موجود نيست. مهدورالدم را حقوقدانان به دو دسته تقسيم كرده

النبي است يعني كسي كه بـه پيـامبر (ص) و   در برابر همه مهدورالدم است. از مصاديق مهدورالدم مطلق، سابـ مهدورالدم مطلق يا غيرمعصوم بالاصل كه 1
  آيد مانند سلمان رشدي و حكم امام خميني (ره) به مهدورالدم بودن او. اي مهدورالدم به حساب ميائمه اطهار (س) دشنام بدهد كه نسبت به هر شنونده

  به كسي كه مورد هجوم و تجاوز قرار گرفته مهدورالدم است. نسبتدفاع مشروع جزو موارد اباحه نسبي است يعني فرد مهاجم   :1 نكته 
هـاي قـانوني حيـات برخـوردار نيسـت كـه از مصـاديق آن        ـ مهدورالدم نسبي يا غيرمعصوم عارضي كه در آن فرد نسبت به فرد يا افراد خاصي از حمايـت 2
              بينــد هــا را مــيدورالــدم بــودن قاتــل نســبت بــه اوليــاي دم و مهدورالــدم بــودن مــرد و زن زانــي نســبت بــه شــوهر زن كــه در حــال ارتكــاب زنــا، آن مه

  ) را نام برد. 1375قانون تعزيرات مصوب  630(ماده 



  

 

جرائم عليه اشخاص فصل دوم:  22  ارشناسي ارشدك يكرتبه مدرسان شريف 

آني است و جرمي مستمر نيسـت تعيـين    جرائمو با توجه به اينكه جرم قتل از نتيجه لازم براي تحقق جرم قتل مردن مقتول است  و) مرگ نتيجه جرم قتل:
از قانون پيوند اعضاي بيمـاران فـوت شـده يـا     دانند و اين زمان مرگ داراي اهميت است. امروزه مرگ غيرقابل بازگشت مغز را زمان پايان يافتن حيات مي

هاي مجهز براي پيوند اعضا پس از كسـب  بيمارستان«دارد كه: . اين ماده بيان ميشودمي برداشت 1370ها مسلم است مصوب بيماراني كه مرگ مغزي آن
توانند از اعضاي سالم بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان طبـق نظـر كارشـناس خبـره     اجازه كتبي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي

». ولي ميت به جهت پيوند با بيماراني كه ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاي متوفي بستگي دارد اسـتفاده نماينـد   مسلم باشد به شرط وصيت بيمار يا موافقت
اي كـه وي را  هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند به گونـه «دارد: هم حائز اهميت است. اين ماده بيان مي 92قانون مجازات اسلامي  372در اين زمينه ماده 

شـود  قصاص ميرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول در حكم م
  ».) اين قانون در مورد جنايت غيرعمدي نيز جاري است371شود. حكم اين ماده و ماده (و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم مي

تشـخيص  بنابر ماده فوق انسان از نظر حيات ممكن است در يكي از سه وضعيت: حيات پايدار، حيات غيرمستقر (در حكم مرده) و مرگ بـه سـر بـرد. بـراي     
 حيات غيرمستقر معيارهايي از قبيل: طول زمان قابل زيستن يا وضعيت جسماني مجني عليه يا مفهوم عرفي حيـات غيرمسـتقر يعنـي آنكـه عـرف شـخص      

تر است. برخي عقيده دارند كه حيات غيرمستقر صرفاً بايد ناشـي از  عليه را عرفاً در حكم مرده تلقي كند ارائه شده است كه ملاك سوم از همه مناسبمجني
د كـافي اسـت. عمـل    تر آن است كه اگر حيات غيرمستقر ناشي از عامل غيرانساني مثل بيماري هم باشضرب و جرح و عامل انساني باشد وليكن نظر صحيح

  است. جرم محال قتلدهد از مصاديق كسي كه عالماً و عامداً مبادرت به انجام عملي كند كه به حيات شخص در حكم مرده پايان مي
و قتـل ثابـت    براي اينكه بتوانيم قتل را به فردي منتسب كنيم لازم است كه رابطه سببيت بين فعـل او ز) قتل مستند به فعل قاتل باشد (رابطه سببيت): 

شود؛ بلكه بايـد رابطـه   داد، اثبات نميشود و اين امر صرفاً با اثبات اينكه رفتار متهم شرط لازم و ضروري براي تحقق نتيجه بوده و اگر اين رفتار نبود قتل رخ نمي
كه شرط لازم و شرط ضروري و شرط مـؤثر و شـرط   سببيت مؤثر ثابت شود. در تشخيص عامل مؤثر، عمدي يا غيرعمدي بودن عامل هم تأثيري ندارد. توضيح آن

 عمدي سه عامل هستند كه با هم گاهي منطبق هستند ولي گاهي تفاوت دارند. شرط لازم و شرط ضروري شرطي است كه اگـر ايـن شـرط نبـود مـرگ حـادث      
كند ولـي ديگـري بـه جـاي مـداواي زخـم خـود        مي شد ولي لزوماً شرطي نيست كه مؤثر در مرگ است. فرض كنيد فردي به ديگري آسيب غيركشنده واردنمي

مـرد و زخمـي نبـود كـه     زد او نمـي ميرد در اين جا درست است كه اگر ضارب به مقتول ضربه نميكند و بر اثر عفوني شدن زخم ميتوجهي مينسبت به آن بي
كن است يـك عامـل عمـدي شـرط مـؤثر نباشـد ولـي يـك عامـل          عفوني شود ولي مسلم است كه عفونت زخم، مقتول را كشته است، نه ضربه وارده. همچنين مم

كند. شخص ثالثي براي كمك بـه مجـروح او را سـوار    شود: شخصي به طور عمدي ديگري را مجروح ميغيرعمدي شرط مؤثر باشد كه مصداق آن در مثال بيان مي
ميرد كه در اين صورت قاتـل  شود و ميدر باز شده و مجروح به بيرون پرت مي كند در بين راهكند و بدون اطمينان از بسته شدن در اتومبيل حركت مياتومبيل مي

   رده است.همين شخص ثالث است كه او را سوار اتومبيل كرده است چون عامل مؤثر است و به عنوان يك عامل مستقل رابطه بين عامل اول و دوم را قطع ك
اي از وقـايع موجـب   ي را قطع كند ديگر قتل به عامل اول منتسب نخواهد بود ولي اگـر سلسـله  هرگاه عامل مستقلي رابطه سببيت بين فعل و ترك فعل اول

باشند انتساب قتل به عامل اول ممكن است. براي مثال فـردي ديگـري   اي خاص شود در حالي كه همه آن وقايع به طرز زنجيروار به هم متصل تحقق نتيجه
توان مرگ را به فرد اول ميرد؛ در اين حالت چون كزاز ناشي از زخم اولي بوده است ميتلاي به بيماري كزاز ميكند ولي همان مجروح در اثر ابرا مجروح مي

د مثلاً منتسب دانست. البته توجه داشته باشيد كه عواملي مثل بيماري، عدم معالجه و ... ممكن است در حدي باشد كه خود يك عامل مستقل محسوب شو
  كننده اول ضامن نيست.انگارانه بداند در اين صورت عدم معالجه يك عامل مستقل است و مجروحعدم معالجه را سهلدر مثال كزاز اگر عرف 

برد براي مثال زماني كه زني با علم به مبتلا بـودن  نكته حائز اهميت ديگر آن است كه گذشت زمان ميان فعل و مرگ، مسئوليت كيفري متهم را از بين نمي
و در  ا مردي نزديكي كند و مرد به ايدز مبتلا شود و ده سال بعد بر اثر بيماري بميرد در اينجا زن قاتل است ولي تا قبل از اينكه مرد بميردبه ويروس ايدز ب

سال حبس يكبه سه ماه تا  1320قانون طرز جلوگيري از بيماري آميزشي و بيماري واگيردار مصوب  9اساس ماده برتوان زن را طول دوران بيماري مرد مي
محكوم كرد چراكه در اين ماده از ضرب و جرح سخن به ميان آمـده و آميـزش جنسـي و     1375تعزيرات  614اساس ماده توان او را برحكوم كرد. ولي نميم

  ابتلا به ايدز ضرب و جرح نيست.
 ماييد.قاتل را در مسئله ذيل مشخص ن :1 مثال  

در بيمارستان كپسول اكسـيژن منفجـر شـود و ب    و به علت دشمني به او ضربه چاقويي وارد كند  »ج«يرد و را زير بگ »ب«ين رانندگي در ح »الف«اگر «
  .»بميرد و پزشكي قانوني علت مرگ را تركيدن كپسول اكسيژن بداند

  همه عوامل) 4  كپسول اكسيژن)3 ب)2 الف)1
 :را قطع كرده است. هااكسيژن اين علتكپسول ر علت اوليه بودند اما انفجا »ج«و  »الف«اگرچه   »3«گزينه  پاسخ  

 

  اقسام قتل به اعتبار ركن رواني
  اساس ركن رواني طبق مقررات قانون مجازات اسلامي بر سه نوع است:  قتل بر

  قانون مجازات اسلامي) 290) عمد (ماده 1
  قانون مجازات اسلامي) 291) شبه عمد (ماده 2
  زات اسلامي)قانون مجا 292) خطاي محض (ماده 3



  

 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  23  حقوق جزاي اختصاصي

  ) جنايت عمدي1
  دارد:در بيان قتل عمد بيان مي 1392قانون مجازات مصوب  290ماده 

  شود:جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي«
نيـز جنايـت   ـ هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمـع را داشـته باشـد و در عمـل       الف

  مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود خواه نشود.
گردد، هر چند قصد ارتكـاب آن جنايـت يـا نظيـر آن را نداشـته      ب ـ هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي 

  شود.و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي باشد، ولي آگاه
ب جنايـت واقـع   پ ـ هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موج ـ 

بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر يا به علت وضـعيت خـاص مكـاني يـا زمـاني نوعـاً       عليه، به علت شود، بلكه در خصوص مجنيشده يا نظير آن نمي
  عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.شود، مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيموجب آن جنايت يا نظير آن مي

را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد و در عمل نيز جنايت مقصـود، يـا   ت ـ هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن  
  ».گذاري كندنظير آن واقع شود، مانند اينكه در اماكن عمومي بمب

د و هم قصد نتيجه اعم از قصد قتل عمد را قتلي گويند كه قاتل قصد فعل نسبت به فرد معين يا غيرمعين از يك جمع اعم از معين و غيرمعين را داشته باش
  نتيجه مستقيم يا تبعي.

قصد فعل بايد بر روي شـخص معـين باشـد. مـراد از      عمد در قتل يعني آنكه قاتل عمل مجرمانه را از روي عمد و اختيار بر روي انسان مورد نظر انجام بدهد
گيـري قتـل را از عمـد بـه     ن بودن هدفي را شرط بدانيم اشتباه در هدفشخص معين، معين بودن هدفي است و نه معين بودن هويتي؛ توضيح آنكه اگر معي

خواهد (الف) را بكشد ولـي تيـرش بـه    ). چنين است كه براي مثال وقتي كسي مي92قانون مجازات مصوب  292كند (بند پ ماده خطاي محض تبديل مي
اين صورت اشتباه در هويت مقتول موجب تبديل نـوع قتـل از عمـد بـه     شود. همچنين در كشد، قتل (ب) خطاي محض محسوب ميخطا رفته و (ب) را مي

كشد. در اينجا قتل (ج) عمـدي  پندارد را بكشد ولي برادر دوقلوي او (ج) را ميخواهد (ب) را كه دشمن خوني خود ميشود مثلاً (الف) ميخطاي محض نمي
  ).92قانون مجازات اسلامي  294است (ماده 

قاتـل بخواهـد يـك    باشد و  راجع به جمع لي اگراين اشتباه در مورد فرد رخ داده باشد و اگرشود، وج عمل از عنوان قتل عمد مياشتباه در هدف موجب خر
  است. عمديفرد نامعين از جمعي را بكشد ولي تير او به خطا به فردي از جمع ديگر بخورد قتل او 

اكراه در قتل مجوز قتـل نيسـت و مرتكـب، قصـاص     : «92قانون مجازات اسلامي  375طبق ماده  اگر اشتباه در هدف و هويت با اكراه همراه شود از آنجا كه
  گيري يـا هويـت مقتـول شـود، چنـد حالـت متصـور اسـت:         شونده دچار اشتباه در هدفحال اگر اكراه». شودكننده، به حبس ابد محكوم ميشود و اكراهمي

شونده شود. دوم: اكراهكننده حبس ابد ميتأثير است قتل او عمد است و اكراهن اشتباه هويتي در نوع قتل بيشونده دچار اشتباه هويتي شود كه چواول: اكراه
شونده در هـدف يـا   كننده است، هر اشتباهي كه اكراهاي در دست اكراهطفل غيرمميز و مجنون باشد كه در اين صورت چون طفل يا مجنون هم چون وسيله

شونده صغير مميز باشد و دچار اشتباه هويتي شده باشد طبق روال عـادي چـون اشـتباه هـويتي     ه قابل استناد است و سوم: اگر اكراهكنندهويت كند به اكراه
شود. ولي اگر در همين فرض طفل دچار اشتباه هدفي شده باشد چـون نـوع   كننده حبس ابد ميدهد و اكراهتأثيري در نوع قتل ندارد عاقله طفل، ديه را مي

كننده سبب اقوي از مباشر است و ارتكاب قتل خطاي محض را بايد بـه او نسـبت داد و   اي از حقوقدانان عقيده دارند كه اكراهشود عدهخطاي محض مي قتل
وجـه داشـته باشـيد    تواند بر روي شخص غيرمعين از يك جمع باشد. تشده بايد ديه را بدهد. قصد در قتل مياي عقيده دارند كه باز هم عاقله طفل اكراهعده

عمد اسـت كـه   كه لازم نيست كه جمعيت مورد نظر معين باشد بنابراين اگر چاهي را حفر كند كه هر كس از آنجا رد شد در آن بيفتد و بميرد، باز هم قتل 
داشته باشد، بدون آنكه فرد يـا جمـع    هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را«قانون جديد صراحت دارد كه:  290در اين مورد بند ت ماده 

  ».  گذاري كندمعيني مقصود وي باشد و در عمل نيز جنايت مقصود، يا نظير آن واقع شود مانند اينكه در اماكن عمومي بمب
اسـت بـه صـورت     قصد نتيجه در قتل فقط و فقط قصد سلب حيات است و سوءنيت خاص ديگري جز اين امر شرط نيست. اين قصد به دو شكل قابل احراز

  نسبي. مستقيم يعني قاتل صراحتاً از اقدام خود قصد كشتن مقتول را داشته باشد و به صورت تبعي كه خود دو شكل است؛ قصد تبعي مطلق و قصد تبعي
دهد كه آن عمل نوعاً كشنده اسـت، در ايـن   انجام ميقانون جديد به آن تصريح شده است. يعني قاتل عملي را 29ـ قصد تبعي مطلق: كه در بند ب ماده 
توان بـه: پـرت   شود، چه قصد صريح بر كشتن را داشته و چه نداشته باشد. از مصاديق اعمالي كه نوعاً كشنده است ميحال قتل انجام شده عمد محسوب مي

ردن گلو / چوب زدن به سر/ سيلي زدن به شـقيقه / سـنگ زدن بـه    داند به درون استخر عميق / شليك گلوله به نقاط حساس / فشكردن كسي كه شنا نمي
اره كـرد و  مواضع حساس/ با ميله آهني به سر و بدن زدن / سنگ زدن به سر و گردن / تاب دادن گردن و زدن سر به زمين / فرو بردن كارد به پشت آن اش ـ

  نيست.   برعكس ايراد جراحت به قسمت داخلي ران و لگد زدن به سينه نوعاً كشنده
عليه و عوامل خارجي مثل زمان ارتكاب فعل قانون جديد بيان شده است كه فعل نسبت به شرايط خاص مجني 29ـ قصد تبعي نسبي: كه در بند پ ماده 

  ـ شلاق زدن در سرما ـ كشنده است وليكن نوعاً كشنده نيست.
هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن شود، هرچند «صراحتاً آورده:  92قانون مجازات اسلامي 29بند ب ماده 

جديـد   يعنـي در قـانون  ». شـود قصد ارتكاب آن جنايت يا نظير آن را نداشته باشد، ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي
  صراحتاً شرط آگاهي و علم فرد به كشنده بودن را آورده است.



  

 

جرائم عليه اشخاص فصل دوم:  24  ارشناسي ارشدك يكرتبه مدرسان شريف 

 يك از جنايات ذيل عمدي نيست؟ كدام :2مثال  
  به قصد قتل »الف«شليك به دست )2 به اقيانوس پر از كوسه »الف«پرتاب كردن )1
  ماه 1بدون تهويه به مدت در سلول »الف«) قرار دادن 4 به علت عدم مهارت»ج«و اصابت به  »الف«) شليك به 3
 :اشتباه در هدف موجب ارتكاب جنايت خطاي محض است. »3«گزينه  پاسخ  

     

  ) جنايت شبه عمد يا خطاي شبيه عمد يا عمد شبيه خطا2
  شود:جنايت در موارد زير شبه عمدي محسوب مي«دارد: در موارد شبه عمد بيان مي 92قانون مجازات اسلامي  291ماده 
عليه قصد رفتاري داشته، لكن قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته باشد و از مواردي نباشد كـه مشـمول تعريـف    هرگاه مرتكب نسبت به مجنيـ الف

  شود.جنايت عمدي مي
3ن و يا افراد مشمول ماده (ب ـ هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوا  2 اين (

  عليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم شود.قانون است به مجني
  ».پ ـ هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب، واقع شود، مشروط بر اينكه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد

را نيز ندارد. در شبه عمد لازم است كه عمـد   قصد كشتن اوعليه را دارد و فعل او نوعاً كشنده نيست و وي مجنيبر ر قصد فعلدر جنايت شبه عمد، قاتل 
 291بند الف و ت قصد كشتن فرد يا افرادي غيرمعين مطـرح اسـت در مـاده     290در فعل نسبت به شخص معين باشد و برخلاف جنايات عمد كه در ماده 

ن اگر كسي سنگ كوچكي را به سوي تظاهركنندگان پرتاب كند و عمل هم نوعاً كشنده نباشد ولي برحسب اتفاق سنگ به يكـي  اين قيد وجود ندارد بنابراي
ها برخورد كند و بميرد اين قتل خطاي محض است، زيرا قصد انجام فعل نسبت به شخص معين وجـود نداشـته اسـت. لـزوم توجـه فعـل مرتكـب بـه         از آن
  توان به مواد زير اشاره كرد: اند قابل استنباط است كه ميعمد سخن گفتهز مواد قانون مجازات اسلامي كه از جنايت شبهعليه خاص از برخي امجني
شده بميرد يا مصدوم گردد، در صورتي كه مشـمول تعريـف   هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت: «503ماده 

  ».عمدي استنايت شبهجنايت عمدي نگردد ج
(كندن گودال يا قراردادن چيز لغزنده) اين قانون را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار  507هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده : «508ماده 

  جـا بخوانـد و بـه اسـتناد آن جنـايتي      كـه شخصـي را كـه آگـاه بـه آن نيسـت بـه آن       اوست انجام دهد و سـبب آسـيب ديگـري گـردد، ضـامن نيسـت مگـر ايـن        
  ». به وي وارد گردد

كننده ضامن ديه اوست، مگـر اينكـه   اند، مفقود شود، دعوتهرگاه شخصي را كه شبانه به طور مشكوكي از محل اقامتش فراخوانده و بيرون برده: «513ماده 
ري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را بـه قتـل   ثابت كند كه دعوت شده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قه

  ».رسانده است. اين حكم در مورد كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري كسي را بربايد و آن شخص مفقود شود نيز جاري است
قـانون مجـازات   كـه در  » بـه طـور مشـكوكي   «ندن از محل اقامتش و قيـد  در اين ماده قصاص به دليل شبهه منتفي است و قيودي مثل شب بودن و فراخوا

اضافه شد موضوعيت دارد بنابراين فراخواندن فرد در روز يا غير محل اقامتش يا به طور غيرمشكوكي مشمول حكم اين ماده نيست چراكـه ايـن    92اسلامي 
  ماده خلاف اصل برائت است و مبتني بر روايات خاصي است.

 يك از جنايات ذيل شبه عمدي است؟ امكد :3مثال  
  جنايت در حال مستي)2  جنايت در حال خواب)1
  بودنمهدورالدم) جنايت به اعتقاد 4  ) جنايت در حال عصبانيت3
 :شب عمدي است.4) عمدي است و گزينه (3) و (2)، (1هاي (گزينه  »4«گزينه  پاسخ (  

 

  ) جنايت خطاي محض3
  شود:جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب مي«دارد كه: ت اسلامي مقرر ميقانون مجازا 292ماده 

  ها واقع شود.هوشي و مانند آنالف ـ در حال خواب و بي
  ب ـ به وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد.

او را، مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كنـد و   عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده برپ ـ جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجني 
  ».به فردي برخورد نمايد

شـود، جنايـت عمـدي محسـوب     در مورد بندهاي (الف) و (پ) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجـب جنايـت بـر ديگـري مـي     «تبصره: 
  داشته باشد. قصد نتيجهو نه د فعل قصبنابراين براي تحقق خطاي محض لازم است كه قاتل نه ». شودمي

خواسته، نخورد و به جاي ديگري از بدن مقتول بخـورد و مقتـول بميـرد    اگر قاتل قصد كشتن داشته باشد ولي تير يا ضربه او به جايي از بدن مقتول كه مي
به صورت تبعي احراز كنيم حكم فوق جاري نيست براي ولي اگر قصد كشتن موجود نباشد و بخواهيم قصد قتل را  شودنمينوع قتل از عمد به خطا تبديل 

رد و بميـرد  مثال اگر ضارب صرفاً قصد مضروب ساختن قرباني را با زدن ضربه چوب به دست او داشته باشد ولي با جاخالي دادن مقتول ضربه به سر او بخـو 
   عمد دانست.ه مقصود قاتل نبوده است و قتل را بايد شبهتوان گفت فعل او نوعاً كشنده است چرا كه فعل نوعاً كشنددر اين فرض ديگر نمي
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اي كه با داشتن مهارت و سـرعت مجـاز و مطمـئن و رعايـت سـاير      هرگاه راننده«حائز اهميت است:  92قانون مجازات اسلامي  504در اين رابطه ماده 
، ضمان ورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايدكه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضمقررات در حال حركت است، درحالي

  »منتفي و در غير اين صورت راننده ضامن است.
اي كه تقصـير مرتكـب علـت جنايـت حاصـله      در موارد فوق، هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد، به گونه: «1تبصره 

  ».نباشد، راننده ضامن نيست
  ».حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري است« :2تبصره 

گونـه  چنانچه قتل خطايي باشد و كسي كه ارتكاب آن بـه او نسـبت داده شـده هـيچ    «دارد: بيان مي 6/7/62مورخ  13در اين رابطه رأي وحدت رويه شماره 
در اين موارد همانند مواردي كه مردن بر اثر زلزله و حـوادث  ». تخلف مقتول باشد، راننده مسئول نيستخطايي مرتكب نشده باشد و وقوع قتل هم به لحاظ 
  شود.المال ديه پرداخت نميغيرمترقبه است خون فرد هدر است و حتي از بيت

، 505، 502، 500ول دانستن وي در جنايات خطـاي محـض بـه مـواد     ئسهايي از لزوم انتساب نتيجه به مرتكب براي مبراي مشاهده جلوه :2 نكته 
  رجوع كنيد.  92لامي مصوب قانون مجازات اس 530و  516، 514، 512، 511
 هاي زير از مصاديق تسبيب است؟يك از گزينهكدام :4مثال  

  ) كشتن با اسلحه1
  ) ريختن مايع مسموم در حلق قرباني3

  از غذا) حبس كردن قرباني و منع وي 2
  و خوراندن آن توسط خود وي »الف«قرار دادن سيانور جلوي ) 4

 :دانـد و  مثل مسموم كردن غـذاي قربـاني كـه عـرف عمـل وي را سـبب جنايـت مـي        » عرفي«دانان به سبب سبب را يكي از حقوق  »4«گزينه  پاسخ
مثل شهادت دروغ عليـه  » قانوني«اه صغير غيرمميز به قتل ديگري و شود مثل اكرگيرد و موجب قتل ميكه سبب، احساس مباشر را به خدمت مي» حسي«

دليل بر آن است كه در حقوق كيفري ايـران بـا توجـه بـه      1375تعزيرات مصوب  650بندي كرده است. تبصره ماده شود تقسيمديگري كه موجب اعدام مي
  هادت دروغ ممكن است.اينكه به شهادت شهود اهميت داده شده است تحقق قتل عمد يا غيرعمد به ش

 

 دهـد و بيمـار بـر اثـر خـوردن      كند. پرستار هم دارو را به بيمار مـي رود و پزشك براي وي داروي اشتباهي تجويز ميفردي نزد پزشك مي :5 مثال  
  ميرد ................آن دارو مي

  ) پرستار سبب اقوي از مباشر است به دليل قانوني بودن اقدام پزشك.1
  ك سبب اقوي از مباشر است به دليل قانوني بودن اقدام پرستار.) پزش3
  ) هر دو سبب و مسئول هستند.2
  ) پزشك سبب اقوي از مباشر است به دليل ماهيت انتظار عرف.4
 :رد دستور پزشك انجام بدهد.عرف از پزشك انتظار دارد كه داروي صحيح تجويز كند ولي از پرستار توقع ندارد كه تحقيق چنداني در مو  »4«گزينه  پاسخ  

 

 هرگاه كسي عدواناً در ملك ديگري چاهي بكند و شخص ثالثي عدواناً و بدون اجازه وارد ملك شود و آسيب ببيند ................  :6مثال  
  كن ضامن است.) فرد چاه1
  ) صاحب ملك ضامن است.3

  ) خون ثالث هدر است.2
  كن و ثالث بالمناصفه) فرد چاه4

 :5ماده  2به استناد تبصره  »1«گزينه  پاسخ 8 هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهـاي  «دارد: قانون جديد كه بيان مي
دار ديه است؛ مگر اينكه بروز حادثه و اين قانون گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده است، آسيب ببيند، مرتكب عهده 507مذكور در ماده 

، لكـن  صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه در اين صورت مرتكب ضامن نيست. مانند اينكه مرتكب علامتي هشداردهنده بگذارد يا درب محل را قفل كند
  ».مصدوم بدون توجه به علائم يا با شكستن درب وارد شود

  
 كند. .....................آبرو شدن خودكشي ميگيرد. پس از آزادي به دليل ترس از بيه شده و مورد تجاوز قرار ميربايان ربوددختري توسط آدم :7مثال  

  ربايان سبب اقوي از مباشراند و بايد ديه بدهند.) آدم2  ربايان سبب اقوي از مباشراند و مستحق قصاص.) آدم1
 ربايان معاون در خودكشي هستند.) آدم4  ربايان در قتل مسئوليتي ندارند.) آدم3

 :ربايان سـبب اقـوي از مباشـر نيسـت و اقـدام دختـر قـاطع اقـدام         مآد عمل دختر مورد تأييد عرف نبوده و از طرف ديگر عمل  »3«گزينه  پاسخ          
  ربايان است.آدم
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 را بـه طـور غيرعمـد در تصـادف      »ب«رسـانده اسـت امـروز    پدرش را ديروز بـه طـور عمـد بـه قتـل       »ب«بدون آنكه بداند  »الف«فرد  :8مثال  
  كشد ....................... .رانندگي مي

  مهدورالدم است و ديه ساقط است. »الف«نسبت به  »ب«) چون 2  به دليل قتل پدرش نداشته بايد ديه بدهد. »ب«) چون علم به مهدورالدم 1
 يعني علم موجود نيست قصاص ساقط و ديه لازم است.) چون ركن رواني 4  ) ديه را بايد عاقله بدهد.3

 :گونه نباشد كه مستحق كشتن طور كه گفتيم براي آنكه كشتن انسان موجب قصاص يا ديه شود بايد آن انسان از ديد قانون آنهمان »2«گزينه  پاسخ
شود، موجود باشد و هم در زمـاني  بايد هم در زماني كه صدمه وارد ميالدم بودن الدم گويند يعني كشتن او جايز نيست و اين محقونباشد كه به آن محقون

اكنـون قاتـل يكـي از    الدم نباشد در جايي است كه مقتول كسي را كه هـم شود مقتول محقونميرد محقق باشد. يكي از مواردي كه موجب ميكه مقتول مي
  كشد.الدم اوست، مياولياي

  

 دهـد و در روز دوم  وارد كرده و او را در حكم مرده (حيات غيرمسـتقر) قـرار مـي    »ب«اي به سر مد ضربهشبه ع در روز اول به صورت »الف« :9مثال
  . ........... كشداي ديگر به وي وارد كرده و او را ميعمداً براي اتمام دوره حيات وي ضربه »الف«مجدداً 
  كب قتل شبه عمد و جنايت بر ميت شده است.مرت »الف«) 2  مرتكب قتل عمد شده و مستحق قصاص است. »الف«) 1
 فقط مرتكب قتل شبه عمد شده است. »الف«) 4  مرتكب قتل عمد و جنايت بر مرده شده است. »الف«) 3

 :وارد كرده شبه عمد بوده است و همين ضـربه باعـث شـده اسـت كـه او در وضـعيت        »ب«به سر  »الف«در مثال فوق ضربه اولي كه  »2«گزينه  پاسخ
فقـط   يات غيرمستقر و در حكم مرده قرار گيرد بنابراين از اين پس هر آسيبي كه به او برسد نه موجب قصاص است و نه موجـب ديـه انسـان زنـده بلكـه     ح

  موجب ديه جنايت بر مرده است. 
 

 ميرد....................شود و در حين وضع حمل ميبه زني به عنف تجاوز شده و باردار مي :10مثال. .....  
  آمد.) متجاوزين قاتل هستند چون اگر تجاوز نكرده بودند وضع حمل پيش نمي1
  ) متجاوزين قاتل هستند چون عرفاً عامل مؤثر هستند.2
  ) متجاوزين قاتل نيستند چون يك عامل مستقل رابطه سببيت را قطع كرده است.3
  ) متجاوزين قاتل نيستند چون فعل آنها نوعاً كشنده نيست.4
 :كند. داند كه رابطه سببيت بين فعل متجاوزين و قتل را قطع ميعرف وضع حمل را يك عامل مستقل مي »3«گزينه  پاسخ  

 

 را به دليل تشـابه ظـاهري بـه     »الف«النبي كرده است و متعاقب اين اعتقاد ناصحيح برادر سب »الف«كند كه شخص جاني به غلط تصور مي :11 مثال
  كشد، نوع قتل كدام است؟مي جاي او گرفته و

  ) خطاي محض4  ) شبه عمد3  ) عمد2  ) خطاي شبه عمد1
 :چرا كه جهل به موضوع داشته است. است. 291جاني مشمول بند (ب) ماده   »3«گزينه  پاسخ  

 

 برحسب اتفاق صاحب مال بميرد و سارق مال اگر سارقي صاحب مال را براي آنكه مال او را ببرد طوري بزند كه عادتاً موجب مرگ نشود ولي   :12مثال
  او را بردارد نوع قتل كدام است؟

  ) شبه عمد چون قصد نتيجه ندارد.1
  ) عمد چون متعدي است.3

  ) عمد چون عمل وي گرچه نوعاً كشنده نيست ولي نامشروع است.2
  ) خطاي محض چون قصد فعل ندارد.4

 :مانع از تحقق عنوان شبه عمد نيست.نامشروع بودن عمل ارتكابي   »1«گزينه  پاسخ  
 

 ج«ميرد. قتل خورد و ميرسد و آن غذا را مياز راه مي »ج«گذارد تا بخورد ولي مي »ب«ظرف غذايي را مسموم كرده و جلوي  »الف«فرد  :13مثال« 
  از كدام نوع است؟

  ) در حكم شبه عمد4  ) خطا محض3  ) شبه عمد2  ) عمد1
 :عمـد  احتيـاطي صـورت گرفتـه، نـوع قتـل شـبه      داشته است. اما نظر به بي »ج«نه قصد فعل و نه قصد نتيجه نسبت به  »الف« چون »2«گزينه  پاسخ

  شود.محسوب مي
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 و  »الـف «كشد قتـل  را هم مي »ب«را از پاي درآورده و از بدن او خارج شده و  »الف«زند تير مي »الف«كسي تيري را به قصد قتل به سمت  :14مثال
  از كدام نوع است؟ »ب«

  ) شبه عمد ـ شبه عمد4  ) عمد ـ شبه عمد3 ) خطاي محض ـ عمد2  ) عمد ـ خطاي محض1
 :خطاي محض است چراكـه   »ب«عمد است چون قصد قتل را به صراحت داشته است و قصد فعل هم وجود دارد و قتل  »الف«قتل   »1«گزينه  پاسخ

  قصد نتيجه. قاتل نسبت به او نه قصد فعل داشته و نه
  

 رو كند با جسد همان فـرد روبـه  اگر كسي به قصد شكار حيوان به اشتباه انساني را مورد اصابت قرار دهد و روز  بعد كه از همان محل عبور  :15 مثال
  ده است.كند، مرتكب قتل .......................... ششود و به تصور اينكه او زنده و يا خوابيده است به او تيراندازي 

  ) عمد4  ) در حكم شبه عمد3 ) شبه عمد2  ) خطاي محض1
 :زماني ركن مادي و معنوي شرط است.اي ندارد چراكه تقارن و هموي ابتدا مرتكب قتل خطاي محض شده است و اقدام بعدي وي عنوان مجرمانه »1«گزينه  پاسخ  

  

 الف«گاه مرده است. آن »ب«كند كه خيال مي »الف«شود ولي ه در نتيجه ب بيهوش ميزند كاي به سر او ميبه قصد كشتن ب ضربه »الف« :16مثال« 
  از كدام نوع است؟ »ب«ميرد؟ قتل در اثر خفگي مي »ب«اندازد و او را در آب مي »ب«براي خلاص شدن از جنازه 

  ) در حكم شبه عمد4  ) خطاي محض3 ) شبه عمد2 ) عمد1
 :ل، در زمان ضربه اول، قصدكشتن وجود داشـته امـا (ب) نمـرده اسـت و در انـداختن بـه آب كـه منجـر بـه فـوت شـده            در اين مثا »2«گزينه  پاسخ  

  (عنصر مادي)، قصد كشتن وجود ندارد. بنابراين در هيچ حالتي عنصر مادي با رواني تقارن ندارند و بنابراين قتل عمدي محقق نشده است.
  

 91(وكالت   را بكشد، مشمول كدام عنوان است؟ عمل نابالغي كه عمداً كسي :17مثال(  
  ) قتل در حكم خطاي محض4  ) قتل خطاي محض3 ) قتل در حكم عمد2  ) قتل عمد1
 :92قانون مجازات اسلامي  292مطابق با ماده  » 3«گزينه  پاسخ   

مجازات اسلامي قتلي با عنوان در حكم خطاي محض نـداريم و   درست بود، اما در قانون 4قانون مجازات اسلامي سابق گزينه  295ماده  1با توجه به تبصره 
  اين عنوان در ذيل خطاي محض قرار گرفته است. 

  

 91(دكتري   ، به جز: اندنادرستها درباره قتل يا جرح عمدي باتوجه به قانون مجازات اسلامي همه گزينه :81مثال(    
 توان مرتكب را به شروع به قتل عمدي محكوم كرد.  ي از سر ديگري بزند ولي مضروب نميرد، نمياي به نقطه حساس) اگر كسي بدون قصد قتل، با وسيله1
 محكوم خواهد شد.  كننده باشد، به دليل نداشتن قصد ايراد جرح، به ارتكاب شبه عمدي جنايت) اگر عمل مرتكب با توجه به شرايط خاص بزه ديده نوعاً مجروح2
  ه باشد، به دليل نداشتن قصد قتل، به ارتكاب شبه عمدي جنايت محكوم خواهد شد. ) اگر عمل مرتكب نوعاً كشند3
نه  ) اگر كسي بدون قصد قتل، با چوب به نقطه حساسي از بدن ديگري بزند و مضروب بميرد، نه به ارتكاب قتل عمدي قابل پيگرد و مجازات است و4

  به ارتكاب ضرب و جرح عمدي. 
 :ب. «... قانون مجازات اسلامي) كه چنين اشعار يافته اسـت   290(ماده  1370قانون مجازات اسلامي  271با توجه به بند ب ماده  )2(گزينه » 1«گزينه  پاسخ

ه بند ب با توجه ب )3(باشد. گزينه نادرست مي» وقتي كه جاني عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب قطع يا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع يا جرح نداشته باشد
ب. مواردي كه قاتل عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن «.... قانون مجازات اسلامي)  290(ماده  1370قانون مجازات اسلامي  206ماده 

اشد چون شخص فعل نوعاً كشنده را انجام داده است شروع به جرم تنهـا  بمي 206نيز مشمول بند ب ماده  )4(باشد. گزينه نادرست مي...» شخص را نداشته باشد 
  باشد. پذير است و شروع به قتل در بند ب و ج همان ماده به دليل فقدان قصد قتل قابل تصور نميو با قصد قتل امكان 206در بند الف ماده 

 
 وقوع زلزلـه بـه بيـرون پرتـاب      هم در نتيجه» ج«پرند. شخص به بيرون مي براي هنرنمايي» ب«براي فرار از زلزله و شخص » الف«شخص  :19مثال
  )91(سراسري   شود. مسئوليت هر كدام چگونه خواهد بود؟  شود. در اثر اصابت هر سه با عابري، شخص عابر كشته ميمي

  »ب«و نصف ديه از » لفا«) اخد نصف ديه از2 » ج«و ثلث ديه از عاقله»ب«، ثلث ديه از»الف«) اخذ ثلث ديه از1
  ) اخذ ديه از هر سه نفر به تساوي 4 »ب«و ثلث ديه از» الف«) اخذ ثلث ديه از3
 :شخص (الف) كه براي فرار از زلزله خود را بيرون پرت كرده به دليل اضطرار مسئوليت كيفري ندارد ولي در عـين حـال بايـد سـهم       »3«گزينه  پاسخ

  (ب) نيز مرتكب قتل شبه عمد شده زيرا قصد قتل نداشته ولي بايد سهم خود از ديه را بدهـد ولـي شـخص (ج) بـا توجـه بـه       خود از ديه را بپردازد. شخص 
سوم شخص (ج) كسي ضامن نيست ولـي شـخص (الـف) و    گونه مسئوليتي ندارد و در اين مورد و در رابطه با ديه يكهيچ قانون مجازات اسلامي، 502ماده 

  خود از ديه عابر را بپردازند. سوم سهم(ب) بايد يك
 ديـه  يا قصاص به مورد حسب جنايت انواع تعاريف اساس بر شود جنايت سبب و بيافتد شخصي روي بر و كند پرت بلندي جاي از را خود كسي هرگاه« :502 ماده

  .»نيست ضامن كسي كند، وارد او به صدمه و بخورد گريدي به و شود پرت زلزله و طوفان همچون قهري علل به و نزند سر او از فعلي اگر لكن شودمي محكوم



  

 

جرائم عليه اشخاص فصل دوم:  28  ارشناسي ارشدك يكرتبه مدرسان شريف 

 92(وكالت   چنانچه اقدامات درماني پزشك منطبق با مقررات پزشكي و موازين فني بوده و وي مرتكب تقصيري هم نشده باشد لكن بيمار فوت نمايد: :20 مثال(  
  ) پزشك ضامن نيست.1
  ) پزشك ضامن است.2
  كه پيش از معالجه برائت اخذ كرده باشد. ) پزشك در صورتي ضامن نيست3
  شود.المال پرداخت مي) پزشك ضامن نيست ولي ديه از بيت4
 :1/2/1392قانون مجازات اسلامي مصوب  495با توجه به ماده  » 1«گزينه  پاسخ   

 باشد فني موازين و پزشكي مقررات مطابق او عمل هآنك مگر است ديه ضامن گردد، بدني صدمه يا تلف موجب دهدمي انجام كه معالجاتي در پزشك هرگاه«
 يـا  و نباشـد  معتبـر  او، بـودن  مجنـون  يا نابالغ دليلبه مريض از برائت أخذ چنانچه و نشود هم تقصيري مرتكب و باشد گرفته برائت معالجه از قبل كه اين يا

  .شودمي تحصيل مريض ولي از برائت نگردد، ممكن آن مانند و بيهوشي دليلبه او از برائت تحصيل
  .باشد نكرده أخذ برائت هرچند ندارد وجود ضمان وي براي عمل و علم در پزشك تقصير يا قصور عدم صورت در ـ1 تبصره
 با يهقضائ قوه رئيس خاص، ولي به دسترسي عدم يا فقدان موارد در. است رهبري مقام كه عام ولي و پدر مانند است خاص ولي از اعم بيمار ولي ـ2 تبصره
  ».نمايدمي اقدام طبيب به برائت اعطاي به مربوطه دادستانهاي به اختيار تفويض و رهبري مقام از استيذان

 

 92(وكالت    در دفاع مشروع، چنانچه نفس دفاع صدق كند، لكن مدافع با تجاوز از مراتب دفاع، مرتكب قتل مهاجم شود: :21مثال(  
  ) مرتكب مستوجب قصاص است.2  و تعزير است. ) قصاص منتفي و مرتكب مستوجب ديه1
  ) مرتكب مستوجب تعزير بوده ولي ضامن ديه نيست.4  ) مرتكب ضامن ديه بوده ولي مستوجب تعزير نيست.3
 :1/2/1392قانون مجازات اسلامي مصوب  302ماده  2با توجه به تبصره  » 1«گزينه  پاسخ    
  :شودنمي محكوم ديه، پرداخت و قصاص به مرتكب باشد، زير تحالا از يكي داراي عليهمجني كه صورتي در
  .است حيات سلب مستوجب كه حدي جرم مرتكب -الف
 بر اضافه مقدار صورت، اين غير در نباشد، او حدي مجازات از بيش شده، وارد جنايت اينكه بر مشروط است، عضو قطع مستوجب كه حدي جرم مرتكب -ب

  .است تعزير و ديه يا و قصاص داراي مورد، حسب حد،
  .شودنمي قصاص آن مقدار به و قصاص حق صاحب به نسبت فقط  عضو، يا نفس قصاص مستحق -پ
  .شود وارد او بري تيجنا قانون نيا) 156(ماده در مقرر شرح به مشروع دفاع در و است الوقوع بيقر او تجاوز كهي كس و متجاوز ـ ت
  .است مقرر قانون در كه شرحي به اضطرار و اكراه موارد غير در زانيه هرشو به نسبت زنا حال در زانيه و زاني -ث

  .شودمي محكوم »تعزيرات« پنجم كتاب در مقرر تعزير به مرتكب و است جرم دادگاه اجازه بدون ماده اين) پ( و) ب( ،)الف( بندهاي مورد در اقدام - 1 تبصره
 در مقـرر  شـرح  بـه  مرتكـب  لكن است، منتفي قصاص شود تجاوز آن مراتب از ليو كند صدق دفاع نفس چنانچه) ت(بند مورد در -2تبصره
  .شودمي محكوم تعزيري مجازات و ديه به قانون

 

 (كه پزشـك كشـيك اسـت) بـه     » ب«كند. پس از انتقال شخص مجروح به بيمارستان، با چاقو ديگري را شديداً مجروح مي» الف«شخص  :22مثال
  )92(سراسري   شود؟سپارد. چه كسي قاتل محسوب ميعليه جان ميكند و مجنيرستان است) در پذيرش وي تعلل مي(كه رئيس بيما» ج«دستور 
  ) الف، ب، ج مشتركاً  4  ) الف و ب مشتركاً  3  ) ب2  ) الف1
 :قانون خودداري از كمك «ه صرفاً طبق اند كقانوني خويش عمل ننموده الف در فرض سؤال عامل مؤثر بوده و ب و ج صرفاً به وظيفه  »1«گزينه  پاسخ

  باشند.قابل مجازات مي 1354مصوب سال » به مصدومين و رفع مخاطرات جاني
 

 92(سراسري   تواند در تشخيص اقوي بودن سبب از مباشر به كار رود؟كدام معيار مي :23مثال(  
  ) تنها صغر سن يا جنون مباشر1
  باشر يا سبب) فقط ماهيت انتظار عرف از هر يك از م2
  ) صغر سن، جنون، جهل يا فريب خوردن مباشر و ماهيت انتظار عرف از هريك از مباشر يا سبب3
  ) تنها جهل يا فريب خوردن يا اكراه شدن مباشر4
 :بنـاي عوامـل مختلفـي    توانـد بـر م  توان با توجه به عرف مشخص كرد. داوري عرف در اين مورد مياقوي بودن سبب از مباشر را مي  »2«گزينه  پاسخ

  ق.م.ا هم استناد كرد.) 526توان به م نظير قانوني بودن اقدام مباشر، صغر سن، جنون، جهل يا فريب خوردن قرباني باشد. (در اين مورد مي



  

 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  29  حقوق جزاي اختصاصي

 ت ديـه چـه ميـزان    ميرد. مسئوليت ضارب براي پرداخشخصي در نتيجه تأثير مشترك يك ضربه چاقو، نيش زنبور و گاز گرفتگي سگ مي :24مثال
  )92(سراسري   است؟

  ) دو سوم ديه كامل4  ) يك سوم ديه كامل3  ) نصف ديه كامل2  ) ديه كامل1
 :از آنجا كه جراحات وارده از سوي شخص و نيش زنبور و گاز گرفتگي اثرات متفاوتي دارد هر كدام بايد به طور جداگانه در احتسـاب  » 3«گزينه  پاسخ

  از سوي جاني مدنظر قرار گيرد.ميزان ديه قابل پرداخت 
  

 92(سراسري   هرگاه راننده كه ارتكاب قتل به او منتسب است، مرتكب تقصيري نشده باشد، مسئوليت وي چگونه خواهد بود؟ :25مثال(  
  ) فقط قابل مجازات حبس است.2  ) فقط ضامن ديه است.1
 مجازات حبس است. ) ضامن ديه و قابل4  شود.) حكم به ديه و تعزير وي داده نمي3

 :504 گونه مسئوليتي نخواهد داشت؛ لذا ضامن ديـه و تعزيـر نخواهـد بـود. مـاده     اي كه مرتكب تقصير نشده باشد مسلماً هيچراننده »3«گزينه  پاسخ 
و مطمئن و رعايـت سـاير مقـررات    اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز هرگاه راننده«كند: در اين خصوص مقرر مي 1/2/92قانون مجازات اسلامي مصوب 

و در  در حال حركت است در حالي كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست بدون تقصير برخورد نمايد ضمان منتفي
  ».غير اين صورت راننده ضامن است

  

 در صورت عدم تحقق قتل، از حيث مجازات تعزيري كـدام گزينـه صـحيح     دهد،وي را مورد ضرب و جرح قرار مي» ب«به قصد قتل » الف« :26مثال
  )92(سراسري   است؟

  گردد.تنها به مجازات شروع به قتل محكوم مي» الف«) از آنجا كه ضرب و جرح مقدمة قتل است، 1
  دد.گرتنها به مجازات ايراد ضرب و جرح عمدي محكوم مي» الف«) از آنجا كه ضرب و جرح مقدمة قتل است، 2
  گردد.ها محكوم ميبه جمع مجازات» الف«) با توجه به تحقق تعدد مادي بين جرم شروع به قتل عمد و ايراد ضرب و جرح، 3
  شود.به مجازات اشد محكوم مي» الف«) با توجه به تحقق تعدد معنوي بين جرم شروع به قتل و ايراد ضرب و جرح عمدي، 4
 :614و  613و با توجه بـه مـواد    1/2/92قانون مجازات اسلامي مصوب  131 ل مرتكب مشمول مجازات اشد مادهدر فرض سؤال عم »4«گزينه  پاسخ 

  گردد.قانون مجازات اسلامي مشخص مي
 

 93(وكالت   عليه پس از وقوع جرم و قبل از مرگ، جاني را از قصاص عفو كند، در اين صورت كدام مورد صحيح است؟هرگاه مجني :27مثال(  
  ) مرتكب قابل مجازات نيست.2  شود.) مرتكب به پرداخت ديه محكوم مي1
  شود.) مرتكب قصاص مي4  شود.) مرتكب تعزير مي3
 :1/2/1392قانون مجازات اسلامي مصوب  365با توجه به ماده   »3«گزينه  پاسخ  

فوت از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اوليـاي دم و وارثـان   تواند پس از وقوع جنايت و پيش از عليه ميدر قتل و ساير جنايات عمدي، مجني«
  شود.محكوم مي» تعزيرات«توانند پس از فوت او، حسب مورد مطالبه قصاص يا ديه كنند، لكن مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم نمي

  

 93(وكالت   رساند، حكم او كدام است؟ميكسي مرتكب جرم حدي مستوجب سلب حيات را بدون اجازه دادگاه به قتل  :28مثال(  
  شود.) تعزير مي4  ) معاف از مجازات است.3 ) قصاص2  ) پرداخت ديه و تعزير1
 :1/2/1392قانون مجازات اسلامي مصوب  302با توجه به ماده   »4«گزينه  پاسخ  

  :شودنمي محكوم ديه، پرداخت و اصقص به مرتكب باشد، زير حالات از يكي داراي عليهمجني كه صورتي در« :302ماده 
  .است حيات سلب مستوجب كه حدي جرم مرتكب -الف
 بر اضافه مقدار صورت، اين غير در نباشد، او حدي مجازات از بيش شده، وارد جنايت اينكه بر مشروط است، عضو قطع مستوجب كه حدي جرم مرتكب -ب

  .است تعزير و ديه يا و قصاص داراي مورد، حسب حد،
  .شودنمي قصاص آن مقدار به و قصاص حق صاحب به نسبت فقط  عضو، يا نفس قصاص مستحق -پ
  .شود وارد او بري تيجنا قانون نيا) 156(ماده در مقرر شرح به مشروع دفاع در و است الوقوع بيقر او تجاوز كهي كس و متجاوز ـ ت
  .است مقرر قانون در كه شرحي به اضطرار و كراها موارد غير در زانيه شوهر به نسبت زنا حال در زانيه و زاني -ث

  .شودمي محكوم »تعزيرات« پنجم كتاب در مقرر تعزير به مرتكب و است جرم دادگاه اجازه بدون ماده اين) پ( و) ب( ،)الف(بندهاي مورد در اقدام -1تبصره
 و ديـه  بـه  قـانون  در مقـرر  شـرح  بـه  مرتكب لكن است، منتفي قصاص شود تجاوز آن مراتب از ولي كند صدق دفاع نفس چنانچه) ت(بند مورد در -2تبصره

  ».شودمي محكوم تعزيري مجازات



  

 

جرائم عليه اشخاص فصل دوم:  30  ارشناسي ارشدك يكرتبه مدرسان شريف 

 شـود  شخصي جهت كشتن ديگري سنگ بزرگي را به سر او كوبيده و او را به زمين انداخته است، يك ساعت بعد مراجعه كرده و متوجه مي :29مثال
  عليـه  كند، مجـازات مرتكـب در صـورت مـرگ مجنـي     ات دهد، ضربات مهلكي را با چاقو به وي وارد ميعليه زنده بوده و تلاش دارد خود را نجكه مجني

  )93(دكتري   چگونه خواهد بود؟
 شود.) مرتكب فقط به قصاص نفس محكوم مي1
  ) مرتكب علاوه بر قصاص نفس به مجازات جنايت بر ميت محكوم خواهد شد.2
  پرداخت ديه و مجازات بابت صدمات وارده به سر محكوم خواهد شد. ) مرتكب علاوه بر مجازات قصاص نفس، به3
  ) مرتكب علاوه بر قصاص نفس به حبس تعزيري ناشي از شروع به قتل عمدي محكوم خواهد شد.4
 :عـدد و قتـل مجنـي    هاي متعدد عمدي، موجب جنايـات مت اگر كسي با ضربه: «1392) قانون مجازات اسلامي 299به استناد ماده ( » 3«گزينه  پاسخ

ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتـل نقشـي نداشـته باشـد، مرتكـب      عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت
وسـيله مجمـوع   بـه  شـود. لكـن اگـر قتـل     هايي كه تأثيري در قتل نداشته است محكوم ميعلاوه بر قصاص نفس، حسب مورد به قصاص عضو يا ديه جنايت

كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي كـه جنايـت بـر    جنايات پديد آيد، درصورتي
سـئله مجـازات مرتكـب در صـورت     )ق.م.ا، در ايـن م 299بنابراين با توجه به تصريح قانونگذار در ماده (». گرددآن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي

  مرگ مجني عليه، علاوه بر قصاص به پرداخت ديه بابت صدمات وارده به سر محكوم خواهد شد. 
  

 93(دكتري   چنانچه يكي از اولياي دم برخلاف مقررات اقدام به اجراي قصاص قاتل عمدي نمايد، مجازات او چيست؟ :30مثال(  
 شود.حكوم مي) به قصاص نفس در مقابل آن قاتل م1
  شود.) به مجازات تعزيري مربوط در بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي محكوم مي2
  شود.) به پرداخت ديه به اولياي دم آن قاتل محكوم مي3
  برد.شود و خود سهمي از آن نميعليه به اولياء دم ديگر محكوم ميمجني ) به پرداخت ديه4
 :عليه، مرتكب را قصاص كند و در صورتي تواند پيش از فوت مجني؛ ولي دم نمي1392) قانون مجازات اسلامي 349اده (به استناد م » 2«گزينه  پاسخ

نون، كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجني عليه نشود مستحق قصاص است، در غير اين صـورت بـه تعزيـر مقـرر در قـا     
  ) اين قانون است كه در اين صورت، مستحق قصاص نيست.302وردي كه ولي دم اعتقاد دارد مرتكب مشمول ماده (شود، مگر در ممحكوم مي

 

 شود، ولي قبل از اين كه بتواند قصـد خـود را عملـي سـازد بـا      ور ميبه سوي وي حمله» ب«بدون سلاح براي ايراد ضرب به » الف«شخص  :31مثال
  )93(دكتري   چه خواهد بود؟» ب«مجازات  شود.كشته مي» ب«ي شليك گلوله

  ) ديه و مجازات تعزيري4  ) قصاص3 ) مجازات تعزيري2 ) ديه1
 :شرط كه عبارتند از: الف) رفتار ارتكـابي بـراي دفـع تجـاوز يـا       4در صورت اجتماع  1392) قانون مجازات اسلامي 156با توجه به ماده ( »4«گزينه  پاسخ

دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد. پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يـا تجـاوز خـود فـرد و دفـاع ديگـري       خطر ضرورت داشته باشد. ب) 
شـود،  مجازات نميصورت نگرفته باشد. ت) توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود مرتكب 

همچنـين بـا اسـتناد بـه     گـردد.  موجب ديه و مجازات تعزيري مـي » ب«توجه به  اين ماده در اين مسئله تمام اين شرايط وجود نداشته بنابراين عمل شخص با 
  :شودنمي محكوم ديه، پرداخت و قصاص به مرتكب باشد، زير حالات از يكي داراي عليهمجني كه صورتي در«ق.م.ا؛  302تبصره ماده 

  .است حيات سلب مستوجب كه حدي جرم مرتكب -الف
 بر اضافه مقدار صورت، اين غير در نباشد، او حدي مجازات از بيش شده، وارد جنايت اينكه بر مشروط است، عضو قطع مستوجب كه حدي جرم مرتكب -ب

  .است تعزير و ديه يا و قصاص داراي مورد، حسب حد،
  .شودنمي قصاص آن مقدار به و قصاص حق احبص به نسبت فقط  عضو، يا نفس قصاص مستحق -پ
  .شود وارد او بري تيجنا قانون نيا) 156(ماده در مقرر شرح به مشروع دفاع در و است الوقوع بيقر او تجاوز كهي كس و متجاوز ـ ت
  .است رمقر قانون در كه شرحي به اضطرار و اكراه موارد غير در زانيه شوهر به نسبت زنا حال در زانيه و زاني -ث

  .شودمي محكوم »تعزيرات« پنجم كتاب در مقرر تعزير به مرتكب و است جرم دادگاه اجازه بدون ماده اين) پ( و) ب( ،)الف(بندهاي مورد در اقدام -1تبصره
 و ديـه  بـه  قـانون  در مقـرر  شـرح  بـه  مرتكب لكن است، منتفي قصاص شود تجاوز آن مراتب از ولي كند صدق دفاع نفس چنانچه) ت(بند مورد در -2تبصره

  ».شودمي محكوم تعزيري مجازات
  

 سپارد. مسئوليت ضارب براي پرداخت ديـه چـه ميـزان    چاقو و نيش سه حشره جان مي ضربه تأثير مشترك يك شخصي در نتيجه :32مثال
  )93(سراسري   است؟

  كامل ) يك چهارم ديه4  كامل ) نصف ديه3 كامل) يك سوم ديه2  كامل) ديه1
 :ق.م.ا 530) و (526كه در مورد شركت در جـرم بيـان شـده و بـا توجـه بـه مـواد (        1392) قانون مجازات 125با استناد به ماده ( » 3«گزينه  پاسخ (

و نسـبت   باشد، زيرا در قتل مجني عليه تأثير داشـته ، مسئوليت ضارب، يعني شخصي كه ضربه با چاقو وارد ساخته پرداخت نصف ديه مجني عليه مي1392
  گردد.به تأثير و مشاركتش در بروز قتل به پرداخت نصف ديه محكوم مي



  

 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  31  حقوق جزاي اختصاصي

 رساني به او استمداد فردي در دريا در شرايطي كه امكان كمك كه در ساحل دريا به حرفه نجات غريق اشتغال دارد، با مشاهده» الف«آقاي  :33مثال
  )93(سراسري   شود؟يك از مباني زير جرم تلقي ميبراساس كدام كند. ترك فعل اورا دارد، از نجات وي خودداري مي

  ) ترك وظيفه ناشي از ايجاد خطر قبلي2  ) ترك وظيفه ناشي از قانون يا قرارداد1
  ) ترك وظيفه ناشي از پذيرش اختياري مسئوليت4  ) ترك وظيفه ناشي از وجود رابطه خاص3
 :هـركس شـخص يـا    «؛ 1354ون مجازات خودداري از كمك به مصدوميت و رفع مخاطرات جـاني مصـوب   به استناد ماده واحده قان  »1«گزينه  پاسخ

دار از حيتاشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجـع يـا مقامـات صـلا    
كه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضـرورت  وقوع خطر يا تشديد آن جلوگيري كند بدون اين

  اي تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد، به حبس جنحه
اي از سه ماه تا دو سال يا جـزاي نقـدي از   توانسته كمك مؤثري بنمايد به حبس جنحهقتضاي حرفه خود ميدر اين مورد اگر مرتكب از كساني باشد كه به ا

به درمـان او  ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد. مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي و خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب ديده و اقدام 
رسـاني بـه شـخص در    ، چنانچه شخصي با توجه به داشـتن شـرايط كمـك   »شوند...مايند به حداكثر مجازات ذكر شده محكوم ميهاي اوليه امتناع نبا كمك

  گردد.معرض خطر، از نجات وي خودداري نمايد، ترك فعل او براساس ترك فعل ناشي از قانون يا قرارداد جرم محسوب مي
 

 93(سراسري   شود؟نفس مي موجب عدم ثبوت قصاص نفس يا ديه مهدورالدم بودن مقتول در چه زماني :34مثال(  
  ) در زمان ايراد ضربه يا وقوع مرگ4  ) فقط در زمان ايراد ضربه3  ) فقط در زمان وقوع مرگ2  متهم ) در زمان محاكمه1
 :ل در زمان ايراد ضربه يا وقوع مرگ موجـب عـدم   ، مهدورالدم بودن مقتو1392) قانون مجازات اسلامي 303و  302با استناد مواد ( » 4«گزينه  پاسخ

دانان نيز همين نظر را دارند و معتقدند كه مهدورالدم بودن مجني عليـه در زمـان   شود. در مورد اين مسئله فقها و حقوقثبوت قصاص نفس يا ديه نفس مي
  گردد.ايراد ضربه يا وقوع مرگ موجب منتفي شدن قصاص و ديه مي

  

 93(سراسري   ينه در مورد كسي كه مرتكب قتل سارقي شود كه محكوم به مجازات جرم سرقت گرديده، صحيح است؟كدام گز :35مثال(  
شود و اگر سرقت وي مستوجب هرحدي باشد قاتل وي فقط به پرداخت ) چنانچه مجني عليه سرقت تعزيري مرتكب شده باشد، قاتل وي قصاص مي1

  شود. ديه محكوم مي
  شود. وي محكوم مي ليه سرقت مستوجب هر حدي مرتكب شده باشد، قاتل وي قصاص ندارد ولي به پرداخت ديه) چنانچه مجني ع2
  شود. وي محكوم مي ) چنانچه مجني عليه سرقت مستوجب هر حدي مرتكب شده باشد، قاتل وي به قصاص و پرداخت ديه3
  شود.قاتل وي به قصاص و پرداخت ديه محكوم نمي ) چنانچه مجني عليه سرقت مستوجب حد اعدام مرتكب شده باشد،4
 :عليه داراي يكي از حالات در صورتي كه مجني« دارد: كه بيان مي 1392) قانون مجازات اسلامي 302به استناد بند الف و ب ماده ( » 4«گزينه  پاسخ

  كه مستوجب سلب حيات است.  شود: الف ـ مرتكب جرم حديمرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نميزير باشد، 
فه بـر  ب ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اينصورت، مقدار اضا 

  »حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.
 

 93(سراسري   كابي كدام گزينه صحيح است؟در جرم قتل در صورت وجود قصد در فعل ارت :36مثال(  
  گردد. موضوعيه نسبت به موضوع رفتار خود داشته باشد، عمل وي مشمول قتل شبه عمدي مي ) اگر مرتكب شبهه1
  ل شبه عمدي خواهد بود. موضوعيه نسبت به موضوع رفتار خود داشته باشد، ولي فعل او نوعاً كشنده باشد، قتل عمدي واقع شده و الاّ قت ) اگر مرتكب شبهه2
  شود. موضوعيه نسبت به موضوع رفتار خود داشته باشد، تأثيري در ماهيت عمل او ندارد و فعل ارتكابي قتل عمدي محسوب مي ) اگر مرتكب شبهه3
داشته باشد قتل شـبه عمـدي   حكميه نسبت به عمل ارتكابي  موضوعيه نسبت به موضوع رفتار خود و هم شبهه كه مرتكب هم شبهه) تنها درصورتي4

  شود. است و الاّ قتل عمدي محقق مي
 :شـود، سـه   دارد؛ جنايت در موارد زير شبه عمدي محسوب مـي بيان مي 1392) قانون مجازات اسلامي 291قانونگذار در صدر ماده ( »1«گزينه  پاسخ

هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشـد  « باشد، قانونگذار در اين بند آورده: پاسخ صحيح سوال مي» ب«مورد را قانونگذار در اين ماده ذكر كرده كه بند 
عليـه وارد كنـد، سـپس    ) اين قانون است بـه مجنـي  302مانند آن كه جنايتي را با اعتقاد به اين كه موضوع رفتار وي شي يا حيوان و يا افراد مشمول ماده (

موضوعيه نسبت بـه موضـوع رفتـار     يح قانونگذار در جرم قتل در صورت داشتن قصد فعل، اگر مرتكب شبههبنابراين با توجه به تصر» خلاف آن معلوم گردد.
  خود داشته باشد، عمل وي مشمول قتل شبه عمدي است.



  

 

جرائم عليه اشخاص فصل دوم:  32  ارشناسي ارشدك يكرتبه مدرسان شريف 

 بر خويش قلمداد توان مسئول صدمه وارد مطابق ضوابط عرفي راجع به تشخيص اقوي بودن سبب از مباشر، در كدام مورد، شخص مباشر را مي :37مثال
  )93(سراسري   كرد؟

 كند.) دختري كه براي فرار از تجاوز جنسي، خود را از بلندي پرت مي1
  پرد. ) كارگري كه پس از ايجاد شدن حريق در ساختمان توليدي محل كارش، براي فرار از آتش، از پنجره به بيرون مي2
  پرد. درو، در خودرو را باز كرده و به بيرون ميخو هاي جنسي راننده) خانمي كه براي فرار از مزاحمت3
  اندازد. هاي يك اتومبيل در حال حركت مي) خانمي كه براي فرار از تعقيب ايذائي يك مرد معترض، با دويدن در خيابان خود را زير چرخ4
 :اختيـار،  كه مباشر در جنايت بي، در صورتي«...دارد؛ ن ميكه بيا 1392) قانون مجازات اسلامي 526با استناد به قسمت اخير ماده ( » 4«گزينه  پاسخ

در اين مسئله سبب هيچ تأثير و نقشي در بروز حادثه نـدارد و در واقـع تـأثير     »، ضامن است.فقط سببها باشد جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آن
با توجه به اختيار شخص (مباشر) در بروزحادثه كـه موجـب صـدمه شـده، خـود او       كند تا سبب ضامن باشد. بنابرايناختيار نميسبب، شخص (مباشر) را بي

  .شودمسئول صدمه قلمداد مي
  

 94(وكالت   در صورت اجتماع مباشر و سبب، كدام مورد صحيح است؟  :38مثال( 
  ) مباشر ضامن است.1
 ) عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است.3

  ) سبب ضامن است.2
  نسبت مساوي ضامن هستند.) هردو به 4

 :قانون مجازات اسلامي 526با توجه به ماده  »3«گزينه  پاسخ   
 چنانچه و است ضامن اوست به مستند جنايت كه عاملي باشند، داشته تأثير جنايتي، وقوع در تسبيب به بعضي و مباشرت به برخي عامل، چند يا دو هرگاه«

 رفتارشـان  تـأثير  ميزان به هريك صورت اين در كه باشد متفاوت مرتكبان رفتار تأثير مگر باشندمي ضامن مساوي طوربه باشد عوامل تمام به مستند جنايت
  ».است ضامن سبب، فقط باشد آنها مانند و مجنون يا غيرمميز صغير جاهل، اختيار،بي جنايت در مباشر كه صورتي در. هستند مسئول

  

 94(وكالت   امل قهري، برخوردي به وجود آيد كه منتهي به جنايت شود، حكم ضمان چيست؟ هرگاه بين دو نفر بر اثر عو :39مثال( 
 ) هريك ضامن نصف ديه ديگري است.1
 ) هريك ضامن تمام ديه ديگري است.3

  ) ضمان منتفي است.2
  ) عاقله هر يك ضامن ديه است.4

 :ميقانون مجازات اسلا 530و  500با توجه به مواد   »2«گزينه  پاسخ   
  .است منتفي ضمان شود، واقع قهري علل اثر در اينكه مانند نباشد، كسي رفتار به مستند ديگر خسارت نوع هر يا جنايت كه مواردي در ـ 500ماده 
  .است منتفي ضمان آيد، وجودبه طوفان و سيل مانند قهري عوامل اثر بر نقليهوسيله يا نفر چند يا دو بين برخورد هرگاه ـ 530ماده 

  

 كنـد. عـابري پـس از    در خيابان بسيار پرترددي گذاشته شده است، چاهي را حفر مي» ب«در مقابل سنگي كه ساعتي قبل از سوي » الف« :40مثال
  )94(دكتري   شود. مسئوليت  ايراد جرح بر عهده چه كسي است؟برخورد با سنگ، به داخل چاه افتاده و مجروح مي

  به دليل علم به ايجاد صدمه»الف) «2 در حدوثبه عنوان سبب موخر »الف) «1
 مشتركاً» ب«و »الف) «4 به عنوان سبب مقدم در تأثير»ب) «3

 :قيد و شرط اصل مسئول بودن (سبب مقدم در تأثير) وجود دارد، قانون مجازات اسـلامي  با توجه به مشكلاتي كه در پذيرش بي»  2«گزينه  پاسخ
137مجازات اسلامي سابق مصوب، برخلاف قانون 1392مصوب  كه، قسمت اخير ماده ، صراحتاً بر اين اصل استثنائاتي را وارد كرده است، از جمله اين

 ، هرگاه همه اسباب طولي قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند، همگي تحت عنوان شريك جرم قابل تعقيـب خواهنـد  92قانون مجازات اسلامي ) 535(
التي در بود، مثل اينكه دو نفر قصد كشتن ديگري را كنند و براي انجام اين كار، يكي چاه بكند و ديگري سنگي را در مقابـل آن بگـذارد، در چنـين ح ـ   

  صورت مرگ يا جراحت شخص مورد نظر، هم حافر چاه و هم واضح سنگ شريك در قتل عمدي خواهند بود. 
بيني كرده كه در آن سبب مؤخر در حدوث (و نه سبب مقدم در تأثير) مسـئول  ، استثناي ديگري را پيش92.ا ) ق.م536طور، قسمت اخير ماده (همين

اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سـبب اول موجـب صـدمه زدن بـه ديگـران      «است، مطابق اين قسمت 
  » است. شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامنمي
، كه به مواردي اشاره دارد كه عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجـاز اسـت، بـه نظـر     92) ق.م.ا 536رغم ذكر اين جمله در پايان ماده (علي
هرگاه كسي سـنگي  ، يعني هرگاه عمل هر دو نفر غيرمجاز باشد نيز صادق است، به عبارت ديگر، 92) ق.م.ا 535رسد كه همين حكم در مورد ماده (مي

نمايـد،  را درجايي بگذارد و ديگري با توجه به اين كه كندن گودالي در مقابل سنگ موجب صدمه به ديگران خواهد شد، گودالي را در مقابل سنگ حفر 
ز مـثلاً در معـابر عمـومي    مسئوليت مرگ يا صدمه حاصله با حافر گودال خواهد بود، اعم از اينكه عمل هر دو (يعني واضح سنگ و حافر گودال) غيرمجا

يعني او مثلاً در ملك خود چنين كاري را كرده باشد. بنابراين با توجـه بـه ايـن توضـيحات در     انجام شده باشد، يا اين كه عمل حافر گودال مجاز بوده، 
  ) پاسخ صحيح سؤال است.2يابيم گزينه (مي
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 كنند. كارشناسان مسئوليت حادثه را به ميزان هفتادو خودرو به جز رانندگان فوت ميدر اثر برخورد دو خودرو با يكديگر، سرنشينان هر د :41مثال 
  )94(دكتري   كنند. ديه به كدام نسبت قابل پرداخت است؟(راننده دوم) تعيين مي» ب«(راننده اول) و سي درصد براي » الف«درصد براي 

  پردازد. صد ديه سرنشينان خودروي مقابل را ميسي در»ب«هفتاد درصد ديه سرنشينان خودروي مقابل و»الف) «1
  پردازد.سي درصد ديه كليه سرنشينان را مي» ب«هفتاد درصد ديه كليه سرنشينان و » الف) «2
  ) هر راننده مسئول پرداخت نصف ديه سرنشينان خودروي مقابل است.3
 ) هر راننده مسئول پرداخت نصف ديه كليه سرنشينان است.4
 :؛ هرگاه در اثر برخـورد دو وسـيله نقليـه زمينـي، آبـي يـا هـوايي، راننـده يـا          1392) قانون مجازات اسلامي مصوب 528با استناد به ماده ( » 4«ه گزين پاسخ

وسيله نقليه است ها كشته شوند يا آسيب ببينند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هريك مسئول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو سرنشينان آن
باشد و به همين صورت هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه ميو چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هريك از رانندگان مسئول يك سوم ديه راننده

  فقط او ضامن است. ستند شود،اي كه برخورد به او مشود و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد به گونهدر وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي
 

 يك از موارد زير، نمايد. كداممي» الف«قبل از فوت او اقدام به قتل » ب«كند. ولي دم وارد مي» ب«اي به به قصد قتل، ضربات كشنده» الف« :42مثال
  )94(سراسري   صحيح است؟

 م نيست.، سبب مرگ او شود، مجازاتي متوجه ولي د»ب«) چنانچه جنايت وارده بر 1
  شود.، سبب مرگ او شود، ولي دم تعزير مي»ب«) چنانچه جنايت وارده بر 2
  شود.مي» الف«، منتهي به مرگ او نشود، ولي دم او محكوم به پرداخت ديه »ب«) اگر جنايت وارده بر 3
 كند.فوت كند يا ن» ب«قبل از فوت او، قتل عمده بوده و مستحق قصاص است، خواه» ب«دم ) اقدام ولي4
 :1392قانون مجازات اسلامي مصوب  349به استناد ماده »  2«گزينه  پاسخ  

عليـه  عليه، مرتكب را قصاص كند و درصورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيتواند پيش از فوت مجنيدم نميولي :349ماده 
) ايـن قـانون   302شود؛ مگر در موردي كه ولي دم اعتقاد دارد مرتكب مشـمول مـاده (  ت به تعزير مقرر در قانون، محكوم مينشود مستحق قصاص است، در غيراين صور

  صحيح است. 2است كه در اين صورت، مستحق قصاص نيست. همانطور كه در نص صريح متن ماده آمده است نيازي به توضيح مجدد نبوده لذا گزينه 
 

 94(سراسري     نمايند. كدام مورد در خصوص مدعي، صحيح است؟» ج«، اقرار به جنايت موجب ديه عليه »ب«و مدتي بعد » الف«اگر ابتدا  :43مثال(  
  ) با فقدان علم تفصيلي به كذب بودن يكي از اقادير، مخير است فقط از يك نفر مطالبه ديه كند.1
  تواند از هر دو نفر طلب ديه كند.) در صورت علم اجمالي به كذب بودن يكي از دو اقرار، مي2
  ها نصف ديه را مطالبه كند.) مجاز است از هر يك از آن3
 ) مخير است فقط از يك يا دو نفر به قيد قرعه، مطالبه ديه كند.4
 :1392قانون مجازات اسلامي مصوب  477به استناد تبصره ماده »  1«گزينه  پاسخ  

تكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، در صورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مـواد  در موارد علم اجمالي به ار :477ماده 
تواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصـوص  شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق ميقسامه در اين باب عمل مي

  شود.شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مياخت ميالمال پردقتل ديه از بيت
عٌليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه كنند و در تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجني 

  صحيح است. 1و غير قتل نيست. بنابراين طبق نص صريح ماده مزبور گزينه اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غيرعمدي و قتل 
  

 94(سراسري   اگر قتلي از مصاديق لوث باشد و شاكي از متهم درخواست قسامه كند، كدام مورد صحيح است؟ :44مثال(  
 تواند از اقامه قسامه خودداري كرده و قسامه را به شاكي رد نمايد.) متهم مي1
  شود.متهم حاضر به اقامه قسامه نشود، به قصاص نفس محكوم مي) چنانچه 2
  تواند بار ديگر با قسامه يا بينه عليه او تجديد دعوي كند.) اگر متهم اقامه قسامه كند، شاكي مي3
  شود.شود، در غير اين صورت به پرداخت ديه محكوم مي) اگر متهم اقامه قسامه كند، تبرئه مي4
 :1392قانون مجازات اسلامي مصوب  319به استناد ماده   »4«گزينه  پاسخ  

گـردد و شـاكي   شود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه مياگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم مي :319ماده 
تواند قسامه را به شاكي رد نمايد. بنابراين طبق نـص صـريح مـاده    ند. در اين مورد متهم نميحق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد ك

تواند چنين كاري را كند و به صرف امتناع از سوگند حسب مورد قصـاص، ديـه و تعزيـر    تواند قسامه را به متهم رد كند اما متهم نميشاكي در مرحله نخست مي
  باشد.) پاسخ صحيح مي4كي قسامه را برگرداند (بر خلاف نظر برخي از فقيهان)؛ بنابراين گزينه (ثابت است اما متهم حق ندارد به شا



  

 

جرائم عليه اشخاص فصل دوم:  34  ارشناسي ارشدك يكرتبه مدرسان شريف 

 روي روغن ليـز  » ج«ريزد. در كف خيابان روغن مي» ب«مانعي در خيابان ايجاد كرده و » الف«گيرند. مي» ج«تصميم به قتل » ب«و » الف« :45مثال
  )94(سراسري   كند. قتل به چه كسي قابل استناد است؟ت ميخورده و در اثر برخورد با مانع فو

 به عنوان سبب اقوي»ب) «2 به عنوان سبب مقدم در تأثير»ب) «1
 به عنوان سبب مقدم در حدوث»الف) «4 با عنوان شركت در جنايت» ب«و»الف) «3

 :1392 قانون مجازات اسلامي مصوب  535و  526به استناد مواد »  3«گزينه  پاسخ  
هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايـت مسـتند بـه اوسـت      :526ماده 

ورت باشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشـد كـه در ايـن ص ـ   طور مساوي ضامن ميضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به
فقـط   هريك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند. در صورتي كه مباشر در جنايت بي اختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنهـا باشـد  

  سبب، ضامن است.
ند كسي كه تـأثير كـار او   صورت طولي دخالت داشته باش نحو سبب و به هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به :535ماده 

ر دهد و در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرا
ه قصـد ارتكـاب جنايـت را    عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگـر آنكـه هم ـ  

قانون مزبـور، اگـر اسـباب طـولي همگـي قصـد        535بنابراين طبق نص صريح ماده  شود.داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي
روي شخص قصد ايراد جنايت بر » ب«و » الف«ارتكاب جنايت را داشته باشند شركت در جرم محقق است كه در فرض سؤال مزبور نيز هر دو شخص

  صحيح است. 3اند، لذا گزينه را داشته» ج«
 

 95(قضاوت   قصاص است؟ ثبوت شرط زمان، چه در وي، حيات از قانونگذار حمايت و مجني عليه بودن محترم  :46مثال(  
    نتيجه وقوع زماندرتنها)2   نتيجه و فعل وقوعزماندر)1
  نتيجه يا فعلوقوع زمان دو از هريكدر)4   فعل وقوع زماندرتنها)3
 :1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 303با توجه به ماده  » 1«گزينه  پاسخ  

) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب 302( عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول مادههرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجني: «303ماده 
  يد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. جنايت بر او شده است اين ادعا با

) است و نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص 302( عليه مشمول مادهاگر ثابت نشود كه مجني
) نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت 302( عليه نيز موضوع مادهبا چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيشود ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه محكوم مي

  ».شودمحكوم مي» تعزيرات«ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم
ن دارد فعل مجرمانه و نتيجه آن * از آنجايي كه ماده فوق بر لزوم اثبات مهدور الدم بودن مجني عليه تاكيد دارد و با توجه به اين موضوع كه امكا

الدم بودن مجني عليه در هر يك از اين دو زمان براي فرار مرتكب از مسئوليت در دو زمان مختلف روي دهد به نظر مي رسد كه اثبات مهدور
م در زمان وقوع نتيجه تحت هو حياتش هم در زمان وقوع عمل مجرمانه شود كه كيفري كافي باشد. به عبارتي مجني عليه محقون الدم محسوب مي

  . حمايت قانون باشد
  

 95(قضاوت    شود؟مي محكوم نيز ديه عضو يا قصاص به نفس، قصاص بر علاوه مرتكب عمدي، قتل ارتكاب فروض از يك كدام در :47مثال(  
 .شودقتلسببجنايت،آنوشودعضويك بر جنايت موجب ضربه،يكبا)1
  .باشد مرگ در مؤثر ضربات، برخي فقط ولي كند، وارد متعدد ضربات) 2
  .باشد مؤثر قتل در جنايات، آن همه و شود مختلف اعضاي بر متعدد جنايات موجب ضربه، يك با) 3
  .باشندمؤثرقتلدرآنهاتماميكهكندواردمختلفاعضاي بر متوالي متعددضربات)4
 :1392مصوب  اسلامي قانون مجازات 299با توجه به ماده  » 2«گزينه  پاسخ .  

عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه هاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنياگر كسي با ضربه: «299ماده 
اص عضو يا ديه مرتكب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، برخي از جنايت

لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد  شود.هايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم ميجنايت
  گردد.محكوم مي شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي كه جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز

مواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر  ) در299) و (298)، (297)، (296( احكام مقرر در موادـ  تبصره
  »عليه سرايت كند نيز جاري است.مجني
مرتكب تنها به قصاص نفس يا پرداخت ديه  299و ذيل ماده  297،298د به ترتيب با توجه به موا 4و  3، 1هاي ساير موارد ذكر گرديده در گزينه * در

  شود.كامل محكوم مي
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 نزد خوني انعقاد عدم به توجه كند. بامي وارد است غيركشنده متعارف افراد به نسبت كه را ايصدمه هموفيلي، بيمار يك به» الف« :48مثال 
  )95(قضاوت   است؟ قتلي نوع چه شده، واقع قتل .رسدمي قتل به نامبرده بيماران هموفيلي،

 ديدهبزهوضعيتبراساسموردحسبمحض، خطاي يا عمد شبهياعمد)1
  مجني عليه نامتعارف وضعيت به» الف«توجه  و آگاهي صورت در عمدي قتل ) 2
  عمد شبه ) 3
 »الف«مستقيمقصدبهتوجهباعمد، شبه يا عمد موردحسب)4
 :1392مصوب قانون مجازات اسلامي  290ماده  2ي و تبصره» پ«به استناد بند  » 2«گزينه  پاسخ .  
  شود:جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي: «290ماده 
يت جنا هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيزـ  الف

  مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
چند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد  گردد، هرهرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، ميـ  ب

  شود.بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي ولي آگاه و متوجه
ايت واقع هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنـ  پ

ف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً عليه، به علت بيماري، ضعشود لكن درخصوص مجنيشده يا نظير آن، نمي
  عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.شود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيموجب آن جنايت يا نظير آن مي

باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته ـ  ت
  گذاري كند.نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماكن عمومي بمب

علت  (ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به در بندـ 1تبصره 
يد اثبات حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب با

  شود.شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي
 شود ثابت گردد و درعليه ، موجب جنايت واقع شده يا نظير آن ميبه مجني (پ) بايد آگاهي و توجه مرتكب به اينكه كار نوعاً نسبت در بندـ 2تبصره 

  »شود.صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي
  

 به هم او تير قضا از و كندمي شليك را بميرد تيري انساني اينكه قصد به ولي باشد، وي مقصود معيني جمع يا فرد اينكه بدون» الف« :49مثال 
 )95(قضاوت   است؟ شده واقع شود. كدام قتلمي كشته و كرده شخصي برخورد

  عمد) 4  عمدشبه)3 عمدشبهحكمدر)2  محضخطاي)1
 :1392ق.م.ا. مصوب  290» ت«به استناد بند »  4«گزينه  پاسخ   
  شود:جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي: « 290ماده
يت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جناـ  الف

  نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
گردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد يا نظير آن، مي هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شدهـ  ب

  شود.ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي
ارف نوعاً موجب جنايت واقع هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعـ  پ

عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً شود لكن درخصوص مجنيشده يا نظير آن، نمي
  يا زماني آگاه و متوجه باشد.عليه يا وضعيت خاص مكاني شود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيموجب آن جنايت يا نظير آن مي

قصود يا هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت م -ت
  گذاري كند.ي بمبنظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماكن عموم

  

 شود؟اسيت زياد موضع اصابت (مثلاً ورود صدمه به گيجگاه) اتفاق افتد، در كدام شرايط قتل عمدي ثابت مياگر جنايت به علت حس :50مثال    
  )95(وكالت                                            

  عليه واقع شده و مرتكب به آن، آگاه و متوجه باشد.) جنايت به علت وضعيت خاص مجني1
  ولي به علت حساسيت موضع اصابت منجر به قتل شود و عدم آگاهي و توجه او نيز اثبات نگردد. ) اقدام مرتكب معمولاً كشنده نباشد،2
  عليه واقع شده و مرتكب به آن، آگاه و متوجه باشد.) جنايت به علت وضعيت خاص زماني و مكاني و به دليل وضعيت خاص مجني3
  و توجه مرتكب اثبات گردد.) حساسيت زياد موضع آسيب، غالباً شناخته شده نباشد و آگاهي4
 :هم با عبارت پايـاني آن، تبـديل بـه عمـل      )2(خروج موضوعي دارند، گزينه  )3(و  )1(هاي ق.م.ا، گزينه 290با استناد به ماده  » 4«گزينه  پاسخ

  گردد.غيرعمدي مي



  

 

جرائم عليه اشخاص فصل دوم:  36  ارشناسي ارشدك يكرتبه مدرسان شريف 

 95(وكالت       يت چيست؟اگر كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث بميرد، وصف جنا :51 مثال(  
  ) خطاي محض4  عمدي) شبه3  ) عمدي  2  عمدي  ) در حكم شبه1
 :هرگاه كسي، ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يـا شـخص   قانون مجازات اسلامي 503با توجه به ماده ماده  » 3«گزينه  پاسخ ،

عمدي بودن است مگر قصد مرتكـب  ريف جنايت عمدي نگردد، شبه عمدي است. لذا اصل بر شبهكه مشمول تعپرت شده بميرد يا مصدوم گردد، در صورتي
  در فعل و در نتيجه احراز شود يا با توجه به شرايط و اوضاع و احوال، عمل پرت كردن، نوعاً كشنده مصوب گردد.

 
 الاختيار بوده ولي دادگاه به علت ه كه مرتكب به كلّي مسلوبشخصي در حالِ مستي مرتكب قتل ديگري شده است. براي دادگاه ثابت شد :52مثال

  )95(دكتري   دهد كه مرتكب، خود را براي قتل مست كرده باشد. كدام مورد درخصوص مجازات قاتل، صحيح است؟خصومت قاتل و مقتول احتمال مي
  د اثبات كنند كه وي خود را براي قتل مست كرده است.دم بتواننشود، مگر اينكه دادستان يا ولي) به پرداخت ديه و تعزير محكوم مي1
  شود، مگر اينكه ثابت كند خود را براي قتل مست نكرده است.) به قصاص محكوم مي2
  شود، حتي اگر ثابت شود وي خود را براي جرم مست كرده است.الاختيار بودن به ديه محكوم مي) به علت مسلوب3
  نكه براي دادگاه شبهه قوي پيش آيد كه قاتل خود را براي قتل مست نكرده است.شود، مگر اي) به قصاص محكوم مي4
 :مـواد  مصرف اثر در رواني تعادل عدم و مستي حال در جنايت ارتكاب« دارد: اشعار مي 92قانون مجازات اسلامي مصوب  307 ماده»  1«گزينه  پاسخ 

 در كـه  اسـت  بـوده  الاختيارمسلوب كلي به مرتكب رواني، تعادل عدم و مستي اثر بر شود ثابت نكهاي مگر است قصاص موجب آنها، مانند و روانگردان مخدر،
  . شودمي محكوم »تعزيرات«پنجم  كتاب در مقرر تعزيري مجازات به بر ديه علاوه صورت، اين
 يا جنايت آن ارتكاب موجب نوعاً ولو وي رواني تعادل عدم و ستيم كه است داشته علم يا و كرده مست عملي چنين براي را خود قبلاً مرتكب كه شود ثابت اگر لكن
  ».گرددمي محسوب عمدي جنايت، شود،مي او از جانب آن نظير

شـك و   بنابراين در فرض سؤال مسلوب الاراده بودن شخص اثبات شده است ولي در رابطه با اينكه مست شدن شخص براي ارتكاب جنايت بود يا خير مورد
توانند با اثبات اينكه مست شـدن  العموم يا اولياي دم ميتوان حكم به قصاص داد) كه در صورت اخير مدعيبا توجه به همين شبهه حادث نمي ترديد است (

 شخص براي ارتكاب جنايت حاصله بوده، درخواست قصاص نمايند.
  

 كند. چه كسي ضامن شود، اما به دستور عمل مياست و موجب صدمه مي داند كه دستور اشتباهكند. پرستار ميپزشك دستور اشتباهي صادر مي :53مثال
  )95(سراسري                                                           است؟

  ) پرستار1
  طور مساويپزشك و پرستار مشتركاً و به )3

  ) پزشك2
  ميزان تقصير) پزشك و پرستار مشتركاً و به 4

 :ماننـد  و پرستار يا مريض به را آن انجام دستور كه معالجاتي در پزشك«: قانون مجازات اسلامي 496ماده  1تبصره  با توجه به»  1«گزينه  پاسخ 
  .نمايد عمل قانون اين) 495( ماده مطابق آنكه مگر است ضامن بدني صدمه يا تلف صورت در نمايد،مي صادر آن

 عمـل  دسـتور  به اين وجود با و شودمي تلف و صدمه موجب و است اشتباه دستور هك بداند پرستار يا مريض هرگاه مزبور، موارد در -1 تبصره
  .»است پرستار يا مريض خود به مستند خسارت و صدمه بلكه نيست ضامن پزشك كند،

  
  

 ده و بدون آنكه به كلي پس از شرب مسكر، تعادل رواني خود را از دست دا» ب«كند. را اكراه غيرقابل تحمل به شرب خمر مي» ب« ،»الف« :54مثال
  )95(سراسري كند. نوع قتل كدام است و منتسب به كيست؟                                          مي» ج«مسلوب الاختيار شود، با رفتار نوعاً كشنده، مبادرت به قتل 

  »الف« -عمد) 4  »ب« -عمد )3  »ب« -عمد) شبه2  »الف« -عمد) شبه1
 :شـود، امـا بـا    مبادرت به شرب خمر نموده و از اين بابت محكوم به حد نمي» الف«در اثر اكراه شخص » ب«درست است كه شخص   »3«گزينه  پاسخ

باشد و نـوع قتـل بـا توجـه بـه      ي خودش ميالاختيار نشده مسئوليت اعمالش به عهدهبا مصرف مسكر به طور كلي مسلوب» ب«توجه به اين امر كه شخص 
  ق.م.ا عمدي است. 290ماده » ب«كشنده با دقت به بند  انجام رفتار نوعاً

 مرتكـب  شـود  ثابت اينكه مگر نيست مجازات مانع آنها، نظاير و گردانروان و مخدر مواد مسكرات، اختياري مصرف از حاصل ارادگيبي و مستي« :154ماده 
 و اسـت  بـوده  آن تحقـق  به علم با يا جرم ارتكاب منظوربه مواد اين مصرف دشو ثابت چنانچه لكن. است بوده الاختيارمسلوب كلي طوربه جرم ارتكاب حين
  .»شودمي محكوم جرم دو هر مجازات به شود، واقع نظر مورد جرم
 نظيـر  و جنايت آن ارتكاب قصد هرچند گردد،مي آن، نظير يا شده واقع جنايت موجب نوعاً كه دهد انجام كاري عمداً مرتكب، هرگاه« :290ماده » ب«بند 
  .»شودمي آن نظير يا جنايت آن موجب نوعاً كار آن كه بوده متوجه و آگاه ولي باشد نداشته را آن
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 شليك كـرده و او را  » ج«نمايد به كه صغير غيرمميز است، وي را تحريك مي» ب«، با دادن اسلحه به دست »ج«به دليل خصومت با  »الف« :55مثال
  )95(سراسري                                     بكشد. نوع قتل كدام است؟     

  حسب مورد عمد يا خطاي محض) 4  خطاي محض )3  ) عمد2  عمد  ) شبه1
 :جـا جنايـت عمـدي صـغير     شود، اما در اينخطاي محض محسوب مي 292ماده » ب«درست است كه جنايات صغير با توجه به بند » 2«گزينه  پاسخ

ي ارتكاب جرم خود اسـتفاده  باشد كه از صغير غيرمميز به عنوان وسيلها عامل قتل در حقيقت شخص الف ميشود، زيرغيرمميز خطاي محض محسوب نمي
  نموده و به نوعي اقوي بودن سبب از مباشر است. 

  قانون مجازات اسلامي: 272و وحدت ملاك با ماده  128با توجه به ماده 
 همچنـين . گـردد مي محكوم جرم همان قانوني مجازات حداكثر به نمايد استفاده خود به مستند جرم ارتكاب وسيله عنوانبه نابالغ فرد از هركس :128ماده 

  .شودمي محكوم جرم آن در معاونت مجازات حداكثر به كند معاونت نابالغي فرد مجرمانه رفتار در هركس
 كـه  صـورتي  در و شـود مـي  محسوب مباشر كند خارج حرز از ايدهارابي وسيله هر يا حيوان مميز، غير طفل مجنون، توسط را مال كسي هرگاه :272ماده 
  .است تعزيري سرقتهاي از يكي مشمول مورد حسب آمر رفتار باشد مميز طفل مباشر

 
 كند، سنگ به سياهي برخورد كرده و سـپس  مجيد به تصور اينكه سياهي داخل جنگل، حيوان وحشي است، به سمت آن سنگي پرتاب مي :56مثال

  )96(قضاوت   شود كه سياهي انسان بوده و سنگ به سر وي اصابت كرده است. صدمه وارده از كدام نوع است؟مي مشخص
  ) خطاي محض2  ) شبه عمدي1
  ) عمد4  .شود) صدمه مستوجب مسئوليت محسوب نمي3
 :كه موضوع رفتار وي كه جنايتي را با اعتقاد به اينآنهل به موضوع داشته باشد مانند هرگاه مرتكب، ج« 291مطابق با بند ب ماده  » 1«گزينه  پاسخ

  گردد.جنايت شبه عمدي محسوب مي». خلاف آن معلوم گردد عليه وارد كند، سپساست به مجني ) اين قانون302شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده (
  

 وارد مي» ب«ضربات مهلكي به قصد قتل به » الف« :57مثالكشد. در صورتيدر مقام قصاص نفس مي را» الف«، »ب«پيش از فوت » ب«دم كند. ولي
  )96(قضاوت   دم چيست؟فوت نكند، مجازات ولي» ب«كه 

  ) قصاص نفس1
  .شود، اذن به قصاص داده باشد، تنها تعزير مي»ب«كه صورتي) در2
  .ي ندارددر زمان نزديك داشته باشد، مجازات» ب«، گمان به فوت »الف«) اگر در زمان كشتن 3
  ) ديه4
 :1392قانون مجازات اسلامي مصوب  349مطابق با ماده  »1«گزينه  پاسخ »تواند پيش از فوت مجني عليه، مرتكب را قصاص كند و در دم نميولي

رت به تعزير مقرر در صورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجني عليه نشود مستحق قصاص است، در غير اين صو
بنابراين ». ) اين قانون است كه در اين صورت مستحق قصاص نيست302دم اعتقاد دارد مرتكب مشمول ماده (شود، مگر در موردي كه وليقانون محكوم مي

  دم مستحق قصاص است.دم اقدام به قتل (الف) نموده است، ولياز آنجا كه (ب) فوت نكرده و ولي
  

 الـف «رساند، پس از تشـكيل پرونـده عليـه    قاتل پدر اوست، پس از تعقيب وي، نهايتاً او را به قتل مي» ب«كه مدعي است » الف« :58 مثال« ،
با توجه بـه قـوانين كيفـري، چـه     » الف«نادرست است. » الف«به قتل رسيده است. در نتيجه ادعاي » ب«شود كه پدر او غيرعمد توسط مشخص مي

  )96ت (وكال   ؟وضعيتي دارد
 عمدي شده است.) مرتكب قتل شبه2 شود.) به قصاص محكوم مي1
  ) مرتكب جرمي نشده است. 4  ) مرتكب قتل خطاي محض شده است.3
 :داند كه مستحق قصاص نفس است. ولي چنين قانون مجازات اسلامي، يكي از افراد مهدورالدم را فردي مي 302ي بند (پ) ماده » 1«گزينه  پاسخ

قانون مجازات اسلامي، اگر مرتكب قتل، با اعتقاد به اين كه  291ي باشد. برابر با بند (ب) مادهقط نسبت به صاحب حق قصاص مهدورالدم ميفردي ف
، قتل شبه قانون مجازات اسلامي بوده است، اقدام به قتل وي كرده باشد و سپس خلاف آن معلوم گردد 302ي عليه از افراد مهدورالدم مندرج در مادهمجني

  شود. عمدي محسوب مي
چون شود. در اين سؤال همبوده است، مرتكب به قصاص محكوم مي 302ي عليه مشمول مادهقانون مجازات، اگر ثابت نشود كه مجني 303ي اما طبق ماده

  رسد، بنابراين مستحق قصاص است.در دادگاه خلاف ادعاي شخص الف به اثبات مي



  

 

جرائم عليه اشخاص فصل دوم:  38  ارشناسي ارشدك يكرتبه مدرسان شريف 

 96(وكالت            او كدام است؟                   رساند، نوع قتل و مجازاتاي به خاطر اختلافات خانوادگي، فرزند خود را به قتل ميهپدرخواند :59 مثال(  
 ) عمد ـ ديه و تعزير4 ) خطاي محض ـ ديه3 عمد ـ قصاص) شبه2 ) عمد ـ قصاص1

 :عليه شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيدارد كه قصاص در صورتي ثابت مير ميقانون مجازات اسلامي مقر 301ي ماده  »1«گزينه  پاسخ
  گردد.گذار صرفاً در مورد پدر حقيقي، برابر احكام شرعي حكم قصاص را برداشته است. بنابراين، سقوط قصاص شامل پدرخوانده نمينباشد. قانون

  
 كند كه باغ سمپاشي شده اسـت. كـودكي پنهـاني و    كند و به صورت متعارف اعلان نمياشي ميشخصي باغ محصور متعلق به خود را سمپ :60مثال

  )96(دكتري   شود. آيا دارنده باغ، ضامن است؟ هاي مسموم كشته ميبدون اجازه وارد باغ شده و پس از خوردن ميوه
  ) خير، ضماني ندارد. 1
  از وي سر نزده، از باب جنايت خطايي ضامن است. ) چون سمپاشي را در ملك خود انجام داده و تقصيري 2
  عمدي ضامن است. ) به دليل عدم اعلان سمپاشي و يا هشدار به وسايل متعارف، از باب تسبيب، براي جنايت شبه3
  است. ) به جهت عدم اعلان سمپاشي و ورود پنهاني و بدون اجازه كودك، از باب جمع سبب و مباشر، ضامن پرداخت نيمي از ديه 4
 :آن، مالك باغ ضامن نيست، زيرا وي در باغ محصور متعلق به خود تصرف  1ي قانون مجازات اسلامي و تبصره 508ي مستفاد از ماده »1«گزينه  پاسخ

كودك) به طور پنهاني ديده (ي مذكور چون شخص آسيبي مادهمجاز نموده و به طور متعارف و مقتضي اقدام به سمپاشي نموده است. لذا مطابق با تبصره
  و بدون اذن مالك وارد باغ شده است، ضماني برعهده دارنده باغ نيست. 

اين قانون را (حفر گودال، قرار دادن چيز لغزنده و يا هر عملي  507 هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده«قانون مجازات اسلامي  508ي طبق ماده
) در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد

ديده بدون اذن مالك يا با ـ هرگاه شخص آسيب1كه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد. تبصره اين
  ...»مال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك ضامن نيست اذني كه قبل از انجام اع

 
 كند. در اين اثنا موتورسواري از خيابان فرعي بدون توجه بـه  پس از توقف در حاشيه خيابان، اقدام به باز كردن در مي» الف«راننده خودرو  :61مثال

كه با رعايت مقررات و سرعت مطمئنه در حالِ عبـور در  » ب«افتد و با خودرو خوردن تعادلش به وسط خيابان ميهمعلت بهند و بهكجلو با آن برخورد مي
  )96سراسري (  كند. ضمان برعهده كيست؟ مسير خود است، برخورد كرده و فوت مي

  »الف«) راننده خودرو 2  ) برعهده كسي نيست.1
 مسئول نصف ديه است. » الف«اننده خودرو ) ر4  »  ب«) راننده خودرو 3

 :كسي كه در ملك خود يا در مكـان يـا راهـي    «دارد: مقرر مي 92قانون مجازات اسلامي  511ي درخصوص راننده خودرو (الف) ماده »1«گزينه  پاسخ
ها برخورد كند و مصدوم گردد يا قرار دهد و شخصي با آنجا ء مجاز ديگري را در آنيا هر شي وسيله نقليه خودكه توقف در آنجا مجاز است توقف كند يا 

قـانون مـذكور مقـرر     504ي و در خصوص خودرو (ب) ماده» چه خسارتي بر او يا مالش وارد شود برخوردكننده ضامن استو چنان ضامن نيستفوت كند 
مقررات در حال حركت است، در حالي كه قادر به كنترل وسيله نباشد  اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت سايرهرگاه راننده«دارد: مي

بنابراين با جمـع ايـن دو   » و در غير اين صورت راننده ضامن است. ضمان منتفيو به كسي كه حضور در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، 
  .  كسي نيست ماده در خصوص فوت موتورسوار ضمان منتفي بوده و برعهده

  
 هستند و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از ايشان وجود دارد، ولي قاتل مشخص نيست. حكم قضيه كـدام  » الف«سه نفر متهم به قتل عمد  :62مثال

  )96سراسري (  است؟ 
  نمايد. كننده ديه را مشخص مي) دادگاه با قرعه، پرداخت1
  شوند. وم ميطور مساوي به پرداخت ديه مقتول محك) هر سه به2
  شود.  المال پرداخت مي) در صورت وجود لوث عليه يكي از ايشان، متهم سوگند ياد كرده و ديه از بيت3
4تواند دعوايش را ثابت كند. دم با اجراي قسامه عليه او مي) در صورت وجود لوث عليه يكي از ايشان، ولي  
 :در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين،          «، 92اسلامي قانون مجازات  477ي طبق ماده   »4«گزينه  پاسخ
تواند شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق ميطبق مواد قسامه در اين باب عمل مي صورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، در

را  تواند با اجراي قسامه عليه او دعوايشدم ميدر صورت وجود لوث عليه يكي از سه نفر متهم به قتل، ولي....» از متهمان مطالبه سوگند كند ............
  ثابت كند. 
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  فصل پنجم

  » متفرقه جرائم«
هـا  زيادي در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين كيفري وجوددارد كه احاطه بر همه آن جرائمي كه در چهار فصل قبل به آن اشاره گرديد، جرائمعلاوه بر 

قانون مجازات نانوايان و قصـابان متخلـف، مقـررات جزايـي     توان آن را از دانشجويان حقوق متوقع بود. قوانيني مثل طلبد كه نميزمان و فرصت زيادي را مي
ها هم براي بسياري از اساتيد و وكلا و قضـات  نامه گوشت فروشي قوانيني هستند كه نام آننامه مرده شوي خانه و گورستان يا آيينهايي چون آييننامهآيين

منـدرج در   جـرائم ها كليه گيرد كه از جمله آنزار شده مورد توجه طراحان سؤال قرار ميهاي برگدر آزمون جرائمبا تجربه نا آشنا است، وليكن برخي از اين 
، 20/3/88اي مصـوب  رايانـه  جـرائم مندرج در قـانون   جرائمها اشاره كرده و خواهيم كرد، آن قانون مجازات اسلامي است كه ما در اين تحرير تقريباً به همه

اختلاس وكلاهبرداري، قانون مبارزه با مواد مخدر و قـانون تعزيـرات حكـومتي. در ايـن فصـل بـه        رتكبين ارتشاء،قانون صدور چك، قانون تشديد مجازات م
  پردازيم. ن پرداخته نشد ميي كه در قانون مجازات اسلامي مورد اشاره قرار گرفته و در چهار فصل قبلي به آجرائمبررسي ساير 

  عليه عدالت قضايي   جرائم
گيرد. وليكن با دقت در قوانين پراكنـده قـانون   سايش عمومي به طور سنتي قرار ميه عليه اشخاص، عليه اموال و مالكيت وعليه امنيت و آدر سه دست جرائم

الت عليه عد جرائمحمايت از روند اجراي عدالت در محاكم است. در حقوق برخي از كشورها  جرائمبريم كه فلسفه وجودي بسياري از مجازات اسلامي پي مي
مخل اجراي احكام قضايي و احقاق حق خصوصي بدون توسـل بـه مرجـع     جرائممخل روند عدالت،  جرائماند كه عبارتند از قضايي را در سه دسته جاي داده

  باشد.عليه عدالت قضايي اعمالي است كه به نوعي مانع از تأمين عدالت قضايي متكي بر اصول و مباني صحيح و قانوني مي جرائمقضايي 
 

  فرار محبوسين قانوني و اختفاي مقصرين): 1درسنامه (   
  

عنوان محكوم در گاه براي اجراي قانون چه در امور كيفري و چه در امورحقوقي لازم است كه برخي از افراد چه به عنوان متهم، چه به عنوان مجرم و چه به 
ستلزم دستگيري و سپس حفظ دستگير شده و زنداني اسـت. در فصـل هفـتم از كتـاب پـنجم      امور حقوقي روانه زندان يا بازداشتگاه شوند و انجام اين امر م

ظـف بـه   قانون مجازات اسلامي تحت عنوان فرار محبوسين قانوني و اختفاي مقصرين افعالي كه ممكن است توسط خود زنداني يا توقيف شده، فردي كـه مو 
  انگاري نموده است. كه ممكن است ارتكاب يابد را جرم ريكس ديگمأمور ملازم و مراقب يا توسط هر دستگيري بوده و

  94(وكالت   اگر زنداني براي فرار از زندان، در زندان را شكسته و بيرون از زندان دستگير شود، اتهام (اتهامات) او چه اوصافي دارد؟  :1مثال( 
 ) تخريب عمدي و شروع به جرم فرار از زندان1
  ) فرار از زندان3

  خاص تخريب عمدي و فرار از زندان) عنوان2
  ) شروع به فرار از زندان4

 :1375قانون تعزيرات مصوب  547با توجه به ماده » 2«گزينه  پاسخ   
يا آن  براي فرار درب زندان را شكسته شود و اگر) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم مي 74هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرا نمايد به شلاق تا («

  .مين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شدأت را خراب كرده باشد، علاوه بر
را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و بـه مجـازات فـوق     ها به مرخصي رفته و خودنامه زندانزندانياني كه مطابق آيين ـ  تبصره

    .»گردندمحكوم مي
  

  97(قضاوت   شود؟دهد. مجازات او چگونه تعيين ميرا كه محكوم به قصاص نفس است، فراري مي» ب«، »فال«: 2مثال(  
 شود.به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي)1
 ماند.زمان تحويل محكوم، در زندان باقي ميتا)2
  شود.) به قصاص محكوم مي3
 شود.ت ديه محكوم مي) علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال، به پرداخ4
 :داند. دهنده را بازداشت وي تا زمان تحويل يا دستگيري متهم اصلي ميقانون مجازات اسلامي، مجازات فراري 434قانونگذار در ماده   »2«گزينه  پاسخ  
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  تسامح و اهمال مأمور دستگيري و تسامح و اهمال مأمور به قصد مساعدت ):2درسنامه (
  

هريك از مستخدمين ومأمورين دولتي كه طبق قـانون مـأمور   «دارد: با اصلاحات و الحاقات بعدي) بيان مـي  1375ن تعزيرات مصوب (قانو 550ماده 
دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هـزار ريـال جـزاي نقـدي     

محه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي شده باشد، علاوه بر مجازات مـذكور بـه حـبس از              محكوم خواهد شد و چنانچه مسا
    »شود.ماه تا سه سال محكوم مي 6

 ـهمان طوركه متن ماده بيان مي راي اجـراي  دارد مرتكب اين جرم كسي است كه طبق قانون مأمور دستگيري كسي بوده است البته لازم نيست اين مأمور ب
مشهود. ايـن   جرائماين مأموريت داراي حكم مأموريت باشد، بلكه همين كه مطابق قانون وظيفه دستگيري داشته باشد كافي است مثل مأمورين انتظامي در 

شده فرار كرده باشد ير ميماده بيانگر دو جرم است: اول، مسامحه و اهمالي كه به قصد مساعدت نبوده باشد كه اين عمل جرم است چه كسي كه بايد دستگ
  و چه فرار نكرده باشد. 

ه فرار شده فلذا اين بخش ماده مبين جرمي مطلق است و در بخش دوم مسامحه و اهمالي جرم انگاري شده كه اولاً به قصد مساعدت باشد و در ثاني منجر ب
زم است. در اين جرم احراز رابطه عليت هم لازم است يعني لازم است باشد فلذا اين بخش اخير ماده مبين جرمي است مقيد كه در آن سوءنيت خاص هم لا

 كه عدم دستگيري به دليل اهمال مأمور باشد. 

 رو است؟ مسامحه و اهمال مأمور دستگيري در چه صورت با مجازات بيشتري روبه :3مثال    
  كه به قصد مساعدت بوده و منجر به فرار شده باشد. ) درصورتي1
  كه به قصد مساعدت بوده يا منجر به فرار شده باشد. ) درصورتي2
  كه به قصد مساعدت باشد. ) درصورتي3
 كه منجر به فرار شده باشد.) درصورتي4

 :با اصلاحات و الحاقات بعدي) 1375(قانون تعزيرات مصوب  550رجوع كنيد به انتهاي ماده  »1«گزينه  پاسخ  
  

  زير صحيح است؟هاي يك از گزينهكدام: 4مثال    
   مسامحه در دستگيري متهم توسط ضابطان دادگستري جرمي انتظامي است. )1
  كه به قصد مساعدت بوده چه متهم فرار كند و چه فرار نكند، مجازات حبس تا سه سال دارد.مسامحه در دستگيري متهم درصورتي )2
  ست.) جرم مسامحه در دستگيري متهم به قصد مساعدت وي جرمي مقيد ا3
  ) مأمورين وظيفه عمومي مشمول بزه مسامحه و اهمال نخواهند شد.4
 :قانون تعزيرات، مسامحه و اهمال مأمورين بر دو گونه است. يكي همراه با قصد مساعدت كه بايـد منجـر    550مستند به ماده  »3«گزينه  پاسخ

و در جايي كه مأمور قصد مساعدت نـدارد ولـي بـا كوتـاهي و اهمـال       ديگري بدون سونيت خاصي است به فرار وي نيز گردد، پس جرمي مقيد است.
  كند.  زمينه فرار وي را ايجاد مي

 

  دليل مسامحه و اهمال ماموري كه موظف به حفظ يا ملازمت با مراقبت متهم بوده ومتهم فرار كرده مامور مجرم شناخته ه در قانون مجازات ب: 5مثال
  )85(آزاد    يك از مفاهيم زير از مفاهيم زير به كار رفته است؟در كدام ملازمت شده است. در متن قانوني كلمه

  ) در خدمت كسي بودن4  ) مواظبت3  گيري)پي2  ) همراه و نزد كسي بودن1
 :دن بـه معنـاي پيوسـته نـزد كسـي بـو      با اصـلاحات و الحاقـات بعـدي)     1375(قانون تعزيرات مصوب  548ملازمت در مادة   »1«گزينه  پاسخ         

  .به كار رفته است
  

  

  فرار از محبس ):3درسنامه (
  

          )74هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايـد بـه شـلاق تـا (    «دارد: با اصلاحات و الحاقات بعدي) بيان مـي  1375(قانون تعزيرات مصوب  547ماده 
ن را خراب كرده باشد علاوه بر تأمين خسارت وارده بـه  رار درب زندان را شكسته يا آشود و اگر براي فماه حبس محكوم مي 6ضربه يا سه تا 

  ».  هر دو مجازات محكوم خواهد شد
ها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و بـه  نامه زندانزندانياني كه مطابق آيين«تبصره: 

    »گردند.مجازات فوق محكوم مي
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گردد كه او موفق به خارج شدن از زندان يا بازداشتگاه شود. توجه داشته باشيد كه صرفاً فرار از زندان و بازداشتگاه جرم انگـاري  فرار زنداني وقتي محقق مي
  است. گرديده است. زندان براي نگهداري محكومين و بازداشتگاه براي نگهداري متهمين 

  و محكومين به دستور مقام قضايي در زندان يا بازداشتگاه باشند.  فلذا لازم است كه متهمين
م بنابراين مساعدت در فرار فرد توقيف شده به طور كلي جرم انگاري گرديده كه اشاره خواهد شد توقيف شده اعم است از كسي كـه بـه دسـتور مقـا    

هاي خارج از زندان مثل اتومبيل حمل بازداشـتي بـه دادگـاه    از محيطقضايي بازداشت شده يا توسط نيروي انتظامي توقيف شده است. همچنين فرار 
 جرم نيست.  

 اگر متهم به قصاص از زندان فرار كند ولي قصاص او اجرا نشود و نوبت به تعزير او به دليل عدم امكان اجراي قصاص برسد..   :6مثال    
  و مصداق تكرار جرم است.) عمل فرار ا2  ) اين تعزير با فرار او تعدد مادي مختلف است. 1
  ) عمل فرار او مصداق تعددمادي مشابه است.  4  ) عمل فرار او نه تعدد است و نه تكرار 3

 :چون او هنوز متهم است و محكوم نشده و قبل از محكوميت مرتكب جرم ديگري شده است عمل او مصداق تعدد است و نه تكـرار و   »1«گزينه  پاسخ
  هستند عمل او مشمول تعدد مادي مختلف است.  چون اين دو جرم متفاوت

 

 كند عمل او... رود فرار ميآقاي شهرام كه زنداني است در حالي كه با اتومبيل حمل زنداني به بازداشتگاه مي :7مثال    
  .  ) تمرد از مأموريت دولت است4  ) جرم نيست.   3  )  فرار از بازداشتگاه است.2  )  فرار از زندان است. 1

 :فقط فرار از زندان يا بازداشتگاه جرم انگاري شده است و فرار از ساير اماكن جرم نيست.  1375قانون تعزيرات مصوب  547در ماده  »3«گزينه  پاسخ  
را خراب نموده باشـد عـلاوه بـر    اگر براي فرار از زندان درب زندان را شكسته يا آن « دارد: نكته حائز اهميت در اين ماده قسمت آخر ماده است كه بيان مي

  » تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
   با اصلاحات و الحاقات بعدي) از سه جهت مبهم است: 1375(قانون تعزيرات مصوب  547اين قسمت ماده 

ا اصلاحات و الحاقات بعدي) يعني شلاق و حبس اسـت يـا   ب 1375(قانون تعزيرات مصوب  547اول منظور از هر دو مجازات، هر دو مجازات مندرج در ماده 
با اصلاحات و الحاقات بعدي) و تخريب كه نظر ارجح آن است كه مراد از هر دو مجـازات منـدرج در مـاده     1375(قانون تعزيرات مصوب  547مجازات ماده 

  با اصلاحات و الحاقات بعدي) است.  1375(قانون تعزيرات مصوب  547
كند كه عمل مرتكب باز هم رب بازداشتگاه تخريب شود علي رغم اين كه متن ماده فقط به درب زندان اشاره كرده است تفسير منطقي ايجاب مياگر د: دوم

  مشمول اين تشديد باشد. 
  او مشمول اين تشديد نيست. سوم: اگر سيستم الكترونيكي و امنيتي يا پنجره تخريب شود، به دليل تفسير به نفع متهم بايد بر اين زعم بود كه عمل 

ا مجموعاً چهارم اين است كه عمل تخريب و شكستن درب زندان بايد براي (به قصد) فرار باشد نه چيز ديگر. پنجم: بايد فرار از زندان و شكستن درب ر نكته
  يك جرم دانست نه تعدد مادي در واقع فرار از زندان توأم با تخريب را يك جرم واحد دانسته است.

 
  
  
  
  

  »اهمال، تسامح، مساعدت و تباني مأموران در فرار«): 4درسنامه (
  

يا مراقب ديگـري باشـد انجـام    در فرار زنداني ممكن است خود زنداني به تنهايي اقدام كند يا اين كار را با كمك خواسته يا ناخواسته ديگري كه ممكن است مأمور ملازم 
با اصلاحات و الحاقات بعدي) مساعدت ناخواسته مأمور نگهداري يا ملازمت كه منجر به فرار شـده جـرم انگـاري شـده      1375ب (قانون تعزيرات مصو 548بدهد. در ماده 

وي شـود  هرگاه مأموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بود در انجام وظيفه مسامحه يا اهمالي نمايد كه منجر به فرار « است: 
همان طور كه اشاره شد شخص فراري در اين ماده اعم اسـت از   »ه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.به شش ما
ي حتي اتومبيل با اصلاحات و الحاقات بعدي) اگر محبوس از هر محل 1375(قانون تعزيرات مصوب  547تحت نظر و محكوم به حبس است و به خلاف ماده  توقيف شده،

كننده مرتكب اين جرم شده است. تسامح و اهمال به معناي قصور از انجام وظيفه است و اعم است از بي احتياطي، بـي مبـالاتي و   حمل محبوسين فرار كند مأمور اهمال
  لاحات و الحاقات بعدي) جرمي مقيد است. با اص 1375(قانون مجازات اسلامي مصوب  548عدم رعايت نظامات دولتي. نكته آخر اين كه جرم موضوع ماده 
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با اصـلاحات و الحاقـات بعـدي) ايـن      1375(قانون تعزيرات مصوب  549تواند توسط مأمور حفظ و مراقبت و يا افراد عادي انجام شود. در ماده اين جرم مي
  عدي) اين جرم را براي ساير افراد جرم انگاري كرده است. با اصلاحات و الحاقات ب 1375(قانون تعزيرات مصوب  551جرم را براي مأمور حفظ و در ماده

اي باشد هركس مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده «دارد:ميبا اصلاحات و الحاقات بعدي) بيان 1375تعزيرات مصوب (قانون  549ماده 
  ار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد. و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي فر

ها محكوم شده باشد به سه تا ده الف) اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازات
 5يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه حبس از ده سال به بالاست به يك تـا   سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و

  سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد، به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.  
باشـد و در  ص باشد، عامل فرار موظف بـه تحويـل دادن وي مـي   ب) اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصا

ماند و چنانچه متهم غياباً محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد شود و تا تحويل وي در زندان باقي ميصورت عدم تحويل زنداني مي
خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يـا تحويـل وي    يا خطايي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (الف) محكوم

  ممتنع شود چنانچه محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياء دم محكوم خواهد شد.  
من ج) اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شـده در ذيـل بنـد (الـف) ضـا     

  ».  پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهد بود
) قـانون تعزيـرات   549اگر عامل فرار از مأمورين مذكور درمـاده ( «دارد: الحاقات بعدي) بيان مي با اصلاحات و 1375(قانون تعزيرات مصوب  551و ماده 

  اند را فراهم آورد به طريق زير مجازات خواهد شد:  دهنباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير ش 1375مصوب 
 الف) چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم بـه جرمـي بـوده كـه    

از  يا مجازات قانوني توقيـف شـده غيـر    يت زنداني ومجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوم
الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود. ب) اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويـل دادن وي  موارد فوق

نچه فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري ماند. چناشود و تا تحويل وي در زندان باقي ميباشد و در صورت عدم تحويل زنداني ميمي
  » به پرداخت ديه به اولياء دم مقتول محكوم خواهد شد. دهنده

گيرد. مساعدت درفرار و تسـهيل فـرار از جملـه صـور     مساعدت به معناي كمك كردن و ياري رساندن است كه معمولاً از طريق تهيه وسايل فرار يا ارائه طريق صورت مي
گذار آن را مستقيماً جرم دانسته و بـه عنـوان جـرم    است كه نظر به اهميت و خطر اين گونه رفتارها قانون 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  126ت موضوع ماده معاون

هرگاه ملازم يـا محـافظ يـا هـر شـخص      جرم مقيد به فرار قرباني است و نكته آخر آنكه  خاص جرم انگاري نموده است. نكته حائز اهميت ديگر آن است كه اين دو جرم،
  با اصلاحات و الحاقات بعدي) است.  1375(قانون مجازات اسلامي مصوب  552ديگري براي مساعدت در فرار به زنداني يا توقيف شده اسلحه بدهد، عمل او مشمول ماده 

ركس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد، به ه« دارد: با اصلاحات و الحاقات بعدي) بيان مـي  1375(قانون تعزيرات مصوب  552ماده 
خواه متهم موفق به فـرار بشـود خـواه نشـود و خـواه فـراري از        صرف دادن اسلحه براي فرار جرم استبه موجب اين ماده  »شود.حبس از دو تا پنج سال محكوم مي

لـحه قبـل از    1375(قانون تعزيرات مصوب  552ه اسلحه استفاده بكند خواه استفاده نكند. فلذا جرم ماد با اصلاحات و الحاقات بعدي) جرمي مطلق است. ولي شرط است كه اس
  شود.  حه گرم و سرد ميفرار و به منظور فرار كردن به فراري داده شده باشد نه آن كه بعد از فرار كردن باشد. كلمه اسلحه در اين ماده اطلاق دارد و شامل اسل

 او متهم فرار كرده:  جرم مأموري كه موظف به مراقبت از متهمي بوده و در اثر مسامحه :8مثال  
  ) مقيد است. 4  ) عقيم است.  3  ) مركب است. 2  ) مطلق است. 1
 :4«گزينه  پاسخ«    

  

 تباني با زنداني براي فرار وي....  :9مثال    
  كننده با زنداني مأمور حفظ و مراقبت از او باشد جرم است.) اگر تباني2  جرم عليه امنيت شده باشد وجه جرم نيست مگر آنكه زنداني محكوم به يك) به هيچ1
  باشد) هر دو صحيح مي3) و (2) گزينه (4  ) اگر منجر به فرار شود جرم است.3
 :قـانون تعزيـرات              551شـده حـال آنكـه در مـاده      انگـاري جرم 1375قانون تعزيرات مصوب  549تباني با زنداني براي فرار در ماده  »4«گزينه  پاسخ

اي باشـد كـه             هم اين عمل جرم است به شرط آن كه منجر به فرار محبـوس يـا توقيـف شـده     1375تعزيرات  549نيامده است، ولي در ماده  1375مصوب 
  مأمور ملازم با او تباني كرده است. 
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  و يا فرد تحت تعقيب يا فراهم نمودن وسايل فراراختفاء زنداني فراري ): 5درسنامه (
  

هركس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسـي  : «داردبا اصلاحات و الحاقات بعدي) بيان مي 1375(قانون تعزيرات مصوب  553ماده 
ايل فرار وي را فراهم كند به ترتيب زيـر مجـازات   را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا وس

  خواهد شد: 
كننـده او در  كننده يا كمكچنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس واطراف و قطع يد بوده مجازات مخفي

مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه  فرار، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده كه
  ».  تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود

د گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيزثابت شـو كننده يقين به بيدهنده و يا مخفيدر صورتي كه احراز شود فرد فراري«تبصره: 
  »  از مجازات معاف خواهد شد.

باشد و آزاد است ولي آزاد بودن او به دليل فراري بودن اوست يا آن كه امر به دسـتگيري  موضوع اين جرم كسي است كه هم اكنون در بند و زندان نمي
  شده ولي هنوز دستگير نشده است. 

تواند مأمور مراقب و هم فرد عادي باشد فلذا در يك مورد با اين جرم هم مي ركن مادي اين جرم مخفي كردن و فراهم كردن وسايل فرار است و مرتكب
كند و آن در جايي است كه مأمور مراقب و ملازم به قصد مساعدت در دستگيري فردي كـه  هم پوشاني پيدا مي 1375قانون تعزيرات مصوب  550ماده 

دهنده كسي را كـه  شود. ولي اگر فرد فراريقانون تعزيرات اعمال مي 550فرض ماده كند كه دراين امر به دستگيري او شده است مسامحه و اهمال مي
  فراري داده است را مخفي هم بكند عمل او تعدد مادي دارد. 

فـه  كننده در تبصره همين ماده و كيفيت مخفكننده و يك كيفيت مخففه در نظر گرفته شده است. عذر معافبراي جرم موضوع اين ماده يك عذر معاف
  با اصلاحات و الحاقات بعدي) آمده است.   1375(قانون تعزيرات مصوب  554بعد يعني ماده در تبصره ماده 

گناهي فرد متهم زنداني داشته و كننده يقين به بيدهنده و يا مخفيدر صورتي كه احراز شود فرد فراري«دارد: قانون تعزيرات بيان مي 553تبصره ماده 
  ». ت شود از مجازات معاف خواهد شددر دادگاه نيز ثاب
رد در مو«گرفته است: با اصلاحات و الحاقات بعدي) هم يك كيفيت مخففه را براي اين جرم در نظر  1375(قانون تعزيرات مصوب  554در تبصره ماده 

نصف حداكثر تعيين شـده بيشـتر   كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات درهر مورد از و اين ماده درصورتي 553ماده 
   »نخواهد بود.

رسد مقصود از درجه اول، درجه اول از طبقـه  با عنايت به كلمه ارقاب قرابت به هر دو شكل آن يعني نسبي و سببي مشمول اين ماده است و به نظر مي
  اول باشد و نه در درجه اول از هر طبقه. 

دانند. احتمال ضعيف ديگر آن است كه منظور، درجـه اول از هـر   زوجه و فرزندان را مشمول اين ماده ميبرخي از حقوقدانان نيز فقط پدر، مادر، زوج و 
 طبقه باشد. 

 شود. اقدام (الف):گناهي (ب) به موجب حكم قطعي دادگاه ثابت مينمايد، متعاقباً بي(الف) به (ب) كه تحت پيگرد قانوني قرار دارد، براي فرار كمك مي  :10مثال  
  ) جرم نيست.1
  ) جرم تام است.2
  ) شروع به جرم است و از تخفيف برخوردار نيست.  3
  ) جرم تام است ولي مرتكب از تخفيف برخوردار است.  4
 :و اطلاق آن و نيز تبصره ذيل آن.  1375تعزيرات مصوب  553با توجه به ماده   »2«گزينه  پاسخ  

  
 

  

  محاكمه و محكوميتمساعدت در خلاصي مجرم از ): 6درسنامه (

  
هركس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجـرم  «دارد: با اصلاحات و الحاقات بعدي) بيان مـي  1375(قانون تعزيرات مصوب  554ماده 

 از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يـا بـراي تبرئـه مجـرم ادلـه     
  ».  جعلي ابراز نمايدحسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهدشد

و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقـدار   1375) تعزيرات مصوب 553( درموارد مذكور در ماده«تبصره: 
  »  مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود.



  

 

271  حقوق جزاي اختصاصي  ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان 

در متن ماده دلالت دارد بر تمثيلي بودن مصاديقي كه در ماده ذكر شده است فلذا هر گونه مساعدت براي خلاصي مجـرم از محاكمـه    عبارت از قبيل
  جرم است.  

ها شامل مساعدت قبل از دستگيري و مساعدت بعد از دستگيري است. توجه داشته باشيد مساعدتي كه در اين مـاده جـرم انگـاري شـده     اين مساعدت
هاي حقـوقي شـامل ايـن    مساعدت براي خلاصي مجرم است، فلذا مساعدت در خلاصي يك مديون از محكوم شدن به اداي دين وساير محكوميتاست، 

  جرم نيست. 
تند با اصلاحات و الحاقات بعدي) يك كيفيت مخففه براي مرتكبيني كه اقارب درجه اول مجرم اصلي هس 1375(قانون تعزيرات مصوب  554در تبصره ماده 

  درنظر گرفته است كه توضيح داده شد. 
هرگاه متهم، نوشـته، اسـناد، مـدارك،    «دارد: هم حائز اهميت است كه بيان مي 92قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  154در خصوص اين جرم ماده 

را حسب مورد، در حضور وكيل يا آن  تواند آنهااسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا شخص ديگري بسپارد، بازپرس مي
شخص بررسي كند. درصورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقـرر بـراي خلاصـي مـتهم از محاكمـه محكـوم       

شـته، اسـناد و   دهند. نوكننده ارائه ميشود، اما در صورتي كه اين اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضايي رسيدگيمي
  » .مدارك غيرمرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيرد

 كه موكلش به كلاهبرداري محكوم نشود سندي را جعل كرده و به دادگاه ارائه دهد جرم او چيست؟ وكيلي براي آن اگر :11مثال     
  صورت تعدد معنوي   ـ مساعدت در خلاصي مجرم از محاكمه بهاستفاده از سند مجعول ) جعل ـ1
) جعل و مساعدت درخلاصي مجرم از محاكمه به صورت تعدد مادي مختلف و استفاده از سند مجعول و مساعدت درخلاصي مجرم از محاكمه به 2

  صورت تعدد معنوي 
  ه به صورت تعدد معنوي ) جعل و استفاده از سند مجعول تعدد مادي مشابه و استفاده از سند مجعول و مساعدت در خلاصي مجرم از محاكم3
  ) فقط مرتكب جرم مساعدت به مجرم در خلاصي از محاكمه شده است. 4
 :متعددي شده است كه عناوين متعدده دارند. البته در اين مسـأله جعـل و جـرم مسـاعدت بـه مجـرم تعـدد         جرائمچون او مرتكب   »1«گزينه  پاسخ

شود چون او در واقع دو فعل جرم هم تعدد معنوي است كه دو مجازات اشد براي او در نظر گرفته ميمعنوي است و استفاده از سند مجعول و مساعدت به م
  انجام داده است كه مشمول چهار عنوان مجرمانه است. 

  

  ـ يك از موارد زير، جزو معاذير قـانوني تخفيـف  در جرم مساعدت براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت، كدام: 12مثال  ازات دهنـده مج
  )98(وكالت   است؟

  نسبت به مجرم اصلي، حكم برائت صادر شود.) 2  مجازات مجرم اصلي، تعزير درجه هشت تا پنج باشد.) 1
  مرتكب، از اقارب درجه اول متهم باشد.) 4  گناهي متهم داشته باشد.مرتكب، يقين به بي) 3
 :و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقـارب درجـه اول   553در موارد مذكور در ماده (« قانون تعزيرات: 554مستنداً به تبصره ماده   »4«گزينه  پاسخ (

 » متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود.
  
  
  
  

  عدم استماع شكايت محبوس غيرقانوني): 7درسنامه (

  

هرگاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص «دارد: الحاقات بعدي) بيان ميبا اصلاحات و 1375(قانون تعزيرات مصوب  572ماده 
حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع ننموده باشند و ثابت ننمايند 

اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به معمول داشتهصلاح اعلام و اقدامات لازم را كه تظلم او را به مقامات ذي
   »سال محكوم خواهند شد. 5مدت سه تا 

جرم اين ماده عدم استماع شكايت خاص محبوس غير قانوني در خصوص حبس غيرقانوني خود است ولي اگر شكايت ديگري با موضوع ديگـري غيـر از   
بـا اصـلاحات و    1375(قانون تعزيرات مصوب  597كند مقام قضايي باشد عمل او مشمول ماده ه به شكايت توجه نميحبس غير قانوني باشد و كسي ك

  الحاقات بعدي) است كه در ادامه توضيح خواهيم داد. 
  است.  با اصلاحات و الحاقات بعدي) ضابط دادگستري يا مأمور نيروي انتظامي 1375(قانون تعزيرات مصوب  572مرتكب جرم ماده 

  تحقق اين جرم منوط است به اثبات سه امر: 
  ـ اثبات غير قانوني بودن حبس 1
  ـ اثبات شكايت نزد ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي 2
  ردن است. ـ اثبات عدم استماع شكايت حبس غير قانوني دراين ماده اعم است از حبس در مفهوم خاص خود و توقيف و منظور از استماع ننمودن قبول نك3
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ا فقـط  البته در اختيار قرار ننهادن به وسيله تنظيم شكوائيه هم در حكم استماع ننمودن است. مقصود از مقامات ذي صلاح مقامات قضـايي اسـت، زيـر   
ا ذاتـي نـدارد   ايشان حق تعقيب جرم و رسيدگي به شكايات را دارند. نكته آخر آن است كه اگر كسي شكوائيه خود را به مقامي كه صـلاحيت محلـي ي ـ  

  برساند عدم توجه اين مقام به دليل صالح نبودن موجب تحقق اين جرم نيست. 
 كدام گزينه در ارتباط با شخصي كه برخلاف قانون محبوس شده است صحيح نيست؟   :13مثال     

 ) بازداشت موقت شامل مفاد اين جرم نيست و ضمانت اجرا ندارد.1
  ين ماده نيستند. ) مأمورين تعزيرات شامل حكم ا2
  ) هرگاه فردي در اثناي ارتكاب جرم مشهود دستگير شود در صورتي كه نسبت به بازداشت خود شكايت نمايد مشمول حكم ماده مذكور نيست.  3
  ر نيست.دار دهد، عدم توجه وي تحقق جرم مذكو) هرگاه شخصي كه به طور غيرقانوني دستگير شده است شكوائيه خود را به مقام غيرصلاحيت4
 :شود.حبس در ماده مذكور شامل بازداشت موقت نيز مي »1«گزينه  پاسخ  

  

 هاي زير محكوم خواهند شد؟ يك از مقامات و مأمورين دولتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كنند به كدام مجازاتهر  :14مثال
  )85(وكالت    

  ) انفصال از خدمت 1
  ال زندان س 3ماه تا  6) 2
  سال 5تا  3سال زندان و محروميت از مشاغل دولتي به مدت  3ماه تا  6) 3
  سال 3ماه تا6سال از مشاغل دولتي و زندان از5تا3) انفصال از خدمت و محروميت 4
 :علاوه بر انفصال از خدمت و محروميـت  «مجازات اين جرم عبارت است از:  1375قانون مجازات اسلامي مصوب  570 اساس ماده بر  »4«گزينه  پاسخ

  »  سال محكوم خواهد شد. 3ماه تا  6سال از مشاغل دولتي به حبس از  5تا  3
بـدين   11/10/1381قانون مجـازات اسـلامي مصـوب     570 باشد، البته هرچند مجازات اين ماده به موجب قانون اصلاح مادهچهار صحيح مي بنابراين گزينه

  »سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. 5علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا : «صورت اصلاح شده است
  
  

  هاامتناع از ارائه دفاتر زندان يا تسليم زنداني يا رساندن تظلمات آن): 8درسنامه (

ها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني بـه  ها و ندامتگاهأمورين بازداشتگاهاگر مسئولين و م«دارد: بيان مي 1375قانون تعزيرات مصوب  574ماده 
 مقامات صالح قضايي يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعـت يـا  

مايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مأمور به آن خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اينكه ثابت ن
   »آمر مقرر خواهد شد.اند كه دراين صورت مجازات مزبور درباره بوده

  اين ماده افعال زير جرم انگاري شده است:  ها هستند و درها و زندانمرتكب اين جرم مسئولين و مأمورين بازداشتگاه
  ه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضاييـ امتناع از ارائ1
  ـ امتناع از ارائه دفاتر به مقامات صالح قضايي2
  ـ ممانعت و خودداري از رساندن تظلمات محبوسين به مقامات صالحه. 3

دفاتري نظير دفتر احكام و قرارها، دفتر ثبت  دفاتر،نامه اجرايي سازمان زندان و اقدامات تأميني و تربيتي كشور منظور از آيين 67و  58، 39با توجه به مواد 
بـا   1375(قانون تعزيرات مصوب  572است. نكته ديگر جمع اين ماده و ماده ...  دفتر ورود و خروج زندانيان و دفتر حضور و غياب زندانيان، اسامي زندانيان،

خواهي دراين ماده تظلم خواهي به سـبب بازداشـت غيـر قـانوني و     ت: نظر اول: تظلماصلاحات و الحاقات بعدي) است كه براي جمع آن دو نظر ابراز شده اس
رؤسا و معـاونين زنـدان جـزء ضـابطين دادگسـتري هسـتند        92قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  29ساير تظلمات است ولي چون به موجب بند ب ماده 

بـا   1375(قانون تعزيـرات مصـوب    572ها مشمول ماده مأمورين انتظامي باشند عمل آن هرگاه مرتكب عنوان ضابط دادگستري را داشته باشد و يا از جمله
نظر دوم آن است كه ممانعت يا خودداري از رساندن تظلمات به مقامات صالح قضايي درصورتي مشمول اين ماده است اصلاحات و الحاقات بعدي) است. 

 كه موضوع شكايت، شكايت از حبس غيرقانوني باشد. 

 كدام عمل جرم است؟   :15المث  
 دهد.) مأمور بازداشتگاه كه زنداني را به مقام قضايي تحويل نمي1
  ) مأمور بازداشتگاه كه دفاتر خود را به صورت ناقص تنظيم كرده است. 2
  پذيرد. داند فردي بي گناه است او را به عنوان زنداني مي) درصورتي كه مسئول بازداشتگاه كه مي3
  ارد) همه مو4
 :با اصلاحات و الحاقات بعدي) 1375(قانون تعزيرات مصوب  574به استناد ماده  »1«گزينه  پاسخ  
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  تعقيب، بازداشت و قرار مجرميتصدور دستور برخلاف قانون مبين بر توقيف، ): 9درسنامه (
  

هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذي صلاح برخلاف قانون «دارد: با اصلاحات و الحاقات بعدي) بيان مي 1375(قانون تعزيرات مصوب  575ماده 
توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند، به انفصال دائم از سـمت قضـايي و محروميـت از مشـاغل     

   »سال محكوم خواهند شد. 5دولتي به مدت 

توقيف و تعقيب جزايي را دارند قابل ارتكاب است. منظور صلاح كه صلاحيت صدور بازداشت، ير مقامات ذيجرم موضوع اين ماده توسط مقامات قضايي و سا
مشـهود در صـورتي كـه بازداشـت      جرائماز مأمورين ذي صلاح ضابطين دادگستري است كه به موجب قانون (آيين دادرسي كيفري) اين حق را دارند كه در

  او را بازداشت كنند.  متهم را براي تحقيقات لازم بدانند

مشهود بدون نياز به طرح شكايت تحت تعقيب و پيگرد قرار داد  جرائمتعقيب جزايي آن است كه كسي را به واسطه طرح شكايت و يا اعلام اشخاص و يا در 
ادسرا و از سوي بازپرس و داديار در صورت احراز شود را انجام داد. قرار مجرميت هم قراري است كه در دو اقداماتي را كه براي دستيابي و بازداشت انجام مي

  با عنوان قرار جلب به دادرسي آمده است.  92گردد كه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب و توجه اتهام به متهم صادر مي

از نتـايج تعقيـب   رار مجرميت است كه آن نيز اند آن است كه چون صدور قرار بازداشت متعاقب قآن اشاره كردهنكته حائز اهميتي كه برخي از حقوقدانان به 
  گاه كليه اين اقدامات نسبت به يك نفر انجام گيرد موضوع را نبايد تعدد فرض كرد. جزايي است لذا هر

اي كـه  تيجـه ايرادي كه به اين نظر وارد است آن است كه صدور قرار بازداشت لزوماً متعاقب قرار مجرميت نيست و ممكن است قبل از آن هـم باشـد ولـي ن   
  گرفته شده صحيح است. در جرم موضوع اين ماده براي تحقق لازم است كه به مناسبت وظيفه و در ارتباط با آن باشد. 

  85(آزاد    خلاف قانون مقامات و مأمورين دولتي يا محروم كردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسي:  سلب آزادي شخصي افراد بر :16مثال(  
  ) فقط با ترك فعل امكان دارد.2  عل امكان دارد.) فقط با ف1
  ) حسب موارد گوناگون با فعل و ترك فعل امكان دارد. 4  ) با فعل ناشي از ترك فعل امكان دارد.3

 :ورين وابسته جرم سلب آزادي شخصي افراد برخلاف قانون و محروم كردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسي توسط مقامات و مأم  »4«گزينه  پاسخ
تواند با فعل يا ترك فعل از سوي مقامـات  ميبا اصلاحات و الحاقات بعدي)  1375قانون تعزيرات مصوب  570هاي حكومتي (موضوع مادةبه نهادها و دستگاه

  گردد. يا مأمورين مزبور محقق مي
پـذيرد، در حاليكـه بـراي مثـال جـرم اسـتنكاف       قانوني تحقق مـي  به عنوان مثال جرم بازداشت غير قانوني با فعل مادي دستگير كردن شخص، بدون مجوز

قـانون   32مقامات مزبور از اجراي وظايفشان راجع به ذكر كتبي دلايل اتهام فردي بازداشت شده كه از حقـوق افـراد ملـت اسـت (موضـوع اصـل        مأموران و
  پذيرد.   اساسي) به صورت ترك فعل انجام مي

  
  

  سوءاستفاده از قدرت رسمي در جلوگيري از اجراي قوانين و اوامر كتبي دولتي يا مقامات قضايي): 10درسنامه (               
  

چنانچه هريك از صاحب منصـبان و مسـتخدمين و مـأمورين    « دارد: با اصلاحات و الحاقات بعدي) بيان مي 1375(قانون تعزيرات مصوب  576ماده 
ه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا ها در هر رتبه و مقامي كدولتي و شهرداري

 اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتـي 
    »از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

از اوامر كتبي دولتـي و قـوانين مملكتـي و يـا     ها مرتكبين اين جرم هستند و عمل مادي براي ارتكاب اين جرم جلوگيري ورين دولت و مأمورين شهرداريمأم
  باشد.  اجراي احكام و اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقام قانوني صادر شده است مي

كند. مأمور دولت در حقوق كيفري كسي است كـه بـه   قانوني صادر شده باشد، قيد كتبي را در اوامر كتبي دولتي بي فايده مي و عبارت هر امري كه از طرف مقام
ر موجب حكم رسمي مأموريت خاص از طرف دولت در مفهوم عام كلمه برعهده وي گذاشته شده است صرف نظـر از نـوع رابطـه اسـتخدامي وي. از طـرف ديگ ـ     

  كننده بايد صلاحيت صدور آن را داشته باشد.  يا قضايي بايد قانوني باشد و مقام صادر احكام و اوامر كتبي
    در خصوص اين جرم نكات زير هم حائز اهميت است.
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   ند فلذا صرف مأموردولت بودن كافي نيست.استفاده از اختيارات و مقام خود از اجراي اوامر وقوانين جلوگيري كلازم است كه مأمور دولتي با سوء  :1نكته 

نامه و بخش نامه است و در معناي خاص فقط مصوبات مجلس شوراي قانون در دو معناي خاص و عام كاربرد دارد. قانون در معناي عام شامل آيين  :2نكته 
  ت قانونگذاري را دارند شامل است.ر كلي مصوبات تمام نهادهايي را كه صلاحيها يا مجمع تشخيص مصلحت نظام و به طواسلامي يا همه پرسي

 اگر واحد اجراي احكام دادگاهي حكم صادره از ديوان عدالت اداري را اجرا نكند ............... :17مثال  
  ) مرتكب جرم نشده چون صلاحيت اجراي احكام ديوان عدالت را ندارد. 1
 از قدرت در جلوگيري از اجراي حكم شده است.  ) مرتكب جرم سوءاستفاده3

  ) مرتكب جرم نشده است چون استنكاف از اجراي حكم جرم نيست. 2
  ) 2) و (1) موارد (4

 :بين جلوگيري از اجراي دستور يا حكم و خودداري از اجراي دستور و حكم تفاوت وجود دارد. يعني چنانچـه فـرد مسـتنكف خـود      » 2«گزينه  پاسخ
اب دستور باشد از اجراي آن امتناع كند عمل انجام شده خودداري از اجراي حكم يا دستور است كه جـرم نيسـت ولـي در صـورتي كـه مخاطـب       طرف خط

  دستور فرد ديگري باشد و مرتكب مانع اجرا گردد مشمول اين ماده است. 
  
  

  دخالت در امور قضايي): 11درسنامه (

  

چنانچه مستخدمين و مـأمورين دولتـي اعـم از اسـتانداران و     «دارد: با اصلاحات و الحاقات بعدي) بيان مي 1375(قانون تعزيرات مصوب  577ماده 
 ـ   ت فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنان و مأمورين انتظامي در غير از موارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضـايي اسـت دخال

ها يا اعتراض مقامات صلاحيت دار قضايي رفع مداخله ننمايند، به حبس از دو مـاه تـا سـه    ي از آنين يا يكنمايند و با وجود اعتراض متداعي
    »سال محكوم خواهند شد.

با اصلاحات و الحاقات بعدي) عبارت است از مداخله مستخدمين دولت در امور قضايي در غير موارد حكميـت   1375(قانون تعزيرات مصوب  577جرم ماده 
ت كه بعد از اين مداخله اعتراضي توسط يكي از طرفين دعوا يا مقام صلاحيت دار قضايي به اين مداخله صورت گيرد فلذا اگر اعتراضي صـورت  البته لازم اس

  نگيرد صرف مداخله جرم نيست.  
  كند. عامداً باشد و شبهه و توهم دارا بودن صلاحيت كفايت نمي نكته ديگر آن كه لازم است اين عمل عالماً،

 دخالت در امور قضايي در چه صورت جرم است؟   :18مثال  
  ) از طرف مستخدم دولت باشد ـ در غير مورد حكميت باشد ـ در امور حقوقي باشد. 1
  ) از طرف مستخدم دولت باشدـ درغير مورد حكميت باشد ـ در امور حقوقي باشدـ مورد اعتراض متداعبين واقع شود. 2
  ـ مورد اعتراض مقام قضايي صالح واقع شود. ـ در غير مورد حكميت باشد) از طرف مستخدم دولت باشد 3
  ـ در امور حقوقي و نه كيفري باشدـ مورد اعتراض يكي از طرفين واقع شود. ) در غير مورد حكميت باشد4

 :م اسـت كـه ايـن مداخلـه توسـط      در صـورتي جـر   1375قانون تعزيرات مصوب  577مداخله در امور قضايي به استناد ماده   »3«گزينه  پاسخ
دار قضـايي  ها يا با اعتراض مقـام صـلاحيت  مستخدم دولت انجام گيرد دوم در غير موارد حكميت باشد، سوم با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آن

  رفع مداخله انجام نشود.  
  

  اخذ اقرار با اذيت و آزار بدني): 12درسنامه (
  

  

هريك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضـايي دولتـي   : «داردبا اصلاحات و الحاقات بعدي) بيان مي 1375ب (قانون تعزيرات مصو 578ماده 
سه  براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد، به حبس از شش ماه تا

كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگـر  گردد و چنانچه سال محكوم مي
هرگونـه  «دارد: قانون اساسي بيان مي 38اصل  »متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت

  . »وع استشكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممن
» شـود. ياجبار شخص به اقرار، شهادت و سوگند مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار و سوگندي فاقد اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجـازات م ـ 

  نكات زير حائز اهميت است:  1375قانون تعزيرات مصوب  578در خصوص ماده 
  الحاقـات بعـدي) فقـط شـكنجه مـتهم را جـرم انگـاري كـرده اسـت و شـكنجه شـاهد و مطلـع              بـا اصـلاحات و   1375(قانون تعزيـرات مصـوب    578ماده 

  جرم انگاري نشده است. 
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  پس از اذيت و آزار، بايد گفت كه اذيت روحي و رواني مورد توجه اين ماده نيست. » بدني«با توجه به قيد عبارت 
آزار بدني بـراي اخـذ    صرفاً اذيت و آزار بدني براي اخذ اقرار در امور كيفري جرم است و اذيت ودرماده بايد بر اين زعم بود كه » متهم«با توجه به قيد كلمه 

  اقرار به وصول يا هر امر حقوقي ديگر فقط مستوجب كيفر ضرب و جرح يعني قصاص يا ديه است. 
  به آن اشاره شده است. ) 1392ي مصوب (قانون مجازات اسلام 275مراد از مجازات آمر قتل در انتهاي ماده حبس ابد است كه در ماده 

 كه ديگري را وادار كند كه درباره ميزان دارايي خود و ماليات به درستي سخن بگويد او را مورد آزار جسمي و يك مأمور اداره دارايي براي آن :19مثال
  دهد. عمل او ....   شكنجه قرار مي

  ) جرم نيست چون مأمور دارايي مأمور قضايي نيست.  1
  ) جرم اخذ اقرار با شكنجه نيست، ولي ضرب وجرح هست چون مأمور دارايي مأمور قضايي نيست.  2
  ) جرم اخذ اقرار به شكنجه نيست، ولي ضرب وجرح هست چون مؤدي مالياتي متهم نيست.  3
  ) جرم اخذ اقرار به شكنجه است. 4
 :كه در جرم اخذ اقرار با شكنجه لازم است مرتكب مأمور قضايي باشد چرا كـه  دليل آن ا شكنجه نيست، ولي نه بهاين عمل اخذ اقرار ب »3«گزينه  پاسخ

  مرتكب جرم را اعم دانسته از مأمور قضايي و مأمور دولتي غير قضايي.  1375قانون تعزيرات مصوب  578در ماده 
اخذ اقرار بـا شـكنجه صـرفاً از مـتهم كـه       1375ات مصوب قانون تعزير 578نيست چون در ماده  1375قانون تعزيرات مصوب  578اين عمل مشمول ماده 

  مربوط به امور كيفري است جرم انگاري شده است و نه هر اقراري. 
  

 
  تر از كيفر مورد حكم يا در غير مورد حكماعمال مجازات سخت): 13درسنامه (

  

تـر از  چنانچه هريك از مـأمورين دولتـي محكـومي را سـخت    « :داردبا اصلاحات و الحاقات بعدي) بيان مي 1375(قانون تعزيرات مصوب  579ماده 
مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي نمايد كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهـد شـد و   

نانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشـد  شود و چچنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم مي
گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا مباشر به مجازات آن نيز محكوم مي

  »  آمر اجرا خواهد شد.
 شود و در صـورتي كـه مـأموري،   شلاق دارد و حبس را شامل نمي اين ماده ظهور در كيفرهاي بدني نظير تر از مجازاتي كه مورد حكم است درعبارت سخت

  محكومي را بيشتر از ميزان مقدر در حبس نگهدارد عمل ارتكابي بازداشت غيرقانوني است.

 تر از مجازاتي كه مورد حكم است، مجازات كنند، چه عنوان كيفري دارد؟ دهد محكومي را سختكسي كه دستور مي :20مثال  
  ) مباشر مادي جرم4  ) فاعل ميانجي جرم3  ) فاعل معنوي جرم2  واي از مباشر) مسبب اق1

 :و تعريف مباشر معنوي مرتكب اين جرم از حيث مباشر معنوي قابل مجازات است. 579ماده طبق   »2«گزينه  پاسخ  
  

 
 
 
 
 

  ف قانون و رسيدگي برخلاف صريح قانونتأخير صدور حكم برخلا استنكاف مقام قضايي از رسيدگي،): 14درسنامه (              
  

هريك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمـي مطـابق شـرايط    «دارد: با اصلاحات و الحاقات بعدي) بيان مي 1375(قانون تعزيرات مصوب  597ماده 
ه اگر چه سكوت يا اجمال يا تناقض قـانون  ها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانها برده شود و با وجود اينكه رسيدگي به آنقانوني نزد آن

 از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتـار كنـد دفعـه اول   
  ديـه خسـارات وارده نيـز    شـود و در هـر صـورت بـه تأ    شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مـي 

  ».  محكوم خواهد شد
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسـلامي  « دارد:(قانون اساسي) بيان مي 167اصل 

» جمال يا تعارض قوانين مدون از رسيدگي به دعوا وصدور حكم امتناع ورزد.تواند به بهانه سكوت يا نقص يا ايا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي
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  با اصلاحات و الحاقات بعدي) منوط است به وجود شرايط زير:  1375(قانون تعزيرات مصوب  597تحقق جرم موضوع ماده 
  ـ شكوائيه يا دادخواست مطابق شرايط و ترتيبات قانوني نزد مقام قضايي برده شده باشد. 1
  ـ رسيدگي به آن از جمله وظايف مقام قضايي باشد. 2
  ـ مقام قضايي با عذر و بهانه غيرقانوني از رسيدگي استنكاف كند. 3

دادرسـي   عبارت بر خلاف صريح قانون عمل كند در اين ماده به معناي آن است كه قاضي در مقام رسيدگي به دادخواست يا شكوائيه برخلاف مقررات آيـين 
  تصميمي را اتخاذ كند كه برخلاف صريح قانون باشد فلذا رفتار برخلاف قانون كه ناشي از اشتباه است صرفاً يك تخلف انتظامي است. عمل نمايد و 
 با اصلاحات و الحاقات بعدي) موجب شش ماه يا يك سال  1375(قانون تعزيرات مصوب  597امتناع از انجام وظايف قانوني به موجب ماده   :21 مثال
   ال به عنوان مجازات است. اگر كسي اين جرم را براي بار دوم تكرار كند مجازات او....انفص

 شود.) عمل او تعدد مادي مشابه است و هر دو مجازات جمع مي1
  تواند مجازات او را تشديد كند چون تكرار جرم كرده است. ) قاضي مي2
  يد كند فلذا مجازات او يك سال انفصال است. ) چون تكرار جرم كرده قاضي موظف است مجازات او را تشد3
 ) مجازات او به دليل تكرار انفصال دائم است.4
 :بيني شـده اسـت   با اصلاحات و الحاقات بعدي) پيش 1375(قانون تعزيرات مصوب  597تكرار جرم امتناع از وظايف قانوني در ماده  »4«گزينه  پاسخ

  كه مستوجب انفصال دائم است. 
  

  خود خاص در واحد تحت نظارت و اداره جرائمامتناع مسئولان و مديران واحدهاي دولتي از اعلام وقوع ): 15درسنامه (           
  

هـا و مؤسسـات   هر يك از روسا يا مديران يا مسئولين سازمان«دارد: با اصلاحات و الحاقات بعدي) بيان مـي  1375(قانون تعزيرات مصوب  606ماده 
)                  603) و (599موضـوع مـواد (   جـرائم كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصـرف غيـر قـانوني يـا كلاهبـرداري يـا        598ده مذكور در ما

در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد بـه مراجـع صـلاحيت دار                      1375قانون تعزيرات مصوب 
در خصـوص                »قضايي يا اداري اعلام ننمايند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شـد. 

  اين جرم نكات زير حائز اهميت است: 
  اصلاحات و الحاقات بعدي) است. با  1375(قانون تعزيرات مصوب  598ـ مرتكب اين جرم رئيس يا مدير يا مسئول مؤسسات ماده 1
 599مـاده   جـرائم اخـتلاس، تصـرف غيرقـانوني و     ارتشاء، كلاهبرداري، جرائمـ ركن مادي اين جرم ترك فعل است و عبارت است از گزارش نكردن وقوع 2

لاحات و الحاقات بعدي) به مقامات قضايي يـا  با اص 1375(قانون تعزيرات مصوب  603با اصلاحات و الحاقات بعدي) و  1375(قانون مجازات اسلامي مصوب 
با اصلاحات و الحاقات بعدي) تدليس در معاملات دولتي و موضوع جرم مـاده   1375(قانون تعزيرات مصوب  599اداري حسب مورد است. موضوع جرم ماده 

(قانون  598ت دولتي است. جرم تصرف غير قانوني در ماده ) مداخله نارواي دست اندركاران و كارمندان دولتي در معاملا1375(قانون تعزيرات مصوب  603
با اصلاحات و الحاقات بعدي) جرم انگاري گرديده است كه متن اين ماده داراي اهميت زيادي است. البته طبق قانون نظـام سـلامت    1375تعزيرات مصوب 

  باشد. كارمندان اداره مربوطه مي ي كليهعهده رؤسا و مسئولين است بلكه بر اداري در حال حاضر اين وظيفه نه تنها بر عهده
  افعال زير در حكم تصرف غيرقانوني دانسته شده است: 598در ماده 

هـاي مـذكور در مـاده    ـ استفاده غيرمجاز مأمورين دولتي از وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق متعلق به هر يك از سـازمان 1
ها را داشـته باشـد، در   يا متعلق به ديگران كه حسب وظيفه به اين مؤسسات سپرده شده است بدون آنكه قصد تملك آن 1375تعزيرات مصوب قانون  598

  ها را تملك كند عمل او اختلاس است. صورتي كه آن
  ـ مأمور دولتي كه بر اثر اهمال و تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي شود. 2
  ي كه وجوه يا اموال دولتي را به مصرفي برساند كه براي آن منظور اعتباري منظور نشده است. ـ مأمور دولت3
  ـ مأمور دولتي كه وجوه يا اموال دولتي را درغير مورد معين يا زائد به اعتبار مصرف كرده باشد. 4

ده مدير يا مسئول موسسه قرار گيرد لازم است كه او از وقوع ايـن جـرم مطلـع شـود ولـي لازم      براي اين كه وظيفه گزارش كردن اين جرم بر عه  :3نكته 
   نيست كه مرتكب جرم را بشناسد. همچنين گزارش كردن وقوع جرم موجب عدم مسئوليت اوست و نيازي نيست كه مرتكب جرم را معرفي كند.

كليه افراد و موسسات و مراكزي كه به نحوي « هم حائز اهميت است:  81قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب  6 در خصوص اين جرم ماده :4نكته 
مسئوليت نگهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني و اتخـاذ  

  »ميليون ريال خواهد بود. 5ماه يا جزاي نقدي تا  6لام نمايند. تخلف از اين تكليف موجب حبس تا مقتضي به مقامات صالح قضايي اع
هرگاه يكي از ضـابطين  « با اصلاحات و الحاقات بعدي) هم در اين خصوص شايان توجه است:  1375(قانون تعزيرات مصوب  711ماده   :5نكته 

قـانون   710يا اشـخاص مـذكور در مـاده     1375قانون تعزيرات مصوب   708و  705و  704اماكن مذكور در مواد  دادگستري از وجود
صلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گـزارش نماينـد در صـورتي كـه بـه      مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذي 1375تعزيرات مصوب 

  »  شوند.ضربه شلاق محكوم مي 74ماه حبس و تا  6ه تا موجب قانون ديگري مجازات شديدتري نداشته باشند به س
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 شود كه يكي از كارمندان او در دوران مديريت او مبـالغي را در آن  مدير يك مؤسسه دولتي كه هم اكنون بازنشسته شده است، مطلع مي  :22مثال
  .................كند ......شود آن را گزارش نميدوران اختلاس كرده است ولي هم اكنون كه مطلع مي

  ي نيست كه مدير موظف به گزارش آن باشد. جرائم) عمل او جرم امتناع از گزارش جرم توسط مدير مؤسسه دولتي نيست چون جرم اختلاس جزء 1
  ) عمل او جرم امتناع از گزارش جرم توسط مدير دولتي نيست چون مدير در زمان تصدي مديريت از وقوع جرم مطلع نگرديده است. 2
  ) عمل او  امتناع از گزارش جرم توسط مدير دولتي هست. 3
  ) عمل او امتناع از گزارش جرم توسط مديردولتي نيست چون اصولاً چنين جرمي پپيش بيني نشده است.4
 :كـه بعـد از اسـتعفا يـا     اطلاع از وقوع جرم بايد در زمان تصدي به سمت حاصل گردد و نه بعـد از سـلب آن، بنـابراين اگـر مـديري       »2«گزينه  پاسخ

  ازنشستگي مطلع شود كه در زمان تصدي او جرم خاصي رخ داده است و او گزارش نكند مشمول اين جرم نيست.  ب

  تعديات ساير افراد در روند عدالت قضايي 

  تمرد نسبت به مأمور دولت): 16درسنامه (
  

هر گونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين «دارد: ) بيان مـي با اصلاحات و الحاقات بعدي 1375(قانون تعزيرات مصوب  607ماده 
  دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب و مجازات آن به شرح زير است:

  ) هرگاه متمرد به قصد تهديد، اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دوسال.  1
  ام دست به اسلحه برد، حبس از يك تا سه سال.  ) هرگاه متمرد درحين اقد2
  ».  ) در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال3

  »  اگر متمرد درهنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.«تبصره: 
  ده او باشد خواه داراي مزد باشد و خواه به صورت افتخاري. مأمور كسي است كه انجام دادن مأموريت خاصي از طرف دولت در معناي عام كلمه به عه

لت بايد در فلذا سربازان وظيفه كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند هر چند رابطه استخدامي ندارند مأمور دولت هستند. حمله و مقاومت نسبت به مأموردو
  .  كندحين انجام وظيفه مأمور باشد و به مناسبت انجام وظيفه كفايت نمي

دانند و نه اعمال تصدي. اعمال حاكميت اعمالي اسـت كـه دولـت بـه سـبب اقتـداري كـه        برخي وظيفه را صرفاً به معناي وظيفه اعمال حاكميت مي
دهد مثل ايجاد نظم توسط نيروي انتظامي و اعمال تصدي اعمالي اسـت كـه در آن اعمـال دولـت برتـري نسـبت بـه        نسبت به ديگران دارد انجام مي

  ن ندارد.  سايري
  اومت لفظي موجب تحقق تمرد نيست. تمرد نسبت به مأمور بايد با فعل همراه باشد و مق :6نكته 
  و از باب گرددرد محسوب نمياگر مأمور از حدود وظيفه خارج شد يا تشريفات مقرره قانوني را رعايت نكرد حمله يا مقاومت نسبت به او تم :7نكته 

  . توان او را دفع كرددفاع مشروع مي       
صرف اثبات غيرقانوني بودن دستور يا حكمي كه از مراجع قانوني با ظاهر قانوني صادر شده و مأمور نيز در حدود مقررات مكلف بـه اجـراي    :8نكته 

  ت نيست. آن بوده است جواز حمله و مقاوم
  تفاوتي بين سلاح گرم وسرد وجود ندارد.  :9نكته  

دارد اگر شاكي مأمور مخفي آگاهي بوده چون اصل بـر عـدم شناسـايي او از طـرف اشـخاص      بيان مي 21/1/41ـ 129رأي اصراري شماره  :10نكته  
  شود. اد ضرب و جرح واقع شود مشمول عنوان تمرد نميباشد چنانچه مورد ايرمي

 شود؟  كدام عمل تمرد محسوب مي :23 مثال    
  ) حمله و مقاومت نسبت به مأمور دولت درحين انجام وظيفه 1
  ) حمله و مقاومت نسبت به مأمورين انتظامي و ضابطين دادگستري در حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن  2
  مت نسبت به مأمورين دولتي يا نهادهاي عمومي درحين انجام وظيفه ) حمله و مقاو3
  ) حمله و مقاومت نسبت به مأمورين دولتي درحين انجام وظيفه يا به مناسبت آن4
 :فه آمده است. حين انجام وظي با اصلاحات و الحاقات بعدي) فقط مأمورين دولت و فقط در 1375(قانون تعزيرات مصوب  607در ماده  »1«گزينه  پاسخ  
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  و شهادت دروغ سوگند): 17درسنامه (

  

هركس در دعواي حقوقي يا جزايي كه قسـم متوجـه او شـده    « دارد:با اصلاحات و الحاقات بعدي) بيان مـي  1375(قانون تعزيرات مصوب  649ماده 
  »  است سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.

ها تشريفات اداي شـهادت اسـت.   گردد كه اين سوگند توسط آنمطلع و يا كارشناس نمي اين ماده عبارت در دعواي حقوقي يا جزايي كه سوگند متوجه شاهد و در
  مؤثر باشد يا نباشد. كند كه در رأي دادگاه باشد. سوگند دروغ جرمي است مطلق و تفاوتي نمينكته حائز اهميت آن است كه قسامه نيز از اقسام سوگند مي

هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سـه  «دارد:با اصلاحات و الحاقات بعدي) بيان مي 1375(قانون تعزيرات مصوب  650ماده 
  .  »ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد

  »  مجازات مذكور دراين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است.«تبصره: 
  در خصوص اين جرم نكات زير حائز اهميت است: 

  حكـم دادگـاه مـوثر باشـد يـا نباشـد تـأثيري در آن نـدارد.         كيفر مقرر در ايـن مـاده بـه نحـو مطلـق آمـده وايـن كـه ايـن شـهادت در             :11نكته 
  فلذا شهادت دروغ جرمي مطلق است. 

) اداي شهادت در نزد مقامات رسمي و منظور از دادگاه كليه محاكم 2) اداي شهادت در دادگاه 1تحقق اين جرم منوط است به دو شرط:   :12نكته 
ي و انقلاب و كيفري استان و تجديد نظر، مطبوعات، خانواده و ديوان عالي كشور است و ظاهراً شامل اداي شهادت دروغ در نـزد  قضايي اعم از عموم

باشد وليكن ايـن امـر مـانع از آن    اداي شهادت در جلسه رسيدگي مي» در دادگاه در نزد مقامات رسمي«گردد. مقصود از قيد بازپرس و دادسرا نمي
  گردد، جرم نباشد. ت دروغي كه به واسطه بيماري شاهد يا زياد بودن شهود در محل استماع مينيست كه شهاد

شهود قبل از بيـان اطلاعـات خـود بايـد      92هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 209به موجب ماده   :13نكته 
قانون تعزيرات مربـوط   649توان به كيفر سوگند دروغ محكوم نمود، زيرا ماده ليكن در صورت كذب بودن شهادت، ايشان را نميسوگند ياد كنند، و

  به سوگندي است كه خود يك دليل مستقل باشد. 

 سوگند دروغ به كدام شرط جرم است؟    :24مثال  
  ) در دادگاه باشد و در دعواي حقوقي يا جزايي باشد. 1
  دعواي حقوقي و جزايي باشد. ) در 2
  ) در هر دعوايي اعم از حقوقي و جزايي و اداري و ... 3
  ) صرف سوگند دروغ حتي توسط يك فروشنده براي فروش مال خودش جرم است. 4

 :با اصلاحات و الحاقات بعدي) 1375(قانون تعزيرات مصوب  649به استناد ماده  »3«گزينه  پاسخ  

  
 از موارد زير در مورد شهادت دروغ صحيح است؟  يككدام  :25مثال  

  ) مستمر و مطلق4  ) مستمر و مقيد3  ) آني و مطلق  2  ) آني و مقيد1

 :پيوندد و جرم مطلق است چون نتيجه آن هم مهم نيست.لحظه به وقوع مي يكشهادت دروغ جرم آني است چون در   »2«گزينه  پاسخ  

  
  96(قضاوت   ست؟كدام رفتار زير جرم ني :26مثال(  

  ) شهادت دروغ2  ) ارائه مدارك جعلي از سوي شاكي به دادگاه1
  ) سوگند دروغ4  ) اقرار بر خلاف واقع و نامعتبر3

 :به ترتيب سوگند دروغ، شهادت دروغ و استفاده از سند  1375قانون تعزيرات مصوب  535و  650و  649مطابق با مواد قانوني   »3«گزينه  پاسخ
  باشند و اقرار بر خلاف واقع و معتبر فاقد جنبه كيفري است.م ميمجعول جر
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  جرم ربا): 18درسنامه (

  

باشد و در اصطلاح يعني دادن مالي به غير با شرط دريافت اضافي بر مقدار داده شده. ربا از گناهـان كبيـره   در لغت به معناي چيز زياده بر چيز ديگر مي ربا
  روم مورد تأكيد قرار گرفته است.  سوره 38آل عمران و  سوره 126و  125رآن كريم در آيات است و حرمت آن از جمله در ق

 جرم ربا دهندهاركان تشكيل

  ركن قانوني 
هر نوع توافق بين دو يـا چنـد نفـر تحـت هـر      «بدين قرار اسـت:   1375تعزيرات مصوب قانون  595 ركن قانوني جرم ربا در حقوق كيفري ايران ماده

ادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي، قرارد
ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مـال  بين آن شود، مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطهدريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي

  »گردند.) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي74ماه تا سه سال حبس و تا ( به شش
نوع عقد موضوع جرم ربا محصـور   ذكر شده است، بنابراين قيد و» قبيلاز «شود، عبارت همانگونه كه ملاحظه مي 1375تعزيرات مصوب قانون  595 در ماده

باشد و ساير عقود قانوني را نيـز در بـر گرفتـه و در واقـع عقـود مـذكور در مـاده مـذكور         و صلح كه در ماده صراحتاً آمده است، نميدر سه عقد بيع و قرص 
  اند نه حصري. تمثيلي

  ركن مادي جرم ربا 
لازم بـراي وقـوع    مجرمانه هشرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق اين جرم و نتيج در اين مبحث به بررسي رفتار مادي فيزيكي جرم ربا،

  پردازيم. جرم ربا مي
  الف: رفتار مادي فيزيكي 

باشـد. فعـل مثبتـي كـه     باشد، پس ترك فعل (فعل منفي) براي تحقق جرم ربا كافي نمـي رفتار فيزيكي لازم براي تحقق جرم ربا فقط فعل مثبت (فعل) مي
شـود بـه   تـر از آن چـه داده مـي   جام هر نوع توافق بين دو يا چند نفر با شرط دريافت مقداري اضافهتوان با آن جرم ربا را مرتكب گرديد عبارت است از انمي

  طرف مقابل البته به شرط آن كه مال موضوع معامله مكيل يا موزون بوده و در مقابل همديگر رد و بدل گردند. 
  ب: شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم ربا

ه طور خاص شرايط و اوضاع و احوالي مشخص، در قانون معين شده است كه در صورت نبود يكي از آن شرايط، تحقق جـرم مـدنظر،   براي تحقق هر جرمي ب
  پردازيم. باشد. در اين قسمت به بررسي شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم ربا، در قانون مجازات اسلامي ميممكن نمي

  تسليم مال يا قبل از آن  ـ شرط كردن پرداخت اضافه حين1
بنابراين اگـر  يكي از شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم ربا، ضرورت شرط كردن اخذ اضافه پرداخت، حين تسليم مال يا قبل از تسليم مال است. 

چه قـرض  يچگونه توافقي بر سر دادن اضافه بر آنگيرنده) پيش از دادن مال يا پول، هدهنده و قرضكه دو طرف عقدي (خريدار و فروشنده يا قرضبدون آن
گيرنده يا خريدار هنگام دادن مال مدنظر، مقداري زياده بر مال نيز به قرض دهنده يا به فروشنده شود، نكرده باشند و صرفاً قرضشود يا فروخته ميداده مي

  بدهد، به دليل عدم توافق و شرط نكردن، جرمي به نام ربا، رخ نداده است.
  ـ رد و بدل شدن مال يا وجه يا سند پرداخت2

باشد يعني ضرورتاً بايد براي ارتكاب جرم ربا علاوه بر شود، كافي نميچه گرفته ميبراي تحقق جرم ربا، صرف توافق و شرط نمودن دادن زياده و اضافه بر آن
ند پرداخت مال مثل چك رد و بدل شود. بنابراين صرف توافق بر دادن زياده توافق بر پرداخت اضافي حين تسليم مال، اين اضافي نيز رد و بدل گردد و يا س

باشد و حتماً بايد مال يا سند پرداخت مال نيز رد و بدل گردد تا بتوان افرادي را به ارتكاب جرم ربا محكوم نمود. پس جرم ربا يـك جـرم   و اضافي كافي نمي
  يابد. ي، يعني رد و بدل شدن مال بين طرفين ربا، اين جرم تحقق نميمقيد به نتيجه است و بدون تحقق نتيجه مقرر قانون

  ابوت يا زوجيت بين ربادهنده و رباگيرنده ـ عدم رابطه3
رزند يا زن و شوهري است. بنابراين اگر ربادهنده و رباگيرنده پدر و ف ي زوجيت همان رابطهابوت همان رابطة پدر و فرزندي و منظور از رابطه منظور از رابطه

عمل توافق بر سر زياده و اضافي حين عقد و سپس پرداخت اين اضـافي و   1375تعزيرات مصوب قانون  595 ماده 3 زن و شوهر همديگر باشند بنابر تبصره
ق، بـذل يـا انقضـاي مـدت و     زوجيت بين زن و مردي به (دليل طـلا  جرم ربا نخواهد بود. لازم به ذكر است كه اگر رابطه زيادي از يك طرف به طرف مقابل،

  فسخ نكاح) زائل گردد، حكم مذكور كارايي ندارد و اشتراط زياده و دريافت آن حكم ربا دارد. 
ده بـا جمـع تمـام    بايد اضافه نمود كه اگر بين مادر و فرزندش توافق بر دادن زياده و اضافه انجام شود و در عمل نيز اين زياده تسليم گردد، عمـل انجـام ش ـ  

  فقـط مخـتص بـه پـدر و فرزنـدش اسـت و مـادر مشـمول         1375تعزيـرات مصـوب   قانون  595 ماده 3 تواند جرم ربا باشد بنابراين، حكم تبصرهيشرايط م
  اين تبصره نخواهد شد. 
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 گفت كه به دليل تصريح تبصـره شود يا خير، بايد چنين مذكور مي چه بالا رود، نيز مشمول تبصرهكه آيا پدرِ پدر (جد پدري) و هر آنهمچنين در مورد اين
شود يعنـي  واسطه، پدر محسوب ميربا خارج است و عرفاً نيز فقط پدر بي كه فقط توافق بين پدر و فرزندش از شمول عنوان مجرمانهالذكر نسبت به ايناخير

  هد بود. مذكور نخوا داند، پدر بزرگ (جد پدري) فرد، مشمول تبصرهعرف پدر بزرگ (جد پدري) را پدر نمي
  پردازدـ مسلمان نبودن فردي كه زياده و اضافي را مي4

دريافـت   پردازد بايد مسلمان باشد، يعني رابطـه شرط ديگر تحقق جرم ربا اين است كه براي تحقق جرم ربا لزوماً فردي كه زياده و اضافي توافق شده را، مي
ين اگر مسلماني پولي به غير مسلمان (كافر) بدهد و اين دو در اين زمان شرط كنند كه غيرمسـلمان  زياده و اضافه بايد بين دو نفر مسلمان اتفاق افتد. بنابرا

گـردد. پـس اگـر كسـي كـه زيـاده       هنگام استرداد اصل پول بايد، مبلغي زياد و اضافي بر اصل مال دريافتي نيز چيزي به مسلمان بدهد، جرم ربا محقق نمي
  زياده مسلمان باشد، ربا رخ داده است.  كنندهكننده زياده غيرمسلمان و پرداختقق نيست ولي برعكس اگر فرد دريافتكند مسلمان باشد، ربا محدريافت مي

هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شـود  «بدين شرح:  است، 1375تعزيرات مصوب قانون  595ماده  3 علت اين حكم تبصره
  »  ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.يا مسلمان از كافر 

  ـ مكيل يا موزون بودن جنس مورد معامله5
اي رخ دهد كه موضوع آن غير مكيل يا غيـر مـوزون باشـد،    يكي از شرايط اساسي ارتكاب جرم ربا اين است كه اگر اخذ اضافي و مازاد توافق شده، در معامله

  گردد كه موضوع آن مكيل يا موزون باشد. اي ربا محسوب ميين اخذ زياده و اضافي توافق شده، تنها در معاملهيابد، بنابراجرم ربا تحقق نمي
كيل اخذ شده است، كيل نيز به معناي پيمانه است بنابراين مكيل چيزي است كه معيار شمارش آن، پيمانه باشد و با پيمانه خريد و  فـروش   مكيل از كلمه

  مقدارش معلوم گردد.شود و به اين نحو 
شود و با ايـن  گيري در آن وزن است و با كيلوكردن خريد و فروش ميوزن گرفته شده است، بنابراين موزون چيزي است كه معيار اندازه موزون نيز از كلمه 

  گردد.  مقياس است كه ميزان آن معلوم مي
  حاصل از جرم ربا ج: نتيجه

شوند. جرم ربا نيز جرمي است مقيد است يعني لزوماً مقيد ناميده مي جرائممجرمانه دارند، اصطلاحاً  ز به وقوع يك نتيجهي را كه لزوماً براي تحقق نياجرائم
ده اي رخ دهد. در اين جرم علاوه بر انجام توافق بر دريافت زياده و اضافي، لزوماً بايد آن اضافي مورد توافق كه بر آن شرط ش ـمجرمانه در آن بايد يك نتيجه

  ايـي اسـت كـه بـر آن     است، نيز بين طرفين رد و بدل گردد، بنابراين جرم ربا نيز جرم مقيد به نتيجه است و نتيجـه مـد نظـر نيـز رد و بـدل شـدن اضـافه       
  توافق شده است. 

  ركن رواني جرم ربا
نيـت  مجرمانه). سوء و هم به سوءنيت خاص (قصد تحصيل نتيجهكه يك جرم مقيد به نتيجه است نيازمند است هم به سوءنيت عام (قصد فعل) جرم ربا به دليل آن

نيت خاص كـه  مايد و سوءعام در اين جرم همان عمداً مرتكب شدن ركن مادي جرم ربا است يعني فرد بايد عمداً بر دادن يا دريافت زياده و اضافه با ديگري توافق ن
جرم ربا يعني قصد دريافت زياده و اضافي. در صورتي كه اين  مجرمانه بارت است از قصد تحصيل نتيجهباشد، در اين جرم عمجرمانه مي همان قصد رسيدن به نتيجه

  توان با جمع تمام شرايط او را به ارتكاب جرم ربا محكوم نمود. دو سوء نيت عام و خاص در فردي جمع باشد در حالي كه ركن مادي اين جرم را مرتكب گردد، مي
  انواع ربا
  ي براي ربا و دريافت زياده و اضافي در قبال چيزي ديگر، دو نوع معين شده است:به طور كل

  يك: رباي قرضي
شـود، در قالـب عقـد قـرض رد و بـدل      ايي كه بر سر آن توافق و شرط شده است و از سوي يك طرف به طرف مقابل داده مـي در رباي قرضي، زياده و اضافه

گيرنده علاوه بر اصل مبلغي كه از قرض دهنده، گرفته اسـت، مقـداري اضـافه،    كنند كه قرضبا همديگر توافق مي دهندهگيرنده و قرضگردد، يعني قرضمي
  دهنده، هنگام بازپرداخت اصل پول يا قبل يا بعد از آن، بپردازد. پول يا مال ديگري به قرض

اند. پس رباي قرضي توافق بر دادن زياده و اضافي است بـين قـرض دهنـده و    دهد، رباي قرضي ناميدهكه در قالب عقد قرض رخ مياين حالت را به دليل آن
  گيرنده در قالب عقد قرض.قرض

  دو: رباي معاملي
گردد، به ديگري بپردازد، چه كه خريد و فروش يا معاوضه ميايي است كه يكي از طرفين در عقدي غير از قرض، علاوه بر آنرباي معاملي زياده و اضافه

افه وجه نقد و پول باشد و چه از جنس همان مالي باشد كه مورد خريد و فروش يا معاوضه قرار گرفته است. شرايط ضروري در تحقـق ربـاي   چه اين اض
بيان داشته است، اين است كه اموال مورد معامله مكيل يا موزون بوده و در مقابل يكديگر  1375قانون تعزيرات مصوب  595 طور كه مادهمعاملي همان

بـاي معـاملي   قرار گيرند و معامله شوند. و الا اگر اموال مورد معامله موزون و مكيل نباشند بلكه معدود باشند، شرط و دريافت اضافه سبب تحقق جرم ر
  نخواهد گرديد.
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  گري در انجام رباواسطه
رجرم ربا دانست زيرا در انجام عمل وساطت در دادن و اخذ زيـاده و  توان ماهيتاً معاونت دگري و تسهيل وقوع جرم ربا بين ربادهنده و رباگيرنده را ميواسطه

قانون مجازات اسلامي مصـوب   126 دهد. عمل مادي فيزيكي معاونت در جرم بر اساس مادهاضافي با شرايطي كه بيان شد، نوعي تسهيل انجام جرم، رخ مي
تفاده از قدرت و به كارگرفتن دسيسه و فريب و نيرنگ كه موجب وقوع جرم گردد، فقط در تحريك و ترغيب و تهديد و تطميع به ارتكاب جرم سوءاس 1392

طريق ارتكاب جرم و تسهيل وقوع جرم، احصا شده است و اعمال مادي ديگري براي ارتكاب معاونت در جرم نـه كـافي و نـه     تهيه وسايل ارتكاب جرم و ارائه
ايد قصد كمك رساندن به ارتكاب جرم مدنظر مباشر اصلي را دارا باشد و عمل معاون نيـز بايـد قبـل يـا     لازم است. در ارتكاب معاونت در جرم لزوماً معاون ب

كـاب  همزمان با عمل مجرم اصلي انجام گردد پس اگر فردي پس از ارتكاب جرم اصلي به مجرم كمك برساند، مرتكب معاونت در جرم نشده اسـت. پـس ارت  
  رتكاب عنصر مادي جرم اصلي بايد باشد.عنصر مادي معاونت مقدم يا همزمان با ا

  تعدد و تكرار جرم ربا
شود. مي 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  137و  134و  131تعزيري است، در صورت تكرار و تعدد مشمول مواد  جرائمجرم ربا به دليل اينكه از جمله 

او در مورد رباهاي متعددي كه انجام داده است، صـادر شـده    كه حكمي دربارهاين بر اين اساس اگر فردي جرم ربا را به صورت متعدد انجام دهد يعني بدون
قـانون   134 ربايي كه مرتكب شده است رسيدگي شود و يك حكم مجازات عليه او صادر شـود، مشـمول قسـمت مـاده     جرائمباشد، به صورت يكجا به تمام 

  دهد.  رم ربا را انجام داده است حكم ميگردد و دادگاه بسته به اينكه چند بار جمجازات اسلامي مي
  مجازات جرم ربا

  پردازيم. هاي تتميمي و تبعي مجرم جرم ربا در مواد قانون مجازات اسلامي، ميدر اين فصل به بررسي ميزان مجازات اصلي و مجازات
  الف: مجازات اصلي
با در نظر گرفته است علاوه بر رد مال اضافه بر صاحب آن عبارت است از شش ماه براي ارتكاب جرم ر 1375قانون تعزيرات مصوب  595 مجازاتي را كه ماده

  باشد. ) ضربه شلاق تعزيري و جزاي نقدي معادل مال مورد ربا مي74تا سه سال حبس و تا (
ربا (معاون در ارتكـاب جـرم    جازات واسطهو رباگيرنده و هم م مقرر داشته است هم مجازات ربادهنده 1375قانون تعزيرات مصوب  595 مجازاتي را كه ماده
كه ربادهنده و رباگيرنده شركاي جرم ربا هستند و واسطه، معاون اين جرم است، مجازات واحـد و يكسـاني دارنـد.    طرف جرم ربا، با آن 3ربا) است، يعني هر 

گـري و رسـاندن   يرنده است و به دليل اهميت و پر خطر بـودن واسـطه  گري برابر با مجازات ربادهنده و رباگبنابراين مجازات معاون اين جرم از طريق واسطه
  نيز همان مجازات شركاي اصلي جرم را در نظر گرفته است.  رباگيرنده و ربادهنده، به يكديگر، مقنن براي واسطه

  ب: مجازات تتميمي (تكميلي) و تبعي
قـانون   23كه براي مرتكب آن مقرر شده است يك مجازات تعزيري است، بر اسـاس مـاده    كه اولاً جرم ربا، يك جرم عمدي است و ثانياً مجازاتيبه دليل آن

توان مرتكب جرم ربا را به مجازات تتميمي (تكميلي) محكوم نمود و او را مدتي از حقوق اجتماعي محروم كرد و از اقامت در مي 92مجازات اسلامي مصوب 
قـانون   23ي بنـدهاي مـاده   عين مجبور نمود يا از خروج از ايران منع نمود يا الزام به تحصيل كرد. (و بقيهنقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل م

  ). 92مجازات اسلامي مصوب 
ي (تكميلي) هاي تتميمشود، ذكر گردد. اين مجازات كه از نوع مجازاتهايي كه نام برده شد، بايد در حكم محكوميت و مجازات كه توسط دادگاه صادر ميمحروميت

  يافته باشد. باشد تنها در صورتي قابل اعمال است كه قاضي دادگاه اعمال مجازات اصلي جرم را براي مجرم كافي نداند و جرم نيز به صورت عمدي ارتكاب مي
يـك محكـوم كـرده اسـت بـا رعايـت        شش تا درجـه  را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه فرديتواند دادگاه ميقانون مجازات اسلامي:  23ماده 

  تكميلي زير محكوم نمايد:هاي مجازاتاز مجازات به يك يا چند  ويشرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات 
 هاي معينب) منع از اقامت در محل يا محل        الف) اقامت اجباري در محل معين

  ت) انفصال از خدمات دولتي و عمومي      معينپ) منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار 
  اصدار اسناد تجارتداشتن دسته چك و يا منع از ج)   منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوريث) 
  منع از خروج اتباع ايران از كشورح)           منع از حمل سلاحچ) 
  عموميت د)  الزام به خدما          اخراج بيگانگان از كشورخ) 
  توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرمر)   ها و دستجات سياسي يا اجتماعي منع از عضويت در احزاب، گروهذ) 
  الزام به تحصيلژ)       الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معينز) 

  انتشار حكم محكوميت قطعيس) 
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  نحو ديگري مقرر نمايد.وسال نيست مگر در مواردي كه قانون بهتكميلي بيش از دمجازات ـ مدت 1 تبصره
  گيرد.تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار ميمجازات ـ چنانچه 2 تبصره
شـود و بـه   دادگستري تهيه ميوزير توسط  الاجراء شدن اين قانونظرف شش ماه از تاريخ لازمتكميلي مجازات نامه راجع به كيفيت اجراي ـ آيين3 تبصره

  رسد.ميرئيس قوه قضائيه تصويب 
تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است بـه عنـوان   دادگاه مي«قانون مجازات اسلامي بدين قرار است:  23ماده 

  »اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق 
يـت از اقامـت   ذكر اين نكته ضروري است كه بنا به ظاهر اين ماده جمع بين محروميت از حقوق اجتماعي و اجبار به اقامت در نقطه يا نقاط معين يا محروم

  تواند فردي را هم به اقامت در نقطه يا نقاط معين و هم به محروميت از اقامت در محل معين مجبور نمايد. دادگاه نمي در محل معين، ممكن است ولي
بيني شده كه جرم ربا را هم كه مجـازات آن طبـق   هاي از درجه يك تا پنج پيشبراي حبس 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  25هاي تبعي طبق ماده مجازات

گيرد. ) ضربه شلاق تعزيري است، را در برمي74علاوه بر رد مال اضافه بر صاحب آن عبارت از شش ماه تا سه سال حبس و تا ( 75انون تعزيرات مصوب ق 595ماده 
  شود. دو سال محروميت از حقوق اجتماعي شامل مرتكب آن مي» پ«بند  25درجه پنج است كه با توجه به ماده  جرائمربا از  19با توجه به ماده 

مجـرم از                كننـده قانون مجازات اسلامي اسـت كـه اضـطرار را يكـي از معـاذير قـانوني معـاف        595ماده  2آخر بحث جرم ربا تبصره  نكته  :14نكته 
  مجازات دانسته است. 

بت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بـوده از مجـازات مـذكور در    هر گاه ثا«دارد: قانون مجازات اسلامي بيان مي 595ماده  2تبصره 
  ». اين ماده معاف خواهد نشد

 شـود فـرد مـذكور    ضربه شلاق و جزاي نقدي به اندازه همان مال محكوم مي 74سال حبس تعزيري و  2فردي به علت ارتكاب جرم ربا به  :27مثال  
  ارد؟چند سال محروميت اجتماعي د

  سال پس از اجراي حكم 2) 4  سال بعد از اجراي حكم 5) 3  سال پس از اجراي حكم 1) 2  سال پس از اجراي حكم 3) 1
 :92قانون مجازات اسلامي مصوب  25 ماده 1375مستند به تعزيرات مصوب  »4«گزينه  پاسخ .  

 

 رود و با او قراردادي با شرط پرداخت مبلغي زائد بر آنچـه بـه او قـرض داده    ميفردي كه براي عمل فرزندش به پول نياز دارد نزد ديگري   :28مثال
  باشد؟باره صحيح مينمايد. كدام گزينه در ايننمايد. هنگام استرداد اصل مبلغ دريافتي از پرداخت مبلغ اضافي خودداري ميشود، منعقد ميمي

  اند. دو طرف در قالب يك عقد قرض بر دريافت زياده و اضافي شرط كرده كهنمايد به دليل آن) عمل ارتكابي جرم ربا را محقق مي1
  زيرا در اين جرم لزوماً بايد علاوه بر شرط كردن اضافه، اين اضافي و مازاد نيز پرداخت گردد. ) اين فرد مرتكب جرم ربا نشده است، 2
  ال ربادهنده شده است و مال او را برده است. توان كلاهبرداري ناميد زيرا اين فرد سبب اغف) عمل انجام شده را مي3
  مرتكب جرم خيانت در امانت شده است. به او سپرده شده است و در استرداد آن كوتاهي نموده است، كه مال داده شده،) قرض گيرنده به دليل آن4
 :بر رد اضافي و مازاد به صاحب مال و ديگري استرداد مال يا  زيرا در تحقق جرم ربا دو شرط لازم است يكي توافق بين طرفين مبني»  2«گزينه  پاسخ

پرداخـت  وجه اضافي كه بر آن توافق شده است ولي در فرض مثال، هرچند بر سر دادن اضافي و مازاد توافق شده است، ولي در عمـل ايـن مـازاد و اضـافي     
  باشد. نگرديده است پس عمل، ربا نمي

 

 1ولي از ديگري به شرط پرداختافت پفردي هنگام دري  :92مثال
كنـد، امـا   اضافه هنگام بازپرداخت اصل مبلغ قرض، از او مقداري پول قرض مي 15

  نمايد. در اين حالت كدام گزينه صحيح است؟شرط شده، خودداري مي هنگام بازپرداخت اصل قرض، از دادن ميزان اضافه
  ) جرم ربا رخ داده است. 1
  جرم تخلف از انجام تعهدات رخ داده است. )3

  ) هيچ جرمي محقق نيست. 2
  ) جرم كلاهبرداري رخ داده است. 4

 :باشد زيرا براي تحقق اين جرم، كلاهبردار بايد با توسل به وسايل متقلبانه سبب اغفال ديگري شـده و مـال او   عمل كلاهبرداري نمي »2«گزينه  پاسخ
سوم نيز صحيح نيست چون در قوانين جزايي ايران جرمي با اين عنوان وجود نـدارد.   ر فرض سؤال چنين امري وجود ندارد. گزينهرا از اين طريق ببرد كه د

باشد، زيرا جرم ربا خود مقيد است به رد و بدل شدن ميزان و مبلغ اضافي شرط شده يعني جرم ربا جرمـي مقيـد اسـت بـه     عمل همچنين جرم ربا نيز نمي
  گردد. يز محقق نميمقرر نيز همان رد و بدل شدن مبلغ مازاد توافق شده است پس اگر اين امر رخ ندهد جرم ربا ن مقرر قانوني. است اين نتيجه وقوع نتيجه
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 فردي با علم به اينكه ديگري براي عمل جراحي دختر بيمارش به پول نياز ضروري دارد، او را به فرد سومي كه براي رفع امور ديگران، پـول   :30مثال

گيرنده توافـق برسـر دادن   پول با فرد قرض دهندهكه فرد قرضنمايد، غافل از اينمعرفي مي الحسنه بدون بهره)،دهد، (صرفاً براي دريافت قرضقرض مي
1

نمايد، فرد معرف (واسطه) گيرنده اين زياده و اضافه را به قرض دهنده مسترد مينمايند و هنگام استرداد قرض، نيز فرد قرضزياده بر مبلغ دريافت مي 14

  ذيل شده است؟  جرائميك از مرتكب كدام
    ) معاونت در ارتكاب جرم ربا2    ) رباي قرضي1
    ) اين فرد مرتكب جرمي نشده است.4  ) شركت در جرم ربا3

 :توان او را مرتكب رباي قرضي يا شركت در ارتكاب جرم ربـا دانسـت.   ربا است پس نمي كننده و نه دهندهمسلماً اين فرد نه دريافت»  4«گزينه  پاسخ
ب همان جرمـي را داشـته باشـد    كننده بايد قصد ياري رساندن به ارتكااي ارتكاب معاونت به طور كلي لزوماً فرد كمكباشد زيرا برگزينه دوم نيز صحيح نمي

فرد معرف هيچ اطلاعي از وقوع جرم ربـا نداشـته اسـت و     كه در فرض مثال اصلاًجرم را مرتكب شده باشد، درحالي نظر مباشر اصلي است و مباشر آنكه مد
  دادن ربادهنده و رباگيرنده به يكديگر را نداشته است، پس اين فرد مرتكب جرمي نشده است.اصلاً قصد پيوند 

  

  99(سراسري   ؟نيستدر كدام جرم، دريافت وجه يا مال از سوي مرتكب شرط تحقق جرم  : 31مثال(  

  ) تكدي4   ارتشا )3  قرضي ) رباي2  قماربازي) 1

 :گري، دادن و يا گرفتن مال يا وجه، شرط تحقق جرم است. رتشا و تكديربا، رشا و ا جرائمدر  »1«گزينه  پاسخ  

 

  1400(كانون وكلاي دادگستري   شود؟رابطه پدر و فرزندي در كدام مورد زير، موجب زوال وصف كيفري عمل ارتكابي مي : 32مثال(  

  فرزند مقتول خود با علم به قتل دفن غيرمجاز) 2  اخذ چك از فرزند غيررشيد خود، با سوءاستفاده از وضعيت وي) 1
    ) اخذ ربا از فرزند خود4    ) مخفي كردن فرزند سارق خود3

 :كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي هرگاه قرارداد ربوي بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقـد شـود يـا     595ماده  3مطابق با تبصره  »4«گزينه  پاسخ
   ل مقررات مربوط به ربا نشده و جرم نيست.مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمو

 

  قانون مجازات اسلامي) 710الي  705مرتبط با آن (مواد  جرائمجرم قمار و ): 19درسنامه (

  
  

 

  ) 1375قانون تعزيرات مصوب  705جرم قمار (ماده 
انجـام بـازي    بازي با شرط برد و باخت بـدون اينكـه در وسـيله    باشد و به طور اصطلاحي عبارت است از انجام هرگونهقمار در لغت به معناي برد و باخت مي

توان گفت: جرم قمار عبارت است از انجام هرگونه بازي به شرط بـرد و باخـت،   ويژگي و خصوصيت خاصي شرط شده باشد، بنابراين در تعريف جرم قمار مي
  توان مرتكب جرم قمار شد. آن بتوان به هر نحوي بازي كرد، مياي كه با موضوع جرم پس با هر وسيله بدون اشتراط ويژگي خاصي در وسيله

  ي جرم قماراركان متشكله
  ركن قانوني

اسـت. ايـن مـاده بـدين قـرار اسـت:        1375قانون تعزيرات مصوب  705عنصر قانوني جرم قمار كه اين عمل را در نظام كيفري ايران جرم دانسته است ماده 
شوند و در صورت تجاهر بـه قماربـازي بـه هـر دو     ضربه شلاق محكوم مي 74و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و تا اي ممنوع قماربازي با هر وسيله«

شود اين ماده ابتدا جرم قمار بازي را جرم انگار نموده و براي آن مجازات خاصي معين كرده اسـت و در  همانطور كه ملاحظه مي» گردند.مجازات محكوم مي
  خاص عيني معين شده است يعني ارتكاب قمار به صورت متجاهرانه كه در اين حالت مجازات قمارباز تشديد شده است.  كيفيت مشددهذيل ماده نيز يك 

ماربـازي كـردن،   تجاهر به معناي آشكارا عمل كردن و آشكار كردن و ظاهر نمودن است و قماربازي به صورت تجاهر نيز به معناي عمداً آشكارا و در ملأعام ق
  رچه كسي نيز عمل قمار را نبيند، براي تجاهر به قماربازي و تشديد شدن مجازات كافي است. گ
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  ركن مادي جرم قمار
  الف: رفتار مادي فيزيكي 

داشـت.   توان ترك فعل (فعل منفـي) ي است كه فقط با انجام فعل مثبت قابل ارتكاب است، بنابراين براي ارتكاب اين جرم نميجرائمجرم قماربازي از جمله 
  توان با انجام فعل مثبت مرتكب شود، نه ترك فعل (فعل منفي). پس جرم قمار را تنها مي

كـه  كه آن وسيله مخصوص قمـار نباشـد، بـه شـرط آن    اي ولو آنتوان با آن جرم قمار مرتكب شد، عبارت است از بازي كردن با هر وسيلهفعل مثبتي كه مي
  چيزي يا مالي به طرف برنده بدهد و الا اگر اين گونه شرط نشود، جرم قمار رخ نخواهد داد.  كنندگان شرط نمايند طرف بازندهبازي

  ب: شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم قمار
  ايـ بازي نمودن با هر وسيله1

توانـد  اي مـي يت خاصي شرط نشده است و هـر وسـيله  بازي، ويژگي و خصوص اي ضرورت دارد، اما در وسيلهبراي ارتكاب جرم قمار، بازي كردن با هر وسيله
توان مرتكب جرم قماربازي شد. بنابراين براي ارتكاب جرم قماربازي وجود اي كه بتوان با آن بازي كرد، ميموضوع بازي در جرم قمار باشد. پس با هر وسيله

  باشد.ازي كردن پرداخت، براي ارتكاب اين جرم، كافي مياي كه بتوان با آن به باي خاص بازي، ضرورت ندارد و صرف وجود وسيلهوسيله
  ـ شرط برد و باخت 2

ته شده باشد كـه در صـورت بـاختن    كنندگان، شرط برد و باخت گذاشتوان قمار دانست كه بين بازيتنها در صورتي بازي كردن با ابزار و وسايل، بازي را مي
  ه فرد برنده بدهد. يك از طرفين بازي، فرد بازنده پول يا مالي را بهر

ط بـرد و باخـت   توان بازي كردن چند نفر را به عنوان قماربازي دانست و جرم محسوب نمود. پـس اگـر شـر   بنابراين تنها در صورت وجود چنين شرطي مي
به دليـل نبـود يكـي از شـرايط اساسـي      توان به تحقق جرم قماربازي، كه افرادي با وسايل مختص به قمار بازي نيز به بازي بپردازند نميموجود نباشد ولو آن

  تحقق اين جرم حكم داد. 
  جرم قماربازي مجرمانه ج: نتيجه

ست و صـرف همـين كـه دو    ااست يعني براي تحقق اين جرم احتياج به وقوع نتيجه مجرمانه خاصي كه در قانون مقرر شده باشد،  قيدجرم قماربازي جرم م
نمايد مينبر دادن مال يا پولي توسط بازنده به برنده با يكديگر به بازي بپردازند، براي تحقق جرم قماربازي كفايت  نفر يا بيشتر به شرط برد و باخت و توافق

باشد، حتي براي ميبر سر آن شرط و توافق شده است،  به رد و بدل شدن آن مقدار پول يا مالي كه نيازباشد ميكه اين جرم، جرم مقيد دليل اين و اصولاً به
ست و صرف بازي با شرط برد و باخت بدون تمام شدن بازي و بدون پرداخت مال يا پول شرط شده از سوي بازنده لازم اجرم قماربازي اتمام بازي نيز  تحقق

   طلق.است و نه م قيدگردد. بنابراين جرم قماربازي جرمي ممينبه فرد برنده، اين جرم محقق 
  ركن رواني
مقـرر در قـانون نـدارد، بـراي وقـوع صـرف وجـود         مجرمانـه  است يعني براي وقوع احتياجي به تحقق يك نتيجه قيدجرمي مكه جرم قماربازي، به دليل آن

. پـس بـراي تحقـق جـرم     لازم اسـت مجرمانه (سوءنيت خاص يا قصد نتيجـه) در ايـن جـرم     باشد و قصد تحصيل نتيجهمينسوءنيت عام (قصد فعل) كافي 
  لازم اســت.ايــي مجرمانــه ســت و داشــتن قصــد بــراي تحصــيل نتيجــهنيام بــازي بــا شــرط بــرد و باخــت كــافي انجــقماربــازي صــرف داشــتن عمــد در 

 تجاهر به قماربازي
  دهد. طوركه گفته شد منظور از تجاهر، ظاهر نمودن و آشكار كردن است و متجاهر كسي است كه عملي را عامدانه آشكارا انجام ميهمان

كند. كه فردي عملي را عمداً آشكارا انجام دهد، تجاهر صدق ميمي به ديده شدن انجام عمل توسط ديگران نيست و صرف اينكه تجاهر رخ دهد لزوبراي آن
  تجاهر زماني صادق است كه عمل در ملأعام و مرئي و منظر عمومي انجام شود ولي لزومي به ديده شدن توسط افراد يا حتي فرد ديگري نيست. 

كنندگان عمداً عمل خود را در مرئي و منظر عمومي انجام دهند كه بازياهر به قمار صرف انجام بازي با شرط برد و باخت به شرط آنبنابراين براي تحقق تج
مشـاهده   كافي و لازم است، ولي ضرورتي به ديده شدن عمل قمار توسط ديگران براي تحقق تجاهر به قمار نيست و حتي اگر يك نفر هم عمل قماربـازي را 

  د ولي عمل در مرئي و منظر عمومي انجام شود، تجاهر به قمار محقق است. نكن
  مجازات قماربازي 

ضـربه شـلاق    74ماه حبس يا تـا   6، مجازات قماربازي عبارت است از يك تا 1375تعزيرات مصوب قانون  705بر اساس ماده الف) مجازات اصلي: 
تواند به يكي از اين دو مورد مقرر قانوني حكم دهـد و  اين دو مورد است و قاضي دادگاه فقط ميتعزيري، بنابراين مجازات جرم قماربازي فقط يكي از 

الـت  جمع اين دو در حالت عادي غير قانوني است. در تجاهر به قمار كه همان انجام قمار به صورت عمدي در مرئي و منظر عمومي است و در واقع ح
ضـربه شـلاق    74مع هر دو مجازاتي كه در قماربازي مقرر شده است يعني جمع هـر دو مجـازات تـا    مشدد قماربازي است، مجازات عبارت است از ج

  ماه حبس.   6تعزيري و يك تا 
گـردد و  خاص عيني بـراي جـرم قماربـازي محسـوب مـي      بنابراين تجاهر به قمار يعني آشكارا انجام دادن قمار در مرئي و منظر عمومي، يك كيفيت مشدده

  ضربه، در آورده است.  74ماه و شلاق تعزيري تا  6ربازي را تشديد كرده و به صورت مجازات جمع بين حبس يك ماه تا مجازات جرم قما
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 شود، با يكديگر مشغول انجام بازي با كه در صورت باختن هر طرف، تمام دارايي او به طرف برنده داده ميافرادي با شرط نمودن اين :33مثال
ها مطلع شده و در اواسط بازي اين افراد به محلي كـه  شوند كه ناگهان اعضاي نيروي انتظامي با خبر دادن يكي از همسايهياي ابداعي خود موسيله

كنند. جرم ارتكابي توسط افراد دستگير شده در كـدام گزينـه بـه صـورت     شوند و اين افراد را دستگير ميبازي در حال انجام شدن است، وارد مي
  ؟صحيح بيان شده است

  ) اشتراط بر انجام عمل حرام4  اند.) جرمي مرتكب نشده3  ) شروع به قمار بازي2  ) قمار بازي1
 :زيـرا ايـن   شده اسـت ها در اواسط بازي و ناتمام ماندن بازي، مانع تحقق جرم قماربازي ست و دستگيري آنر نيعمل اين افراد قما»  3«گزينه  پاسخ .

 و صرف انجام بازي با شرط برد و باخت براي تحقق اين جرم كافي است. همچنين گزينه نياز استاي مجرمانه وع نتيجهاست و به وق قيدجرم اساساً جرمي م
  اي وجود ندارد. چهارم صحيح نيست، زيرا در قوانين جزايي ايران چنين عنوان مجرمانه

 
 در حالي كه قبلاً با ديگري قرار گذاشته است كه در زماني با او با شرط برد الاراده است، فردي در حال مستي در وضعيتي كه كاملاً مسلوب  :34مثال

  ارتكابي اين فرد در كدام گزينه به صورت صحيح آمده است؟  جرائمپردازد. و باخت، بازي كند، به بازي مي
  ) هيچ جرمي مرتكب نشده است.4  ) قماربازي3  ) شرب خمر2  ) شرب خمر و قماربازي1
 :توان با جمع تمام شرايط مشمول شرب خمر كه مستوجب حد اسـت دانسـت، زيـرا در انجـام بـازي هـيچ       عمل اين فرد را فقط مي» 2«گزينه  پاسخ
توان او را مرتكب جرم قماربازي دانست زيرا در انجام اين جرم عمداً بازي كردن به شرط برد و باخـت ضـرورت دارد و در   اي نداشته است پس اصلاً نمياراده

  توان به انجام قماربازي حكم داد. نبودن چنين عمدي، نميصورت 
 

  بنـدي فوتبـال ببـازد،    اگر كسي مبلغ هنگفتي از ديگري قرض گرفته باشد تا به يك انجمن خيريه كمك كند، ليكن اين مبلغ را در شرط : 35مثال
  )97ت كال(و  رفتار او از حيث جزايي، چه وصف (اوصافي) دارد؟

 ) خيانت در امانت 4 ) قماربازي 3 ) خيانت در امانت و قماربازي 2 غير ) انتقال مال 1

 :كه در اين فرض، فرد مالي را قرض گرفته است و قرض گرفتن با خيانت در امانت مستلزم سپردن اموالي به ديگري است، حال آن »3«گزينه  پاسخ
  دهنده است. سپردن، مالكيت با سپردن مال به ديگري، همچنان با امانت سپردن متفاوت است. در قرض،  فرد مالك آن مال خواهد شد ولي در

ه است در واقع كمك كردن به يك انجمن خيريه تنها بهانه فرد براي مالك شدن آن مبلغ است و تأثيري ندارد. در اينجا تنها جرمي كه صورت پذيرفت
گونه كه بيان شد، عقد ال مال غير نيز در اين فرض صورت نخواهد گرفت زيرا همانقماربازي فرد با مبلغ پول متعلق به خودش است. دقت شود كه انتق

  جا موضوعيت ندارد. كند و مال ديگري در اينگيرنده را مالك ميقرضي، قرض
  

  

  مرتبط با جرم قماربازي جرائم): 20درسنامه (

  
  

  پردازيم. مي كه به جرم انگاري اعمالي در ارتباط با قماربازي پرداخته است، ميقانون مجازات اسلا 710و 709، 708، 707، 706در اين فصل به بررسي مواد 
  1375قانون تعزيرات مصوب  706ـ ماده 1

  داري كند به يـك تـا سـه مـاه حـبس يـا تـا        هركس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگه«ماده مذكور بدين قرار است: 
  »شود.و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي پانصد هزار تا يك ميليون
  داري آلات مخصوص به قمار بازي دانست. توان ركن قانوني جرم خريد يا حمل يا نگهبنابراين ماده مذكور را مي

فقط در عقـد بيـع مـد نظـر      گونه كهرا به كار برده است، ولي منظور صرف خريدن، آن» بخرد«لفظ  صراحتاً 1375تعزيرات مصوب قانون  706هرچند ماده 
باشد و آوردن اين واژه از باب غلبه و غالب بودن تحصيل آلات قماربازي از طريق خريد و فروش (بيع) است، ولـي مـد نظـر مقـنن هرگونـه روش      است، نمي

  گـردد نيـز، بنـابراين تفسـير،     تحصيل آلات مخصوص به قمار بازي است نه فقط خريدن، بنابراين اگر به فـردي آلات مخصـوص قمـار صـلح شـود يـا هبـه        
  مشمول اين ماده خواهد بود. 

قيد شده است و بنابر اصل تفسير مضيق قوانين جزايي و اصل تفسير قوانين جزايي به نفع متهم، » آلات و وسايل مخصوص به قماربازي«در اين ماده عبارت 
  يد فقط مخصوص قماربازي باشد. داشتن يا حمل ابزار و آلات و ابزار مدنظر، بابايد گفت خريدن يا نگه

ها به دليل حـرام بـودن قماربـازي    منظور از وسايل و آلات مخصوص قماربازي، وسايل و ادواتي است كه از سوي حكومت اسلامي، ساخت و فروش آن
تا يـك ميليـون و پانصـد هـزار      ماه حبس يا پانصدهزار 3ممنوع شده است و تنها كاربردشان قماربازي است. مجازات اين جرم عبارت است از يك تا 

هـا  توان به يكي از اين دو مجازات مقرر شده محكوم نمود و محكوم كردن مجـرم بـه هـردوي ايـن مجـازات     ريال جزاي نقدي، پس مجرم را فقط مي
  باشد.  غيرقانوني مي
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